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هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


للا رب ش هر رمض ان لَذي دزن ان افدر مت ۶اگ عبادکفیه 
لیام صل علي مُحَمّد و آل محَمَّد: و اررقَي حَجَ یتک الحرام في عامي هذا ۱ 
في کل عام: واغفز لي تلک لوب العظام فان لیْفرّا رک ا اعلام 


وز ورد گار مه رمضان که در آنقرآن را فرسادي» و بر بندگانروزه را در این ما واجب کردي»درود فرست 
بر محمد(ص) و آل محمد (ص): و روزیم گردان حج خانه محترم خود. . کعبه را در این سال و در هر سال 
+ و بیامرز برایم این گناهان بزرگ را که براستي نیامرزد آنها را جز تواي بخشاینده و اي بسیار دانا 


1 ۶ یادداشت هفته 
ولنی همه روه بسیجی‌داربم 


یکی از مهمترین دلایلی که در جوامع غربی 
شاهد مشکلات فراوان دولت و مردم در مقابله 
با بحران کرونا هستیم و خوشبختانه در ایران 
خودمان با وجود مشکلات فراوان اقتصادی این 
بحران بسیار کمتر به جامعه آسیب زده و حتی 
عملکرد نظام درمانی ما بسیار از آنها بهتر بوده 
و نیز بحران مواد غذایی و کمبودهای زند گی هم 
در ایران نمود جشمگیری نداشته. وجود روحیه 
نوعدوست. خداترس و نیز وجود زیرساختهایی 
برای عبور از بحرانهای مختلف بوده است. 

یکی از مهمترین این زیرساختها ابتکار 
قشنگی بود که امام (ره) در ابتدای پیر وزی انقلاب 
آن را مطرح کرد و آن دستور تشکیل بسیج 
بود به عنوان یک پشتوانه عظیم مردمی که در 
همه بحرانها به یاری جامعه و مر دم بيايد و از 
دستاوردهای کشور و انقلاب مردم محافظت 
کند بدون آنکه چشمداشتی داشته باشد و حال 
این نهاد مردمی در همه 
بحرانها هستیم. ممکن است عده‌ای از این نهاد 
سوعاستفاده سیاسی کرده باشند ویا بخواهند آن 
رابه نفع یک جریان یا جناح مصادره کنند اما 
بنیانگذار انقلاب وقتی سنگ بنای آن را نهاد اتفاقاً 
تا کید داشت که هر گونه سوءاستفاده‌سیاسی از این 
جریان او را از نفس می اندازد و هر کس بخواهد 
از این نهاد مقدس وسیله ای برای سر کوب ويا 
تهدید آزادی بسازد به آن خیانت کرده است 


ما شاهد نقش آفرینی 


و لذا شاهدیم که اگر این روحیه در دوران دفاع 
مقدس نبود جنگ هرگز به سامان نمی رسید 
اینکه همه مردم خود را بخشی از بسیج بدانند 
برای کمک به همدیگر یک پشتوانه عظیم برای 
میهن و کشور می سازد که در هر حادثه و بحرانی 
می تواند به کمک بیاید. در ماجراهای مختلف و 
بحرانها شاهدیم که وجود همین روحیه بسیجی و 
میهنی و مردمی چگونه همه کوتاهی‌ها و غفلت‌ها 
و کم کاری‌های مقامات را جبران کرده است. در 
زلزله, سیل. در گرفتاری و بیماری و در کمک به 


ساسپازهس جهادکران یره سلامت کورکاشتا کستکرو ناراب ای بل کرده‌ان 


محمد امین جوادی 


محرومین شاهد این روحیه تعاون و معاضدت 
و کمک بی منت و تنها برای رضای خدا هستیم 
و این نعمت بز ر گی است که به خاطر اعتقادات 
مذهبی وملی و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و 
وجود یک مر کز جهادی در هر اداره و سازمان 
و تشکیلات و در هر مسجد و حوزه و دانشگاه 
موجب می شود تایک نیروی بیکران برای حضور 
در عرصه‌های مختلف جنگ با مشکلات داشته 
باشیم. این روحیه ایمانی و مذهبی و ملی و اخلاقی 
باعت شده است که در همین ماجرای بحران اخیر 
چگونه شاهد فدا کاری‌ها و ایثارهای چشمگیر 
باشیم. این نشانگر ريشه دار بودن فرهنگ و تمدن 
این مردم و نیز باورهای دینی آنهاست. بیش از 
دو ماه است که این کشور در گیر یک بیماری همه 
گیر جهانی است اما هم کارنامه نظام بهداشتی و 
درمانی و پزشکان و پرستاران و سنگربانان عرصه 
سلامت افتخار آمیز است و هم کارنامه مردم 
و ارگانهاو نهادها و نیروهای مسلح و انجمنها و 
حتی اعضای دولت و کار گزاران و رسید گی به 
مش کات و رقم کبودماو کنسک په يکديګرو 
تأمین نیازهای ضروری جامعه و مردم... و این کم 
اتفاقی نیست. اینکه در هر خانه و اداره و در هر 
مدرسه و مسجد و هر کار گاه و هر شهر و روستا 
فرهنگ کمک به یکدیگر و نیز رفع مشکلات 
جامعه و مردم به صورت دغدغه همگانی در آید 
و بسیاری برای رضای خداو نیز کمک به همنوع 
و هموطن خویش پای در این میدان بگذارند مايه 
فخر و سرفرازی است. 

از این پس نیز ما همچنان به استمرار این 
روحیه نیازمندیم بویژه برای کمک به عزیزان 
هموطنی که از این بحران آسیب‌های فراوان 
دیده‌ان د. در این عرصه نیز در این ماه میهمانی 
خدابه کمک بياييم و مانیز سفره کرم خویش 
رابرای هموطنانمان بگسترانیم تا این روزها از 
تهدید کرونا فرصتی برای همدلی و هم نفسی و 
مهربانی و تقسیم عاطفه بسازيم. ان شاءاله 
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6 1 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


ق ر آن» کتاب بی بدیل 

این روزهاماه مبارک رمضان فر صتی فراهم می 
کند تا بیش از ماههای دیگر به قر آن توجه کنیم. 
بنده به عنوان یک معلم واستاد پیر بازنشسته و دور 
از هر گونه تعصب و طرفداری بی تحقیق. عرض 
می کنم کتاب مقدس قران یک موقعیت ممتاز به 
حساب می آید که بی جهت معجزه در مورد ان 
عنوان نمی شود که پس از تحمل ماجراهای فر اوان و 
گذشت قرنها و نگارش دهها کتاب موافق و مخالف 
یک واقعیت ثابت درپس آن است که این اثر نمی 
تواند حاصل اندیشه مخلوق باشد و به همین اعتبار 
و استناد زیربنای محکم رفتاری فردی و اجتماعی 
اسنت این رایک معلم پیر که پیش از ۵۰سال قبل 
بااحراز رتبه اول دکترایش رااز دانشگاه تهران 
گرفته و در کتابخانه مرکزی دانشگاه استخدام 
شد .با سابقه تالیف ۸۰ کتاب ورساله و نیز با 
مطالعه صدها کتاب علمی داخلی و خارجی عرض 
می کنم. خدا رحمت کند حضرت استاد محمدتقی 
دانش پژوه را که مسئول کتابخانه و استاد راهنمای 
ما بودند.در کند و کاو بین صدها کتاب و اثر در همه 
موارد قر آن کریم دردانه تحقیقاتی ما بود بویژه در 
مسائل فراوان از رهنمودهای آیات کلام الله بهره 
ها بردیم وبه زندگی معنا بخشیدیم و هنوز هم در 
دهه ۸۰عمر اسرار فراوان نهفته در این اثر الهی 
پیش چشممان می آید. امیدواریم همه ما انس 
بیشتری را با این کناب الهی داشته باشیم و بویژه 
دراین ماه از قرائت و بهت راز آن عمل به قرآن 
مجید غفلت نورزیم. 

ارادتمند. اسماعیل واعظ جوادی - آمل 


فرهنگیان فراموش شدند 
در آخرین شماره سال گذشته آقای دکتر فولادی 
در صفحه وزین سه گانه درب اره افزايش حقوقها 
مطلبی قلمی کردند که لازم است خدمت ایشان 
عرض کنم فرهنگیان تنها افرادی هستند که اين 
افزایش سقوقها چندان شامل آنهانش ده فقط بوق 
و کرنای تبلیغاتی است.اگر خاطر تان باشد مبلغی 
رابه عنوان رتبه‌بندی اضافه کردند و افزایش ماده 
ده خدمات کشوری را با رتبه‌بندی حساب و به قول 
معروف پربه‌یر شد بعد هم طی دومرحله افزايش 
به یک میلیون نرسیده درحالی که در روز روشن در 
رسانه‌ها مبلغ ۱/۵ تا ۲ میلیون را اعلام می کنند. 
گرچه تغییراتی در حقوق فرهنگیان به وجود آمده‌اما 
در مقایسه با حقوق بسیاری از کارمندان در ادارات 
دیگر مبلغ چشمگیری به حساب نمی آید آن هم در 


برابر حقوقهای نجومی علی مفاخری -بجنورد 


راست ودرست 

آدم‌های راست ودرست اگر بخواهند دروغ 
بگویند. خیلی زوددستشان رو می‌شود. آدمهای 
دروغ و دغل هم خیلی زود دستشان رو می‌شود. 
اگر راست و درست نباشند. 
اوایل سال نو بود و از سر بیکاری و اين که تعطیلات 
امسال چند روز است:داشتم کو راشخم مي‌زدم. 
عینک مطالعه‌ام را نزده بسودم. به آخرهای تقویم 
رسیده بودم که مو به تنم سیخ شد. روز درستکاری! 
یعنی درست می‌دیدم؟ کی این مناسبت رااضافه 
کرده‌بودند؟ باخودم گفتم واقعا لازم بود چنین 
جمله‌ای را به این وضوح در تقویم ببینیم ؟ در کار و 
بارمان که نمی‌دیدیم.روز در ختکاری دیگر تکراری 
شده بود.عادت کرده بودیم درخت‌ها را نابود کنیم 
و بعد به یادشان نهال بی ثمر بکاريم. می‌خواستم 
داد بزنم واین که یکی راستش را گفته و به همه 
اطلاع رسانی کنم باحیرت خاصی کورمال کورمال 
دست په این طرف و آن طرق مالیدم تاعینکم 
راپيدا کردم. یک بار دیگر خواستم تابا دیدن 
خبر, هورمون شادی را در خودم تزریق کنم.چه 
می‌دیدم ؟! روز درختکاری بود که بدون عینک به 
روز درستکاری تبدیل می‌شد! حس کسی راداشتم 
که سر کار گذاشته شده بود.خیلی زود به خودم 
آمدم ورفتم سراغ شبکه خبر. کرونا ویروس 
داشت اثر خود را می گذ اشت. 

اصغر ندبری 


یک منال روشن 


کن ات رار یو وال را آز دیش 
بدهیم وبه ناچار تن به شغل دیگری در محل 
جدیدی بدهیم. دائم دچار هراس و تردید می‌شویم 
که آیادر آن کار موفق می شويم؟ ایا کار جدید 
می‌تواند نیاز روحی و روانی ما را بر آورده کند؟ آیا 
په لحاظ بهداشتی ایمن خواهیم بود؟ آیاریسک 
نیست؟ یا من در مقام انتخاب درست تصمیم 
گرفته ام؟ ووو 

هنوز زمان کار جدید فراهم نشده است. چون 
می‌خواهیم وارد یک روند جدید کاری شویم. دچار 
هراس, تشویش و دلهره می‌شویم که بخش مهمی 
از ان رژی روانی ما راتحت الشعاع قرار می‌دهد و 
دیگر امور زند گی جاری ما دچار اختلال می‌شود. 
چون ذهن مادر آینده سیر می کند. از انجام 
کارهای فعلی مان باز می‌مانیم. در نتیجه فرصتهای 
ارزشمند زند گیمان را از دست می‌دهیم. 

توجه کردن به این ده و خطراتی که بعدها ممکن 
است مارا تهدید بکند. از یک زاویه خوب است 
که بتوانیم پیشگیری و برای آن برنامه‌ریزی بکنیم 
وگرنه نگران شدن و وارد کردن استرس بر خود ما 
را گرفتار می کند. ولی الله رضی 


۴ کل ۰ دهشت ۹۹ سات 


1 ع نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
شمادر ماه پرفیض وبر کت رمضان وبااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و 
تلگرامی از ذکر نام نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

د د ېد 
8 ابوالفضل عبدی حاجی-سمنان 
مطلب بسیار زیبایی ارسال کرده‌اید که چون 
طولانی بود به دوستان در تحریریه سپردم تا در 
یکی از صفحات دیگر مجله از آن استفاده کنند. 
در اینجا تنها همین رامی‌گویم که باور کنید بنده 
هم چون شما بسیار آرزومند همان روحیه‌ها 
وحالات فرزن دان عزیز این اپ وخاک در 
دوران دفاع مقدس هستم. اما شک نکنید که 
حتی اگر آن روحیات کمرنگ شده باشد که 
شده اما در میان جوانان این نسل نیز می‌توان 
بسیاری از موارد همان روحیه ایثار و فداکاری 
ا کے کرک ان ار با 
پدرانشان رامی‌دانند وبر همان میثاق مانده‌اند. 
سرفراز باشید. 
ته داوود دهقان دهنوی-تهران 
٢‏ اروا ۴ ۱ 
کارت پستال تبریک عید به دفتر مجله رسید. 
از لطف ومهربانی شماسپاسگزاریم و ما هم 
رای شما و غا اہ سر مان سال یں ب 
همراه سلامتی و شاد کامی آرزومندیم. 
# امین رونده 
امه ای به این ژیبایی برایم فرستاده واین همه 
اظهار لطف داشته اید اما کم لطفی کرده‌اید. 
من باید بدانم که آن عزیز کرمانی است یا 
او نا 
حال این گله را کردم که شما و سایر عزیزان 
خر دو عات اما را را 
بنویسید. از جمله همین شهر و دیارتان که 
ریا اا 
یکی از شماره‌های آینده‌در همین صفحه چاپ 
خواهیم کرد. موفق باشید. 
# اکبر بز رگمهر-خرم آباد 
نامه شما به دستم رسید و انشاالله در شماره 
آکنم مسا وامطلب اارسال در ما جاب 
خواهد شد.اگر در این صفحه نتوانستیم در 
کے ار را 
خواهیم کرد. سرفراز باشید. 


- ۱ ۱ ی اه سمیه داوودبیگی 
باریکترازمو 208-2 
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ررد 
طلب خیر. طلب بهترین‌ها برای هر کس می‌تواند باشد.ولی نه آن چیزهایی 
که شما در ذهن دارید .بلکه به آن چه که خداوند به آن آگاه مطلق است. 
و شماباطلب خير کردنتان آن رااز خدا می‌خواهید و خداوند آن رابرای 
یاد بگیرید برای آدم‌های بد زندگی تان هم طلب خير کنید .چون طلب 
خير هم بزرگترین دعاست و هم بزرگترین نفرین! ۲ 
می کند ولی تفر بتش این حسن را دارد. که نما نا کاهانه برای کسی ند 
بات اف اب وا ان مه کح اس راو کے ال 
تلنگری به او بزند که از آن درس بگیرد! 


در هلند که بزرگترین صادر کننده گل جهان است. دانشمندان تستی را انجام 
دادن د :بچه‌های مهد کود کی را به مزارع گل‌ها بردند. و به آنها گفتند که در 
مسیرهایی که بین ردیف‌های گل وجود داشت بازی کنند یا راه بروند یا حتی 
بدوند ولی مواظب باشند که به گلها صدمه نزنند. 

نتیجه این آزمون بسیار جالب بود؛ آنها ملاحظه می کنند جاهایی که بچه‌ها 
در آن بازی کردند. گلها بانشاط تر و شاداب‌تر شدند و زودتر هم رشد 
کر دند ادانشمندان نتیجه تحقیقاتشان را به دولت هلند اعلام کر دند. 

دولت هلند بخشنامه‌ای به مهد کودک ها داد که هر مهد کودک موظف 
شد هفته‌ای یک روز مهد را تعطیل کرده و بچه‌هارابه مراکز پرورش 
گل برده و اجازه بدهند تا در آنجابه بازی مشغول شوند .این کار باعث 
شد که محصول گلها به طرز چش‌مگیری افزایش پيدا کند و کود کان نیز 


نقد یی کننه.داداشی است که 


۱ 


لازش 


دارای نشاطی مضاعف شدند.. نشاط وشادابی نه فقط انسان ها بلكه به مام ور 

موجودات زنده انرژی مثبت می دهد و عشق به زیستن را افزایش می‌بخشد. 4 

ب ې 

و برعکس, محزون بودن. دنبال غم و غصه رفتن باعث پایین آمدن کیفیت ,2 

2 مس هر دد ساد‎ ES 

معصومه نجار ره 

: 

ا ١‏ يس هه .ر ۰ 

"نن 515 0 ۳ lS ٤‏ روزی هارون الرشيد دستور داد در بین مردم شهر اعلانی با این مضمون ‌ 
EE 7 sS u - 0 1‏ تبلیغ شود: "هر کس بزرگترین دروغ را به من بگوید" دخترم را به او خواهم بها 
برد دا ی ان ی ۳ داد...روز اول چند نفر پیش او می آیند و هر کس دروغی می گوید: 1 


با آن همسر خود رابکشد.داروساز گفت:اگر سمّی قوی به تو بدهم که 
که هر روز در خوراک او بریزی و کم کم اورا از پای در آوري و توصیه کرد 


یکی می گوید:من کره زمین را روی دست‌هایم چر خانده‌ام . 

نفر دیگر می‌گوید:من در یک راه که راهزن داشت همه را کشتم و بقیه را 
۳ 1 ۲ 3 : ۱ نجات دادم...هارون الر شید گفت: همه راست است. روز پنجم به پادشاه خبر 
و ار آوردند و گفتند بهلول می گوید بزر گترین دروغ را برای پادشاه آورده‌ام اما 
به تو شک نکند. ۱ 
فرد معجون را گرفت و به توصیه‌های داروس از عمل کرد.هفته‌ها گذشت. 
مهربانی او کار خود را کرد و اخلاق همسر را تغییر داد .تا آنجا که او نزد / 
داروس از رفت و گفت: من او رابه قدر مادرم دوست دارم و دیگر دلم 


دروغ نمی‌تواند از در ورودی شهر داخل شود باید به بیرون شهر بيایید. 
هارون گفت قبول است. 
وقتی به بیرون رسیدند بهلول گفت: 
نمی خواهد و بمیرد. داروبی بده تا سم را از بدن او خارج کن دار وس از o‏ 
لبخندی زد و :انجه به تو دادم سم نود س م در دهن خود دو بود و لامسد تا اا 1 
حالا با مهر و محبت ان سم از ذهنت بیرون رفته است ...مهربانی موثر ترین 


۰ ۱ ۱ قصر را ساخت از پدر من به اندازه این 
معجونی است که به صورت تضمینی نفرت و خشم را نابود می کند... ار و جح 
بعداً از پسرم سکه‌ها را بگیرید. ۸ 
هارون گفت اين دروغ است. بهلول 
گفت پس من باید با دختر شما 
ازدواج کنم. هارون گفت: این سخن 
f‏ کت ال گنت یس اش 
سکه‌های من را بدهید. 


#درهبر انقلاب در ار تباط زنده با مراسم انس با | 
قرآن: نترسیدن و محکم ایستادن مقابل دشمن 1 


از دستورهای مهم قرآن است 


بدون حضور آمریکا توافق کردند 

وزارت بهداشت درباره افزایش ابتلای خانواد گی 
به کر ونا هشدار داد 

#«+نخستین ماهواره نظامی ایران در مدار زمین 
قرار گرفت 


#رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: امسال از | 


خانه‌های خالی هم مالیات اخذ می‌شود 

ا گر ترددهای غیر ضروری در سطح شهر افزایش یابد 
ممکن است با افزایش آمارمبتلایان مواجه شویم 
#زنگنه وزير نفت: اویک به تنهایی نمی‌تواند 
مشکل بازار نفت را حل کند 

#+سرمایه گذاران جهان با نگر انی از آینده بازارهای 
بین المللی» به خرید و انباشت طلا روی آوردند 
#«خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری از 
ماه آینده افزایش می‌یابد 


#مردم آفریقای جنوبی همزمان با اجرای مقررات | 


قر نطینه خواستار کمک غذایی دولت شدند 
##۶+شایعه کاهش ممنوعیت قرنطینه در هند سبب 
یورش هزاران نفر به بازارها شد 

#۶با تشد يد قوانین قر نطینه محله‌های کم درامد 
در پاریس شاهد اعتراضهای خشونت بار بود 
##رئیس قوه قضاییه: وضع همه ارزهای پرداختی 
باید شفاف شود 


#قیمت هر بشکه نفت خام در آمریکا با ۴۳ درصد 


سقوط به زیر ۱۰ دلار رسید 

#نرخ تورم فروردین ماه امسال ۲۲/۲ درصد 
اعلام شد 

#رئی س مجلس نمایند گان آمریکااز تلاش 
احتمالی ترامپ برای تعویق انتخابات امریکا ابراز 
نگرانی کرد 

#اعزام تیم پزشکی چین به کره شمالی. گمانه 
زنی‌ها درباره وخامت حال اون رهبر این کشور 
را تقویت کرد 

#ترامپ: برای رهبر کره شمالی آرزوی سلامتی 
دارم 

#ارتش پا کستان چندین فر وند موشک ضد کشتی 
امن کرد 

##+سازمان همکاری اسلامی طرف‌های در گیر در 
افغانستان را به آتش بس فر اخواند 

##انصاراللّه یمن: سعودی‌ها اشن بس نبوده را 
تمدید کردند 


پو یا حمدا 


آمریکاه کروناو 


سوءاستفاده‌های انتخایاتی 


: در تگزاس, مر یلند. نواداو چند ایالت د یگ رآمریکامعترضان به قرنطینه کرونا در مراکز شهرها جمع شده و 
کت روحا: را ال و 1 : خواستار پایان بخشیدن به محدودیت‌های ناشی از هم هگیری این ویروس شدند. 
e‏ | همزمان دونالد ترامپ باانتقاد از برخی فرمان‌داران دم وکرات. از برنامه‌ه ای ایالت‌هایی چون تگزاس و 


: ورمونت برای با زگشایی برخی از مشاغل از روز دوشنبه خبر داده است. 
شماری از رهبران جهان برای اقدام علیه کرونا : 


هفته گذشته همان‌طور که از قبل اعلام شده 
: بود در چند ایالت آمریکا تجمع‌هایی در مخالفت 
: با ممنوعیت امد و شد و تعطیلی کسب و کارها 
: برگزار شد.در آستین,. مر کز تگزاس که یکی از 
قطب‌های اصلی اقتصاد آمریکاست. معترضان که 
اغلب ماسک نزده بودند و فاصله گذاری فیزیکی را 
: هم رعایت نمی کر دند شعار سر دادند که بگذارید 
: کار کنیم. آمریکا را تعطیل نکنید " 
این اعتراضات که بز رگترین آنها در میشیگان 
ور کار ند از حمليت دطالد ترامکيه رکس 
: جمهورۍ برخوردار است. او نیز چند روزی 
: الست که اصرار می کند فرمانداران ارالت دا اجازه 
ار کا کب و ار 
: بسیاری از فرمانداران که مطابق قانون اساسی 
آمریکاء خود رامسئول حفظ سلامت وایمنی 
شهروندان ایالتشان می‌دانند. گفته‌اند بنا ندارند 
با ها جرا کار ہار ۰ 
: موج دیگری از شیوع کووید ۱۹ نگرانند. 

این در حالی است که تر امپ همچون چند هفته 
: اخیر در کنفرانس خبری کاخ سفيد برای مقابله با 
أ ویروس کروناشر کت کرده‌بود به خبرنگاران گفت: 
آرځے ازارالت ها ار 
دمو کرات دارند از همین حالا اعلام کرده‌اند که 
"گام‌هایی برای ایجاد ایمنی و باز گشایی تدریجی 


کس و کارھا ب ۱ 

رئیس جمهور آمریکا گفت که تگزاس و 
ورمونت بنا دارند به کسب و کارهای خاصی اجازه 
دهند که فعالیت خود رااز سر بگیرند. به گفته 
وی مونتانا هم بنادارد تا کمتر از یک هفته ديگر 
محدودیت‌هارا کم کند.به گفته رئیس‌جمهور 
آمریکاءایالت‌ه ای اوهایو و داکوتای شسمالی هم 
تصمیم به لغو محدودیت‌ها از ابتدای ماه مه دارند. 

آمارهای امیدبخش و افزايش جان باختگان 

ارو کرم فرهاندار الت مراد می کرد 
شمار تازه مبتلایان. تماس با بخش اورژانس و 
شمار جان‌باختگان کرونا در نیویور ک رو به کاهش 
لای کومو در کنفرانس خبری خود ضمن 
اعلام رسیدن آمار جان باختگان نیویورک به ۱۶ 
هزار نفر گفت: آمارها برای سومین روز متوالی 
کاهش داشته که می تواند از نزولی شدن روند 
همه گیری خبر دهدلذا ما نباید ریسک کنیم. 

آقای کومو که اظهارات او در نقد کاخ 
سفید معمولا با پاسخ تند دونالد ترامپ روبرو 
می‌شودیک بار دیگر تاکید کرده که از نظر او 
گسترش ظرفیت تست گیری پیش شرط لغو 
محدودیت‌ها و باز گشایی کسب و کارها است. 

او اعلام کرده است که شما چه طور می توانید 
روند باز گشایی را به سرعت انجام دهید بدون این 


اختلافات سیاسی کابل؛ بن بست با نزدیکی به هدف 


منابعی در تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبداللهء رئیس‌اجرایی پیشین افغانستان 
به بی.بی.س ی گفته‌اند که اختلاف‌نظر در سطح رهبری ای ن گروه سبب تاخیر در نهایی شدن طرح این 
تیم برای حل بحران سیاسی و اختلاف با محمد اشرف غنی, رئیس‌جمهوری افغانستان شده است و... 


ماجرای اختلافات انتخاباتی افغانستان به آنجا 
ختم شد که در حال حاضر دو ديد گاه در میان 
اعضای تیم اقای عبدالله وجود دارد. شماری از 
اعضای این تیم به پذیرفتن رهبری "شورای عالی 
مصالحه و نقش ۵۰ درصدی در دولت" تمایل 
دارند و آن راقابل قبول می‌دانند. ولی دسته دیگر 
به ابطال نتیجه انتخابات جنجالی چند ماه پیش و 
ایجاد صدارت اجرایی تا کید می کنند.البته حدود 
یک هفته قبل منابع نزدیک به آقای عبدالله گفته 
بودند که روی طرح جدیدی برای حل بحران 
سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر در این 


۶ کل ٠‏ هشت ۹۹ اطاعات کی 


کشور به وجود آمد. کار می‌کنند. ولی این منابع به 
بی.بی.سی گفته اند که نشست‌های متعدد در شب 
و روزهای اخیر میان رهبری تیم انتخاباتی "ثبات و 
همگرایی صورت گرفته تا این طرح نهایی شود. 
امیسد میثم. از سخنگویان آقای عبدالله اما به 
بی.بی.سی گفت که کار روی طرح به شدت جریان 
و رایزنی‌هاادامه دارد.او افزود: انتظار می رود این 
طرح را به زودی با طرف میانجی شریک کنند. 
حامد کرزی. رئیس جمهور پیشین که در راس 
هعماج ران دقر راا جوز 
دفتر سپیدار(دفتر کار آقای عبدالله) در رفت و آمد 


که ضریب ابتلا را بالا نبرید. اکنون ضریب ابتلا 
یک است. یعنی یک نفر مبتلا به ویروس کرونا 
یک نفر دیگر راهم مبتلامی کند. قبل از شروع 
مداخلات این ضریب ۴ نفر بود. حالا هم اگر در 
افو محدودیتها تعجیل کنیم ممکن است مثلا این 
ضریب از ۰/۹ نفر به ۱/۲ نفر برسد." 

لبتسه نیویسورک کان ون شسیوع کرونا در 
امریکاست و تعداد مبتلای ان این ایالت بیش از 
٠‏ هزار نفر بوده و این آمار به تنهایی از هر 
کشور دیکری در جهان بیشتر است. 

ترامپ یک بار دیگر دمو کرات‌ها را 
"ضداسرائیل " خواند 

اين هر حالې لست که را 
منتقدانش از کنفرانس‌های خبری روزانه کرونا 
برای حمله به منتقدان و حزب مخالف دولت. 
یعنی دمو کرات‌ها استفاده می کند. یک بار دیگر با 
حمله به نمایند گان دمو کرات کنگره آمریکا آنها 
را "ضداسرائیل" خواند.او اعلام کرد که من شاهد 
اختلافات بز ر گی در کشورم هستم... من شاهد 
گرایش بسیار جدی ضداسرائیلی در کنگره و از 
سوی دمو کرات ها هستم. چیزهایی که تا ده سال 
پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. او حتی از 
الک ار را ی 
مترقی نیویورک نام برد و به رشیدا طالب. نماینده 
مس مان مس كان اناق رسلل واطلهان حمر 
نماینده مسلمان و سومالیایی تبار کنگره اشاره کرد 
TT‏ 

طی یک هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های 
آمریکاهم ترامپ را متهعم کرده‌اند که 
کرای های خر ی رورانه دربارهااقدامالت ماه 
باکرون‌ارابه تریبونی برای حمله به منتقدان و 
ااا اا 


است گفت که انتظار دارد در روشنایی این طرح با 
توجه و از راه تفاهم و بادرک واقع‌بینانه تهدیدهایی 
که متوجه دولت و مردم افغانستان است. بتوانیم 
به یک توافق سیاسی دست پیدا کنیم 

براساس این طرح عبداللّه به عنوان رئيس 
شورای عالی مصالحه "براساس توافق سیاسی 
نه براساس فرمان رئیس جمهور غنی " تعیین 
می شود و سهم ۵۰ درصدی در کابینه و نهادهای 
مستقل دارد با این ویژگی که رئیس‌جمهور غنی 
صلاحیت بر کناری وزیران معرفی شده از سوی 
آقای عبدالله را نداشته باشد "و در صورت تغییر 
افراد جانشین آنها از تیم آقای عبدالله باشد. 

این دسته معقتدند که آقای عبدالله در کنار 
رهبری شورای عالی مصالحه. عضویت در کابینه. 
عضویت شورای امنيت ملی افغانستان را نیز 
داشته باشد. معاونان آقای عبدالله نیز به عنوان 


مشکلاتی عاصی شده که سه رئیس دفتر قبلی هم 


PRESIDENT!‏ 0۳( 8# با آنها روبرو بودند. این که بعضی مواقع احساساتی: 


می شود و گریه می کند هم برای ار تباط با کارمندان : 


روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و واشنگتن پست 
از تعليق اعزام خبرنگاران خود به این کنفرانس 
خبر دادند و برخی از شبکه‌های تلویزیونی چون 
سی.ان.ان و ام.اس.ان.بی.سی هم از "غیرضروری 
بودن" پخش زنده این کنفرانس‌ها سخن گفتند. 

حمله مجدد به رسانه ها 

این در حالی بود که رر ورا 
در جریان کنفرانسهای خبری خود که به همراه 
ار 
روزنامه‌نگاران و رسانه‌های کشورش را به انتشار 
اخبار نادرست درباره کاخ سفيد متهم کرد.او 
حتی با نام بردن از مگی هبرمن. روزنامه‌نگار 
برنده جایزه پولیتزر که برای نیویورک تایمز کار 
می‌کند. او رامتهم کرد که "به دروغ نوشته 
ریس دفیر کن دام رنه کر دا 
لت را در اداه تلومجا ابید کرد که مارک 
مدوز, رئیس دفتر جدید او گریسته, ولی گفت که 
او مردهای زیاد دیگری را هم می‌شناسد که گریه 
کرده‌اند و از نظر او عیبی ندارد. 

خانم هبرمن چند روز پیش در نیویورک تایمز 
گزارشی درباره دشواری‌های مارک مدوز به 
عنوان رییس دفتر جدید اقای ترامپ نوشته است. 
ویم گزارش راجتین آخاز کرده است: نتها ده 
هفته از آغاز به کارش نگذشته. اما ما رک مدوز از 


نمایند گان خاص رئیس شورای عالی مصالحه 
عضویت کابینه را داشته باشند. 

براتاس ان وفع شر ر ایال باه 
ماکسان یار [نحل کار آفای بدا ر زهان 
راښ آحران انش ج کان ما 
کریم خلیلی و ژنرال عبدالرشید دوستم خواستار 
تضمین‌های جدی در این زمینه هستند. 

به گفته این منابع صلاح الدین ربانۍ سرپرست 
حزب جمعیت اسلامی, احمد ضیا مسعود و چند 


کاخ‌سفید کمکی به او نکرده است. 


در واکنش به این گزارش چند روز قبل : 
ترامپ ضمن نام بردن از خانم هبرمن گفت: "من 
حتی گزارش مگی هبرمن را خواتدم اما مارک ! 
مدوز ادم قوی است. در حالی که نوشته بود که او : 
گریه کرده است... مگی هبر من را شما می‌شناسید.: 
او برای کار روی (تحقیقات بازرس مولر) روسیه ‏ 
جایزه پولیتزر رابرده اما درباره روسیه اشتباه کرده: 
بود. دیگران هم اشستباه کرده بودند. آنها همه باید | 


جوایز پولیتزر خود را پس دهند." 


اشاره یرای ای وی را که 
به علت روزنامه‌نگاری تحقیقی درباره "دخالت : 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ 
و حمایت از آقای ترامپ" به چند روزنامه‌نگار ‏ 
رت ار ی را 
ویژه رابرت مولر. که در نهایت گفت او و تیم 
کار آ گاهانش نتوانسته‌اند دلایل محکمه‌پسندی: 
درباره رابطه ستاد ترامپ با کرملین بیابند.: 
کرده بودند.این در حالی است که در جریان آن: 
تحقیقات بیش از ۰ نفر از جمله پل منافارت. : 
رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و راجر استون.! 
مشاور ارشد و دوست قدیمی ترامپ. در داد گاه: 


محکوم و به روانه زندان شد ند. 


چندین شخص حقیقی و حقوقی مر تبط با دولت ! 
روسیه هم در جریان آن تحقیقات محکوم شدند. : 


حکم داد گاه برای آنها به اجرا گذاشته نشد. 


عضو دیگر تیم آقای عبدالله با این طرح مخالف 
و خواستار و باطل شدن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری ایجاد پست صدارت اجرایی هستند. 
این روند باعث نارضایتی این دو چهره از سایر 
اعضای تیم ثبات و همگرایی شده که با طرح 
پذیرفتن ریاست شورای عالی مخالف هستند. 
البته ریاست جمه وری هم درباره چگونگی 
رسیدن به توافق سیاسی با آقای عبدالله جزئیاتی 
رااراته نمی کند اما پیشستر او در دی دار با هیات 
میانجی مجلس نمایند گان. پيشنهاد رهبری شورای 
عالی مصالحه را به عبدالله عبدالله مطرح کرد. او 
همچنین گفت: حاضر است متحدان آقای عبدالله 
را مشمول کابینه کند.این در حالی است که منابع 
نزدیک به آقای غنی می‌گویند؛ او حاضر اسست 
اعضای تیم آقای عبدالله را وارد دولت کند. ولی به 
هیچ وجه حاضر به تقسیم رهبری دولت نیست. 
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این روزها واژه "کرون ا" در هر نقطه‌ای از این 
کره خاکی که به کار برده شود. با یک معنی همراه 
بسیاری بر سرایت خود دارد و بزرگترین مشکل 
است. امااين سرعت عمل در واکنش ن نه 
کنترل این بیماری به چشم نمی خورد و به اصطلاح 
وقتی این بیماری در هر نقطه ای از جهان خودش 
را بروز می‌دهد با واکنش‌ها و رفتارهای متفاوتی 
همراه خواهد شد. 

به طور مثال در همین کشور عزیزمان ایران. 
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درمان 


مرحله دوم در هر کشوری درمان بیماران 
می گويد تا به حال درمان قطعی برای آن وجود 
ندارد. 

پس مردم مجبورند به سراغ روشهایی بروند 
که جسته و گريخته شنیده‌اند بر اين بیماری 
مرموز تانر دارد. 

اما دراین مرحله هم کسی بیماران را یاری 
نمی کند. مثلاً به محض اینکه در خبرها آمد که 
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واکسن 


مرحله سوم این بیماری همه گیر امیدواری 
مردم جهان است به ساخت واکسن يا دارویی که 
شاید بتوان به آن دل خوش کرد و پرونده این 
بیماری را حداقل برای مدای وت 

اما این مرحله هم متأسفانه با عوامل مختلف 
٢‏ ٢ک‏ ات ازسویی ذررسانه‌ها 
عتوان شود ک راتس ن مختلف در نقاط 
٢٢‏ در الد اخت‌هستند که‌برخی 
از معدود آنها به مرحله تست بر روی حیوانات و 
تعداد انگشت شماری هم به مرحله تست انسانی 
ار تالی است که وقتی اخبار تکمیلی 
این موارد را جستجو می کنیم درمی‌يابیم که خیلی 
هم نمی شود روی این خبرها حساب باز کرد. چون 
طبق اعلام پزشکان در نقاط مختلف جهان, واکسن 
بیماری کرونا هم حداقل بین یک تا سه سال زمان 
می‌برد تا به مراحل ساخت. تست و تولید برسد 


دوستی می گفت؛ درست صبح سال 
وه ساعت را کوک کرده 
ا ول ال جديد آماده 
شویم به محض بیداری با صحنه عجیبی 
روبرو شدیم و دیدیم که همسرم عنوان 
کرد باسردرد و تیش قلب شدیدی 
روبرو شده و احتمال می‌دهد که اين از 
علایم کروناباشد که طی ساعت‌های 
گذشته از رسانه‌ها اعلام شده است. 

او می گفت؛ بنابراین به سرعت شال و کلاه 
کردیم و به یکی از چادرهایی که کنار بیمارستانها 
برپا شده بود تا به بیماران راهنمایی کنند مراجعه 
کردیم و آنجا هم به محض روبرو شدن با بیمار 
۴۳٧‏ به بیمارستتانی که‌برای 
این موضوع اختصاص شده بود راهی کردند و به 
محض ورود. چند جوان ماسک به صورت. جلوی 

لی لعج ني کچ 
ممکن است لیموترش و سیر بتوانند تا 
حدودی برای کنترل شرایط اولیه این 
بیماری موثر باشند. به دلیل نبود کنترل 
بر بازار قیمت لیموترش و سير هم سر 
به فلک گذاشت وتا کیلوبی ۴۰ هزار 9 
تومان هم رسید و مردمی که به امکانی 
برای درمان قطعی دسترسی نداشتند 
باز هم دست تنها ماندند و سوال آنها 
این بود که یعنی امکان کنترل قیمت این اقلام یا 
اقلام دیگری مثل ماسک و مواد شوینده هم برای 
دولت فراهم نبود که وقتی مردم برای خرید آنها 
مراجعه می کنند هر فردی قیمتی دل بخواه برای 


صح 
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ین | 
مارا گرفتند و بعد از تب سنجی گفتند علایمی که 
می‌بینیم کرونا نیست و بهتر است وارد بیمارستان 
نشوید و از اینجا یکر است بروید به بیمارستانهایی 
که خصوصی هستند و بیمار کرونایی پذیرش 
بنابراین به سرعت به یکی از همین بیمارستانها 
مراجعه کردیم و آنجا هم اعلام کردند ما اجازه 
ورود بیمار به بیمارستان رانمی‌دهیم و با وجود 
mm‏ ټس 
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آن تعیین نکند و چرا این اقلام با وجود قیمت چند 
1 که مر دم از اخبار ورسانهها 
می‌شنوند که در کشوری اروپایی برای جابجایی 


0 اک که هک که ېې‎ e 


و این خبر وقتی ناامید کننده‌تر می‌شود 
که در خبرها به نقل از وزیر بهداشت 
کته شود که وان میکنده فکر 
می کنم واکسن کرونا تا دو سال دیگر 
هم به ما نمی‌رسد. چون کسانی که آن را 
تولید کنند. اگر خیلی هنرمند هم باشند. 
برای خودشان تولید می کنند و ما تا نیمه 
دوم سال هم کرونا را همچنان با خود 
کا لد داش ما شاید کروتایی 
نجیب‌تر و آرامتر از ویروس فعلی! 

پس حالا که آب پاکی بر روی دست مردم 
ريخته شده تنها امید باقی مانده گرمای تابستان 
سك ۳ را رسد و شایداین لطفالهی بتواند 
کنترلی بر این ویروس باشد. چرا که طبق شنیده‌ها 
مناطق حاره‌ای و به اصطلاح گر مسیری با میزان 
همه گیری کمتری نسبت به سایر مناطق روبرو 
٢"‏ تال این بیماری در کشور استرالیا 
به اندازه یک ششم کشور اتریش همه گیری 
داشته و کارشناسان حدس می‌زنند شاید ویروسی 


۸ کل ۰ ددشت ٩٩‏ الات 


١ يې‎ 


با نشانه‌های سرماخوردگی که در تابستان کمتر 
دیده می شود در طول روزهای گرم زمین با همه 
گیری کمتری هم همراه باشد و مردم این کره 
خاکی نفسی کوتاه اما رات در ار تباط با کنترل 
این بیماری بکشند! 

ویروسی که شیوع آن جهان را تعطیل کرد 
و جالب است بدانید وزن تمام ویروسی که تا به 
امروز با شیوع خود تمام دنیا را به چالش کشیده 
و تمام فعالیتهای جهانی را به نوعی تعطیل کرده. 


اینکه تشخیص مااین است که بیمار افت فشار 
دارد. حتی سرم هم تزریق نمی کنیم چون ورود 
بیمار شما بیمارستان مارا آلوده می کند و بهتر 
است به خانه بروید و از اورژانس کمک بگیرید 
و بعد از اجرای این دستور و آمدن مأموران 
اورژانس هم نتیجه‌ای حاصل نشد چون مأموران 
مهربان اورژانس با فاصله دو متری بیمار را سوال 
پیچ کردند و فقط توصیه آنها این بود که بهتر 
است به بیمارستان نروید و ما هم سرم تزریق 
نمی کنیم و حتی امکان تب سنجی هم نداریم چون 
نگرانیم دستگاه تب سنجی ما آلوده به ویروس 
باشد و اینگونه است که بیماری مشکوک به 
کرونادر کشور مابه حال خود رها می شود تا 
خودش فکری به حال خودش بکند و انتظار داریم 
با این روش بیماری در کشورمان کنترل شده و 
شیوع پیدا نکند و... 


پټ mE‏ انس تسا ...تا mm‏ 


٣‏ میلیون ماسک تدابیر شدیدی اندیشیده شده 
و خودروهای حامل این اقلام با اسکورت شدید 
نظامی راهی مقصد شده و این درحالی است که 
در کشور عزیزمان ایران رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا اعلام می کند: تا به حال ۱۴ میلیون 
انواع ماسک احتکار شده کشف شده است و حالا 
امروز این سوال بز رگ برای مردم بی‌پاسخ مانده 
است که این ها ماسکهای کشف شده کجاو چه 
زمانی ممکن است که به دست مصرف کننده 
برسد تا حداقل خیال مردم از اینکه به دور از 
امکانات پیمارسستانی,امکانی برای پیشگیری این 
بیماری دارند راحت شود ؟! 


mH E E mH E‏ عا غا سا 


صرفاً ۵ گرم بوده است! و همین میزان ناچیز تابه 
امروز به انسان ثابت کرده کرونا چه ویروسهای 
کشنده تری را که تابه حال ندیده بودیم به همراه 
اورده است. 

از وا کنشهای مملو از خطای مدیران کشورهای 
مختلف گرفته تا رفتاره ای مردم نسبت په 
همنوعانشان و به طور مثال این بیماری ثابت 
کرد از میوه فروشی که تنها به بهانه بازدارنده 
بودن سیر آن را به قیمت ۶۰ هزار تومان عرضه 
کرد تاداروخانه‌ای که ماسک را ٠۰‏ هزار تومان 
فروخت و سوداگری که لوازم ضدعفونی کننده 
رادرانباز نگه داشت تا گران بفروشد وبه 
واقع این ویروس آمد تابه مانشان دهد 
ویروسی خطرناکتر و ريشه دارتر از آن در درون 
انسانهاست تا هویت و ماهیت انسانی مان را 
بشناسیم و دريابیم در شرایط متفاوت و سخت 
چه واکنشی را بروز می‌دهیم و به این اميد داشته 
باشیم که خود ما به خودمان یاری بر سانیم و منتظر 
تابستان باشیم! 


بنشینم و صبر پیش بر م 


اکا رآب رک اناد کل کت مصا رالساذالغبب 
حافظ مدیون سعدی جان است؛ که آن قدر شیراز را 
با شب عاشقان‌بی‌دل ش زیبا و شب‌هایش را "درا" 
کر د. که حافظ را جاره‌ای نماند جز آن كه. شب‌ها در 
حلقه‌ی‌انسش قصه‌ی گیسوی "یار کند وتا دل شب 
سخن از سلسله‌ی موی او برد. 

اگرام روز از آرزوه ای بربادرفته‌ی من بپرسند. 
بی‌تردید در راس آن‌ها.دیر کرد روز گاران‌در زادنم را 
خواهم گفت .گر نقشه‌ی ژنتیک انسانی: زمان بهینه‌ی 
"ژنوم ام رااز خودم نظر خواسته بود. می گفتم همان 
اوایل قرن‌هفتم؛هم‌عصر سعدی جان. من امروز نه 
بافیس بوک حالی دارم ونه با اینستا احوالی.به قدر 
بخور ونمیر فیلتر می‌شکنم و آن‌هم بدان عشق, که سر 
حقه‌ی سخن بشکنم واز سعدی جان بنویسم و در کنار 
کرشمه‌ی ابروانش نازی به شستش آورم و دلی تازه 
کنم در بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار . 

سعدی جان در ۶۵۵بوستانش رابه گل نشاند: در یک 
تفکر آرمانی و ترسیم جامعه‌ای‌ایده آل انسانی .اما 
گویی زود دریافت, که کف کوچه و بازارچه‌ی انسانۍ 
عجالتاً چیزی دور تر از ترسیمات او در بوستان است و 
زین روی به بار آوری گلستان در ۶۵۶همت گماشت. 
گلستانش مشحون است از گل و خار؛خلاف بوستانش 
که یکسره‌روح است وریحان وقرنفل وضیمران. 
دریافته بود که حکایت گری و روایت‌سازی از واقعیت 
زند گی مردمان.می‌طلبد که تلخ و شیرین وزشت و 
زیباو خار وگل راباهم به بار آورّد ودر معرض دید گان 
مردمان قرار دهد. تا خود بر گزینند سره از ناسره را. 
ملاحت ومعاتبست.ظرافت وصعوبت.جذ وهزل و 
دریک کلام خوف و رجا تار و پودهای درهم‌بافته‌ی 
سعد ی جانا در افر س کل انار ین روی 
گلستانش واقعی تر است تابوستان.هر چه بوستانش 
قدسی‌است. گلستانش انسانی است وبه زند گی زمین 
نزدیک‌تر. هر "اول اردی‌بهشت‌ماه جلالی " که بلبلان 
رابر "منابر قضبان "می‌نگرم. ره می کشد خیالم به "گل 
سرخ" تم گرفته‌از لالی ؛ که‌چه‌سان تشبیه آورده 
بر عرق کر دن چهره‌ی‌معشوق؛همان "شاهد غضبان ؛ 
یک سوازشرم ود گر سوی از خشم:به شکوه از ناصادقی 
عاشق ادعایی؛ و حبّذاگویان اعجاب می کنم از آن زبان 
تر جمان پاکی اسمانی بر غبارات زمینی؛ حبٌّذا! 

در مصحف شریف. یکی از اعجازات بیانی, تلخیص 
کلامی اس که تا م‌پی‌تری با آفور "راتجربه تکرده 
بودیم. نمی‌فهمیدیم 'اقتربت‌الساعة و انشق‌القمر .یا 
"مدهامتان "را.در گلستان سعدی جان. اين تلخیص‌ها 
رابه‌اقتب اس از قر آن فراوان می‌یابیسم که: تور که 
خانه نئین است. بازی نه این است! . کریمه‌ی " قیل یا 
ارک اا ماک رسای ترا 
اززبان باری جاری‌نیست؛:لیک سعدی‌جان به یمن 


هم‌نفسی با قر آن سراید : 

ای سیم تن سیاه گیسو/از فکر سرم سفید کردی!/ 
وزان پس به گلایه گوید:/صلح‌است میان کفر و 
اسلام /با ما تو هنوز در نبردی! 

در قصیده.سعدی‌جان‌بدان گونه خدایگان نیست که 


در خر ان اسان سبرهدست در راعی که در 


بافتن تار نثر به پود نظم در گلستان.لیک در قصیده 
نیز از مغازله وانمی‌ماتد وانگاری این رند سراپا شور 
وعشق.قصيده را که باید به جد وعبوسی سراید. نیز 
به بزم عروسی غزل می کش‌اند و خویش, خوش در 
برش می‌نشاند: 

آید هنوزشان ز لب لعل بوی شیر / شیر ین‌لبان نه 
شیر که شکر مزیده‌اند / آب حیات در لب اینان به 
ظنْ من / از لوله‌های چشمه‌ی کوثر مکیده‌اند 
سعدی جانم!انگاری این بیت را در وصف خودت بر 
زبانت کشانده‌اندوتوبر سبیل‌تعارف ویاتجاهل‌العارف, 
ضمیر اشاره را جمع بسته‌ای: 

اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند 

کا رام جان و انس دل و نور دیده اند 

ملک غزل توراست مسلم. حافظ و خواجوسایه نشین 
سعدیه‌ات شدند؛یکی در حافظیه ی شسهر ود گری 
در میانهی کوه‌ومقابل دروازه‌قر آن؛تااولی ذائقه‌ی 
عاشقانت رااوٌل تر کند به "لعل سيراب به خون‌تشنه "ی 
ای ارت ودب اسلا ملت کهس ودی: 
نه دل من, که دل خلق جهانی دارد 

به تقلید بر ید که: 

نه دل من؛ که دل خلق جهانی ببری! 

سعدی‌جانم! 

آهوی کمند زلف خوبان 

خود رابه هلاک می سپارد 

زین روی یارانم به شماتت و بل حسادت. 

گویند :برو ز پیش جورش 

ن می روم او نمی‌گذارد! 

ا "وحافظ,لسان‌الفیب داند کهاز 
گفته‌ی خود دلشادم ": 

بعداز طلب تودر سرم نیست /غیر از تو به خاطر اندرم 
نیست /من مرغ زیون دام انسم /هرچند که می کشی. 
پُرم‌نیست /بابخت جدل نمی توان کرد 

اکنون که طریق دیگرم نیست؛ 

بنشینم وصبر پیش گیرم....دنباله‌ی کار خویش 
گیرم 

جرا 5+ 

در دام تو عاشقان گرفتار 

در بند تو دوستان مُحبّس 

من در همه قول‌ها فصیحام 
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عم راسخ. جهان ر ا مطابق میل عو ض می کند 


و اط 


کلشتر. از روستاهای بش مرکزی شهرستان رودبار در 
به زبان نا صحبت می کنند. همانند دیگر شهرهای رودبار: 
زیتون اصلی‌ترین محصول و سوغاتی این روستا است. باغات زیتون به دلیل 
آب و هوای معتدل و مدیترانه‌ای منطقه رونق داشته و هوا حتی در تابستان 


یا زمستان هم معتدل است. مناظر دیدنی و کوهستانی و همچنین درختان 
همیشه سبز منطقه از جمله درختان زیتون و کاج چشم هر بیننده‌ای را خیره 
بت ار ال ارا - ی ار 
ار وای اوہ ۱ اد ای ار وعلتهای 
بلند از دیگر دیدنی‌های طبیعت منطقه هستند. 

روستای کلشر تا شهر رودبار حدود ۳ کیلومتر فاصله داشته و در ارتفاع 
۰ متر از سطح دریا و مشرف به شهر رودبار قرار دارد. کلشتر روستایی با 
قدمتی کهن است. چند صد سال گذشته مردم در قسمتی به نام پیلا خونی 
در فاصله ۵ کیلومتری محل کنونی روستا زند گی می کردند و کم کم به این 
منطقه نقل مکان کردند. 

از ویژگی‌ه ای اصلی این روستاء چشمه‌های پر آب متعدد این 


روستای لایزنگان از توابع بخش رستاق شهرستان داراب در استان 
فارس در فاصله ۷۵ کیلومتری شپر داراب و ۲۵ کیلومتری رستاق قرار 
دارد.لایزنگان از سمت شمال به بنه کلاغی و وزیره. از سمت شرق ه 
روستای بکر. از سمت غرب به روستای نوایگان و از سمت جنوب به بادامه 
و شهرک ولیعصر لایزنگان محدود می شود. لایزنگان روستایی کوهستانی 
است که حدود ۲۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 

روستای لا بزنگان از تقاط سرد س ےر شهر ستان محسوب هم گر دد. 
آب وهوا در این روستا در فصل زمستان بارانی و برفی است و در فصل 
تابستان هوا نسبتا خنک است. سرمای آن در سردترین روزهای زمستان 


به ۲الی ۳ درجه زیر صفر می‌رسد و در گرمترین روزهای تابستان از ۳۵ 
درجه‌الی ۲۷ درجه سانتیگراد بیشتر نمی شود و به این لحاظ دارای آب 
و هوای معتدل کوهستانی است.حدود ۲۰۰ ۲ نفر در این روستا زند گی 
می کنند. ساکنان لایزنگان مردمی مهمان نوازند و از مهمانان فراوانی که 
بویژه در تابستان به این منطقه سفر می کنند با مهربانی پذیرایی می کنند. 
با وجود افزایش هر روزه مهاجرت از روستاها به شهرها و مترو که شدن 
بسیاری از روستاها, نه تنها جمعیت لایزنگان در چند صد سال گذشته 
کم نشده بلکه افزایش هم یافته است. عامل اصلی شهرت این روستاء 
گل‌های محمدی آن است. بزرگترین دشت کل محمدی جهان که بصورت 
ديم و ارگانیک است در این روستا قرار دارد. روستای لایزنگان یکی از 
بزر گترین تولید کنند گان عمده گل محمدی در استان فارس و ایران است و 
بالع بر ۰ هکتار گلستان ديم محمدی و حدود ۰ هکتار گل محمدی 
آبی وجود دارد.از این روستا گل‌های محمدی را به سراسر ایران و خصوصاً 
۳ ۱ 


٢‏ دا با راز را 
شرب و کشاورزی روستا را تامین می کنند و مابقی آن 
نیز برای آبیاری زمین‌های کشاورزی روستاهای اطراف استفاده 
می‌شود. بزرگترین و زیباترین چشمه منطقه. چشمه بار است 


که به نام چیمه وار هم شناخته می‌شود. آب این چشمه حتی در 
تابستان هم بسیار سرد اه ارات صورت کر فده ان 
می‌دهد که این چشمه حتی از چشمه دماوند هم املاح کمتری 
دارد. امامزاده شاهزاده ابوطالب. درختان هزار ساله زربین که 
بیش از ۰ متر ارتفاع دارند. جنگل‌های بلوط و راش و معماری 
پلکانی روستا که رودهای کوچک در آن جریان دارند. از دیگر 


قمصر کاشان می برند. گل‌های محمدی در مکانی به نام سرحد 
وجود دارند. در این مکان شبها بسیار سرد و روزها هوایی خنک 
و نسبتا گرم دارد. بزر گترین واحد تولید گلاب و عر قیات جنوب 
کشور نیز در این مکان قرار دارد. جالب است بدانید که روستای 
لایزنگان را ماسوله زیبای جنوب هم می نامند. باغ‌های متنوع 
و متعدد منطقه, دیگر جاذبه دیدنی آن هستند. این باغ‌ها سهم 
عمده ای در زیبایی و صنعت توریسم منطقه دارند. از جمله 
باغ‌های این روستا می توان به باغکر, چاه زرد. چاه ریگوء بيشه, 
کل خوش آب کش کو و کلو ایک ۹۷ دد ارد لا هد 
معدن گاه باغ کر پیرنو و شیخ علی نیز دیگر جاذبه‌های طبیعی 
روستا هستند. هر ساله در خردادماه, جشنواره گل سرخ در این 
روستا بر گزار می شود که پيشنهاد می‌کنیم حتماً در بهار امسال 
ارات ین کک 


گزارش از سحر شریعتمداری 


قلعه تاریخی بندبن در روستایی کوچک و بسیار زیبا در جنوب شهر رودسر و 
این قلعه در بین مردم منطقه به نامهای روو آدزین" هم معروف است. قلعه 
بندبن بیش از صد سال قدمت دارد و در سالهای دور مردم از آن به عنوان یک قلعه 
دفاعی در برابر حملات دشمنان استفاده د کرد ند در پی کاوش‌های صورت گرفته 

در معماری این قلعه از مواد و تر کیبات خاص و کم نظیری استفاده شده است 
که با وجود رطوبت شد يد هوا در حاشیه جنوبی دریاچه خزر آن را تا کنون پابرجا 
د نکر اسان د اسا نکر رو شار مه 
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دارد و تنها راه دسترسی به آن ضلع غربی است. این برج دایره وار رابا کشیدن 
این دیوارها قرار دارد. 

ای دارګ نه طول ۵ رو تا که 
و درب قلعه با ١متر‏ ارتفاع در سمت شرق باقی مانده است. قسمت شمالی به دست 

این قلعه در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. از دیگر جاذبه‌های منطقه. 
بنای امامزاده است که در ابتدای روستا قرار دارد. 

دسترسی به قلعه از راه شهر رودسر به روستای بندبن میسر است. بايد وارد 
باغات مر کبات بندبن شد و با طی یک کیلومتر به برج رسید. 
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ی همگان 


ده سر شود یی تو به سر نمی سه 


د 


داخ تو داردابن دلم جای د ګر نمی شود 


همولوی 


زره ۴ ۰ مره 


کل ماجرای وافعی خار جی 


مترجم: نیلوفر یوسفی 


اور کنبداین‌روزدا 


شاید تا کنون ماجراهای زیادی درباره جنگ در 
کشور من (بوسنی) شنیده باشید و یا حتی فیلم‌هایی 
از این روزهای سخت دیده باشید که خیلی تلخ تر 
و تکان دهنده‌تر از تجربه من باشند. مانند ماجرای 
زن مسلمانی که بعد از تجاوز در چاه‌های معروفی 
گرفتار شد و روزها فقط با پیدا کردن خوراکی‌هایی 
که در جیب جسدها پیدا می کرد. به شکل معجزه 
آسایی نجات پیدا کرد. 

ولی دلیل اینکه امروز تصمیم گرفتم بعد از این 
همه سال, قسمتی از تجربه زند گی‌ام را برای شما 
بازگو کنم. بیماری همه گیری است که این روزها 
دامن جهان را گرفته است. می‌خواهم به نوبه 
خودم سهمی در کمک به مردم دنیا داشته باشم تا 
بلکه خواندن تجربه زندگی من. بتواند الهام بخش 
زند گی بسیاری از افرادی باشد که زندگی‌شان 
یکباره دستخوش تغییر شده و یباعزیزی رااز 
دست داده‌اند. 

از نظر فردی مثل من که زند گی مانند یک 
خواب وحشتناک را تجربه کرده است. داشتن 
لحظات سخت امری طبیعی و قسمتی از زندگی 
هر انسانی است. ولی این راهم می‌دانم که هر 
انسانی با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشته 
است. در این شرایط رفتار متفاوتی از خود نشان 
می‌دهد. بعضی‌ها زودتر کم می آورند و خیلی‌ها 
هم با قدرت مانند یک سرباز شجاع در مقابل 
مشکلات ایستاد گی می کنند. 

ولی شاید پرورش قدرت لازم برای عبور از اين 
و حداقل از نابودی زندگی‌مان جلوگیری کنیم. 
زیرا انسان به شکل غریزی جانش را دوست 
دارد و برای زنده ماندن تلاش می کند. جالب 
اینجاست که هر انسانی بعد از تحمل 
شرایط سخت و گذر از آن وضعیت. 
با وجود تمام زخم‌هایی که خورده 
است.: دوباره می‌توانند به شکل 
معجزه آسایی زندگی کند و باز هم 
از نجات یافتگان جنگ هستم. آن هم 


دهشت ٩٩‏ الاعات ال 


ق ست می کارا 


نه یک جنگ معمولی» بلکه جنگی وحشیانه که 
هدفش مبارزه با نژاد و دین ما بود. دشمنان» که 
مشخص نود از چه گروه‌هایی دستور می‌گیرند. 
زنان مسلمان رابه عنوان نقطه ضعفی برای 
نابودی در این جنگ تلخ انتخاب کرده بودند. زیر 
می‌دانستند که با تجاوز به زن‌ها بایک تیر دو 
نشان می‌زنند و هم به خیال افکارهای پوسیده‌شان 
می توانند نزاد مارا که آن روزها نژاد پیست 
می‌خواندند. نابود کنند و... 

بگذریم امروز می‌خواهم از دید دیگری به این 
تجربه نگاه کنم. دید شخصی که تجربه دوران 
نل راېټه مسر کا اة ات باو انعا 
پیشرفت‌ها و زمین خوردن‌ها ویا شاید روز روشن 
و شب تاریک را دیده و... همه اینها تعابیری است 
که افراد برای برهه‌های مختلف زند گی به کار 
می پر ند. 

زندگی یک سری اتفاقات است که بعضی 
از آنها خوشایيند و دلپذیر و بعضی‌ها هم عمیقا 
دردناک است ولی هر چه که باشد. نامش زند گی 
است. 

همه ما گاهی دورانی را سپری کرده‌ايم که از 
آن به عنوان " لحظات سخت " یاد می کنیم. برای 
ما که هیچ وقت چیزی از سیاست نمی‌دانستیم. 
مشخص نشد سر و کله جنگ و شروع این دوران 
تلخ از کجا آغاز شد. ما یک خانواده خوشبخت چهار 
نفره بودیم. دو دختر که به همراه پدر و مادرمان 
در یک خانه دنج و ساده زند گی می‌کردیم. 

پدرم در بازار کا رگری می کرد و ما هم مثل 
بقیه مردم شهر یک زندگی معمولی و آرام با تمام 
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این همه یکی از 
بازماندگان جنگ جنایت‌بار 
بوسنی و هرزه‌گوبین که حالا 
معلم موفقی درسوئیس است به 
مناسبت بيماری همه گر درو : 
ماجرایش را تعریف می‌کند. 


مشکلاتش را داشتیم. خانه دنج و کوچکمان محل 
امنی بود برای اینکه عصرها دور هم جمع شویم و 
با بازی‌های کود کانه در اوج ساد گی و معصومیت 
دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر بگذاریم. 
هر سال باران بهاری باعث رشد لاله‌های 
وحشی در حياط خانه مان می شد و بوی گل‌های 
وحشی همه جاراپر می کرد. من دختر کوچکتر 
خانواده بودم که آن موقع حدود دوازده سالم بود. 
خواهرم هم به تازگی تولد پانزده سالگی‌اش را 
گرفته بود. 
ما در مدرسه‌هایی که نزدیک هم قرار داشت 
درس می‌خواندیم. 
من در عالم بچگی همیشه دوست داشتم یک 
معلم بشوم و او هم دوست داشت دکتر بشود. 
ظهرها وقتی بعد از خوردن زنگ مدرسه 
با خوشحالی به خانه بر می گشستیم. من تمام 
عروسک‌هايم رابه صف می‌چیدم و برایشان 
درس‌هایی که آن روز خوانده بودم را تدریس 
می کر دم. صدای بازی بچه‌های همسایه از کوچه 
می آمد و بوی غذاهای مختلف یاداور شور زندگی 
در کوچه. پس کوچه‌های آرام شهرمان بود. آن 
موقع‌ها خیلی از مردهای شهر ما برای کار و درامد 
بیشتر به کشورهایی مثل آلمان که زياد با ما فاصله 
نداشت. می‌ر فتند. 
پدر من هم همین اواخر برای تأمین نیازهایمان 
مجبور شده بود ما را تنها بگذارد و برای کار به 
آلمان برود. همین نبود پدر برایم همیشه از اولین 
نشانه‌های وقوع اتفاقی هولناک به یک خاطره 
تبدیل شده است. وقتی جنگ شروع شد من 
نوجوان بودم و برای اینکه تمام جزییات رابه خوبی 
به خاطر بسپارم. کاملا بز رگ شده بودم. همه چیز 
ارام ارام به هم ریخت. چهره مادر که حالا 
بايد این غم رادر نبود پدرم تحمل می کرد. 
در هم کشیده و ناراحت کننده بود. 
از این طرف و ان طرف می‌شنیدیم که 
مثلا پدر فلانی که یکی از هم شاگردی‌های 
خودمان بود. به دشمنان پیوسته است 
ولی درک نمی‌کردیم که چرا آنها از 
مابدشان می‌آید. در شهر ما قبل از جنگ 


صرب‌ه او غیر صرب‌ها با هم زند گی می کر دند و 
حتی در خیلی از موارد با هم ازدواج کرده بودند 
ولی حالا کم کم اوضاع خراب‌تر می‌شد و هیچ 
کسی حتی حدسش را نمی‌زد همشهری‌هایمان به 
هیولاهایی تبدیل می‌شوند که از انجام هیج جنایتی 

بعدها که بزرگتر شدیم. متوجه شدیم که 
صرب‌ها یرای تشسکیل حکومت مستقل معتقد 
بودند که اقوام غیر صرب یا به اصطلاح بوسنیایی 
بايد از بین بروند. آنها در اين راه حتی افراد دو 
رگه که یک رگ خانوادگی آنها صرب بود را نیز 
دشمن می شمردند و معتقد بودند آن‌ها نیز باید 
نابود بشوند. در این شرایط هر کسی از صرب‌ها 
که به همسایگان غیر صرب خود پناه می داد نیز به 
اعدام محکوم می‌شد. 

با خراب شدن اوضاع. مدارس بسته شدند و 
دیگر همه ما می‌دانستیم خبرهایی در راه است. 
همه عصبی و درهم بودند و هیچ کسی نمی‌دانست 
احساس امنیت نمی کرد و هر جا می‌رفتیم صحبت 
از مرگ‌های ترسناک و زجر آور بود. زندگی آرام 
ما حالا داشت به یک کابوس تبدیل می شد که به 
نظر می‌رسید انتهایی ندارد. 

صرب‌ها اعلام کردند هر کسی از خانواده‌های 
غیر صرب است باید یک پرچم سفید جلوی در 
خانهاش نصب کند و در هنگام خروج از خانه یک 
بازو بند سفید به دست ببندد. 

اولین بار که من صدای گلوله جنگی راشنیدم 
هیچ وقت فرآموش نمی کنم. صدایی عجیب و نا 
اشنا که تمام پرنده‌هایی که ازادانه روی درخت 
حياط نشسته بودند را در یک لحظه فراری داد. 
مادرم به خاطر نبود پدر حسابی وحشت زده و 
دست تنها مانده بود. ما داستان‌های زیادی درباره 
افرادی که فرار کرده و در راه گم شده 
بودند و دیگر هیچ وقت خبری از آنها 
تشده پو شنیده بودیم و تحمل اینها 
واقعا برایمان سخت بود. تا اینکه 
بالاخره جنگ به شهر ما هم رسید. 
همسایگان از تک تیر اندازهایی 
می‌گفتند که مردم را در حالی که 
در خانه‌هایشان بودند می کشتند 
و همه وحشت زده به دنبال راهی 
برای نجات جانشان بودند. یک روز 
وقتی در خانه نشسته بودیم صدای 
فریاده ای پیاپی و جیغ‌های زنان از 
کوچه به گوش رسید. همه وحشت 
زده از خانه‌هایشان بیرون آمدند 
گویا صرب‌ها برای کشتار گروهی 
به شهر ما امده بودند. انها در شهر 


قبلی همه مردها را کشته و به تمام زنان و دختران 
بالای ده سال تعرض کرده بودند. 

هر کسی محدود دارایی با ارزشی که داشت را 
به دست گرفته بود و فرار می کرد. همه جیز مثل 
روز محشر شده بود. مادرم به سرعت ما را حاضر 
کرد. اند کی نان و خوراکی برداشتیم و ما هم مثل 
بقیه مردم آماده حر کت شدیم. مردم به گروه‌های 
مختلف تقسیم می‌شدند و از راه‌های مختلف از 
شهر خارج می‌شدند. تا انجا ما خبر نداشتیم که 
چه بلایی سر همشهری‌هایمان می أید. 

گروه ما تقریبا حدود پنجاه نفر بود که قرار شد 
از راه جنگل از شهر خارج شویم. فرار از راه جنگل 
روزها گرسنگی. تشنگی و ترس از حیوانات وحشی 
رادر پی داشت. در اين راه خیلی‌ها از گرسنگی 
بیهوش می‌شد ند ولی همه برای نجات جانشان با 
پاهای زخمی قدم برمی‌داشتند و فرار می کر دند. 

با این حال بعدا متوجه شدیم که وضعیت ما از 
بقیه گروه‌ها خیلی بهتر بوده است. زیرا نیروهای 
صرب موفق شده بودند جلوی راه تعداد زیادی 
از مردم را گرفته, مردان و پسران رابه طرز 
فجیعی کشت و زنان رامورد آزار واذیت طولانی 
و وحشتناک قرار دهند. آنها مردم را با وعده پناه 
دادن به اردوگاه‌ها کشانده و بعد از کشتن مردها 
ون گزوهی اجساه آنا اسان هار نارس 
را به محلی برای اردوگاه‌های کار تبدیل کرده 
بودند. 

جنایت صرب‌ها تا آنجا پیش رفته بود که حتی 
گروهی از آنها خانه‌های مردم را در حالیکه افراد 
ساکن رادر ان خانه زندانی کرده بودند. به اتش 
می کشید ند. بسیاری از افراد هم در ارد و گاه‌های 
کار از گرسنگی مردند. بسیاری از زنان اما بعدها 
موفق به فرار به اروپا و کشورهای امن تر شدند. تا 
داستانشان را برای جهانیان باز گو کنند. 


هر انسانی با توجه به تجربیاتی که در گذشته داشته است. 
در این شرابط رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. بعضی‌ها 
زودتر کم می آورند و خیلی‌ها هم با قدرت ایستادگی می‌کنند 
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دراینجامن از باز گو کردن بقیه مشکلات و 
مسائلی که در راه فرار با آنها روبه رو شدیم امتناع 
می کنم زیرا هدفم این نیست که شجاعت فرار را 
به شما یاداوری کنم. بلکه می خواهم بدانید که هر 
کسی در هر شرایطی وظیفه دارد زنده بماند و این 
شرایط می‌تواند گاهی از آن چیزی که شما آن 
راوضعیت سخت می‌نامید خیلی خیلی. سخت تر 
باشد. در نهایت ما موفق شد يم به هر طریقی از 
مرز مجارستان, اتریش و آلمان خود را به سوئیس 
برسانیم. روزها و سال‌ها به هر سختی که بود 
ستپری شد وحالا دیگر سال‌هاست که جنگ ښام 
شده است. خیلی از آوارگان دوباره به خانه‌هایشان 
باز گشته اند. افر ادی که با هزاران زخمی که به تن 
داشتند به شهر بر گشته و خیلی‌ها هر گز موفق به 
یافتن جسد عزیزانشان نشدند و تا همین حالا هم 
ابرهای ترس بر زندگی آنها سایه انداخته است. 

البته انجمن‌های زیادی برای کمک به افراد 
آسیب دیده تشکیل شد تا بتواند مرهمی باشد بر 
دل کسانی که این جهنم را به چشمشان دیدند. 

من اما در کشور سوئیس ماندم و بعد از اتمام 
درسم توانستم به هر طریقی که بود. در یک 
مدرسه به عنوان معلم مشغول به کار بشوم. البته 
در کنارش به صورت آنلاین به جنگ زده‌های 
سوری هم مشاوره می‌دهم و عمیقا معتقدم ما 
مردم بوسنی بیشتر از هر کسی آوارگی را درک 
می‌کنیم. من اما فکر می کنم داستان زندگی من 
داستان پذیرش تغییر است. زند گی گاهی سخت 
و ترسناک می‌شود و گاهی تغییرات آنقدر سریع 
اتفاق می‌افتد که ساز گاری با آن فقط کار یک 
قهرمان است. ولی هر کسی که شرایط سخت را 
پشت سر گذاشته است. تأیید می کند که روزهای 
خوب باز هم می‌آیند. 

من حالا به شغل معلمی مشغول هستم. 
شغلی که روزگاری آرزو داشتم 
ان را داشته باشم. باز هم می‌توانم 
بخندم و باز هم روزهای خوب را 
با چشم دیدم. وقتی اوضاع به هم 
می‌ریزد انسان تصور می کند دیگر 
هیچ وقت نمی‌تواند از زند گی به 
شکلی که قبلا بود. لذت ببرد ولی 
وقتی لحظات سخت را پشت سر 
می گذاری نگاه‌ها فقط به آینده بهتر 
است و می‌توانی با قدرت بیشتر از 
تجاربت برای پیشر فت استفاده کنی. 
باز هم می‌توانی بخندی و شاد 
باشی. من همیشه باور دارم 
پشت سر گذاشتن هر سربالایی 
آغاز ینک سرپایینی بسزرگ در 
زندگی است. 


زدبایی که یامه توام ښاشد. ګل یی عط و بو یی داماند 


e‏ وبکتورحوکو 


داستان زندگی 


»سال ۱۳۸۱- تهران 

پدرم همیشه می گفت: "هانیه. کاش تو پسر 
بودی و جای تو و برادرت عوض می شد دخترم!" 
شاید پدرم به خاطر روحیه خشن من این حرف را 
می‌زد. و به خاطر روحیه ضعیف برادرم! اما پدرم 
هیچ وقت اين حرف را در حضور برادرم به زبان 
نمی آور د. اتفاقا هميشه "هرمز" را-که سه سال از 
من بزرگتر بود -بیشتر تحویل می گرفت و از همان 
دوران کودکی که برادرم دبستانی بود. پدرم ان 
ترانه معروف "یه مرد بود په مرد..."را با صدای 
قشنگش برای هرمز زمزمه می کرد و هر مرتبه 
برادرم را بغل می کرد و می‌خندید و رو به مادرم 
می گفت:نسرین خانم. من اصلاً فکر کنم "استاد 
فرهاد مهراد" این ترانه رو فقط واسه پسر من و 
تو خونده... 

مادرم اما اگرچه می خنديد واو هم قربان 
صدقه فرزند بز رگشان می‌رفت. اما در همان 
حال(و طوری که من و برادرم متوجه نشویم) با 
اشاره چشم وایرو مرا نشان می‌داد که په شوهرش 
بفهماند "دخترمون غصه می‌خوره!" 

پدرم انگار عمق حرف همسرش را درک 
می کرد و به طرفم می آمد و هر بار ابتدا گونه‌ام 
را می‌بوسید و بعد موهایم را که صاف و بلند بود 
ژوليده می کرد و می گفت: "عاشق این موهای 
طلائیت هستم دختر..." 

اگرچه از شنیدن این حرف خوشحال می‌شدم. 
اما راستش را بخواهید بیشتر وقتهاء احساس 
حسادتم زیادتر از حس خوشحالیم بود. آن روزها 
که مادرمان زنده بود. پدر هیچ وقت آن جمله 
"کاش تو پسر بودی" را به زبان نمی آورد و شاید 
به همین خاطر بود که من هم دچار ان احساس 
حسادت کود کانه می‌شدم! 

در حقیقت اولین مرتبه‌ای که پدر آرزویش 
رابه زبان آورد. پس از مرگ مادرم بود؛ یک 
سکته بی‌مقدمه و تا پدر به اورژانس زنگ بزند و 
آمبولانس برسد - کمتر از چهار دقيقه - آن انترن 
جوان سر تکان داد و گفت: "غم آخرتون باشه!" 

دو ساعت بعد وهنگامی که تمام فامیل و 
دوستان در منزلمان جمع بودند تابه ما تسلی خاطر 
بدهند. در حالی که من سرم را روی پای مادرم- 
که سرد بود -گذاشته بودم واشک می‌ریختم. پدر 
که برخلاف من بی‌صدا گریه می کرد موهایم را 
نوازش کرد و زیرچشمی به برادرم - که داشت 
یکی از مسابقات جام جهانی فوتبال را می‌دید - 
نگاهی انداخت و برای اولین مرتبه آن جمله را در 
گوشم زمزمه کرد: "هانیه. کاش تو پسر بودی و 
جای تو و برادرت عوض می‌شد دخترم" 


شاید هیچ حرفی در آن لحظه نمی توانست 
کمی از غصه مرگ مادرم را کم کند. جز همان 
جمله‌ای که پدرم گفت! آن روزها نوجوان و ۱۶ 
سالم بود و آنقدر بز رگ شده بودم تا معنی حرف 
پدر را بفهمم: نه فقط به این خاطر که برادرم در 
ان لحظه به جای اینکه غمخوار پدر و کنار ما 
باشد. زل زده بود به صفحه تلویزیون که بفهمد 
کدام تیم گل زده و چه تیمی گل خورده؟ منظورم 
این نیست. اما در آن لحظه گویی همه تصاویر 
گذشته و مخصوصا یک سال گذشته که مادرم 
دچار ناراحتی قلبی شده بود. از پیش چشمم رد 
شد؛ هرمز از آن دسته آدمهایی بود که هیچ چیزی 
جز خودش و تفریحاتش برايش مهم نبود. مثلاً 
وقتی اصرار می کرد که او هم باید ماتند دوستانش 
لباسهای مار کدار و خیلی شیک بیوشد. يا دلش 
می‌خواست دوچرخه خارجی گرانقیمت داشته 
باشد. کافی بود پدر بگوید: "الان پول ندارم. بگذار 
سر ماه که حقوقم را گرفتم برات می‌خرم اما 
برادرم با لحنی ساده که باور واقعیش بود می گفت: 
"من الان دوچرخه می‌خوام. از دوستانت قرض 
کن و سر ماه که حقوق گرفتی به اونها پس بده!" 

آری, حالا و پس از مرگ مادرم و شنیدن 
ان جمله. تازه دلیل رفتار پدرم با هرمز را درک 
می‌کردم؛ پدر کاملاً پسرش را شناخته بود و 
آنطور که خودش بعدهابرايم ۰ 
گفت - با آن حرفها و آن رفتارش سعی 
می کرد مفهوم و وظیفه "مرد بودن" را 
به برادرم تلقین کند. اما هرمز انگار در 
دنیای خودش غرق بودا مخصوصاً پس 
از مرگ مادرم واين که پدر میدید تنها 
پسرش به هیچ چیز آهمیت نمی‌دهد. 
پدرم آن جمله را مدام تکرار می کرد: 
"کاش تو پسر بودی‌هانیه!" 

از سوی ديگر. پدر که متوجه بود 
من دارم نسبت به برادرم کینه پیدا 
می‌کنم. نگذاشت این احساس بیشتر 
شود و می گفت: "من این رو نمی گم که 
تو از برادرت متنفر بشی هانیه جان؟ 
اگر میگم کاش تو مرد بسودی به این 
دلیله که هوای هرمز رو داشته باشی 
دخترم!" 

روزه ای پس از مرگ مادر: ایام 
سختی بود. مخصوصاً برای پدرم که : 
هم داغ معشوقش داشت اورااز پا اا 


۴ کل ۶ اسو هشت ٩٩‏ لمات 


براساس سرگذشت: 
هانیه 
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درم ی آورد. هم نظاره گر بز رگ شدن پسری بود 
که اصلاً رفتارش را دوست نداشت!من هم دچار 
حالتی دو گانه شده بودم؛ هم نمی توانستم از برادرم 
متنفر باشم و در عین حال از رفتار و کردارش 
عصبانی بودم. بیماری پدر هم که از قدیم دچار 
"پار کینسون " بود پس از فوت مادر حاد شد و 
به همین دلیل کمیسیون پزشکی وزار تخانه‌ای 
که کارمندش بود. با بازنشستگی پیش از موعد 
موافقت کرد. اما خانه نشین شدن پدر مقدمه‌ای 
شد برای بیشتر غصه خوردنش! چرا که هرمز بعد 
از اینکه دییلمش رابه هر سختی که بود گرفت. 
به جای اینکه دنبال دانشگاه یا پیدا کردن کار و 
شغلی باشد. اول صبح از خانه می‌زد بیرون و آخر 
شب برمی گشت که بخوابد. هر قدر هم پدر سعی 
می کرد به او بفهماند که "مرد خانه تو هستی "۲ 
هرمز فقط یک جمله می‌گفت: من که به شما 
کاری ندارم. شما هم به من کاری نداشته باشید ۲ 
هر وقت هرمز این حرف رامی‌زد. انگار یک 
اهن داغ در قلب من فرو می کر دند و لحظه به لحظه 
بیشتر از او متنفر می‌شدم. که این همان چیزی بود 
که پدر نمی‌خواست و هميشه می گفت: "نه هانیه 
جان. تو باید برادرت رو دوست داشته باشی!" 
من اما همچنان با خود واحساس دوگانه‌ام در 
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ستیز بودم» و شاید اگر هرمز در روزهای قبل از 
مرگ در آن جبله راکم کفت: تیا ازاو بيزار 
می‌شدم! ولی برادرم که مانند من متوجه شده بود 
عالا و پیج سال پس از مرگ ماد باید خود را 
آماده يتيم شدن کامل کنیم. یک روز که حال پدر 
خیلی بد بود. هرمز کنار تخت پدر نشست و در 
حالی که دستان لرزان پدر را در دست گرفته بود. 
به گریه افتاد و گفت:آقا جون من می‌دونم که هیچ 
وقت برأت فرزند خوبی نبودم. دلم می خواست 
پسر خوبی باشم. خیلی دير این رو فهمیدم. اما 
امیدوارم شما منو ببخشی پدر.. ۲ 

آن روز من برای دومین بار اشسکهای پدرم را 
ديدم که پس از مرگ مادرم داشت تکرار می‌شد! 
بعد هم به سختی سرش را که مداوم تکان می خورد 
به صورت هرمز چسباند و به آرامی گفت: 

-همین که قبل از اینکه بمیرم تو این رو گفتی 
خوبه.... پس حالا دیگه خیالم راحته که تو هم 
مراقب خواهرت هستی! 

آن شب خیلی دلم برای هرمز سوخت و از 
اینکه او دل پدر را شاد کرد خوشحال شدم و نفرتی 
راهم که در وجودم پنهان بود از بین رفت؛ و لابد 
به همین خاطر وقتی پدرمان بیست روز بعد از 
آن گفت وگو با پسر ش. شب خوابید و صبح بیدار 
نشد با آن که مرگ پدر برایم بز رگترین غصه را 
به همراه داشت. ام این آرامش نصیبم شد که حالا 
برادری زا 


اد اد یاد 
و و 


اولین ۱ هرمز دیدم. 
پس از پایان مراسم هفتم پدر بود که وقتی به 
خانه رسیدیم و فامیل و دوستان رفتند. برادرم 
یک سیگار روشن کرد و به لب گذاشت و موقعی 
که معترض شدم. آهی کشید و گفت: "سر بسرم 
نگذار هانیه, دارم از غصه دقم رگ می‌شم. از اینکه 
واسه پدر نتونستم پسر خوبی باشم از خودم بدم 
میاد... نگران نباش سیگاری نمیشم. همینطور الکی 
دود می کنم "! 
نمی دانم چرا آن شب نگران نشدم؟ شاید 
دم به حال بر ادرم می‌سوخت؟ ام ا از چند ماه 
بعد نگران شدم! از هنگامی که هرمز مدام سیگار 
می کشید و از موقعی که صبح زود من از خانه 
می‌زدم بیرون تا به کلاس کنکور بروم. اما وقتی 
نزدیک ظهر به خانه برمی گشتم برادرم هنوز 
خواب بود و وقتی هم بیدار می شد پریشان بود و با 
عجله از خانه می زد بیرون و عصر که بر می گشت. 
فقط جلوی تلویزیون ولو می‌شد و چرت می‌زد! 
شده بودم شبیه ادمی که می‌فهمد دارد چه اتفاقی 
می افتد. اما دلش نمی خواهد حقیقت را باور کند؛ 
من هم دوست نداشتم بپذیرم که برادرم معتاد 
شده است ست!شاید هم کوتاهی از خودم بود که پس از 


جیگ وی دید در ایم هدې 
است گفت: آیجی‌هانیه درسته که من 


"لات محله' ' بودم و عاشق دعوا » اما این 
چیزی که تو میگی قصه‌اش فرق داره! 


مرگ پدر به جای اینکه به تنها درخواست پدرم 
عمل کنم و مراقب برادرم باشم. آنقدر برای درس 
خواندن و قبولی در کنکور غرق شدم که غرق 
شدن هرمز را ندیدم!این را موقعی فهمیدم که دير 
شده بود. خیلی دیرا! 


اد اد غاد 
کر کرت جر 


دوسال پس از مرگ پدر بود که یک شب 
هرمز -که در این یک سال آخر دیگر او را 
نمی‌شناختم - آمد بالای سرم ایستاد و طبق معمول 
کشت کت ماه کی پول دی خوام. ۲ 

سعی کردم با خونسردی پاسخش را بدهم: 
"داداش تا کی می‌خوای چش مت دنبال این حقوق 
بازنشستگی پدر باشه که به من میدن؟ لازم نیست 
بهت بگم که تو تقریب هفتادتا هشتاد درصد این 
مستمری پدر رو از من می‌گیری و خرج اعتیادت 
می‌کنی.... اما آخرش چی؟ اگر من پس فردا 
ازدواج کردم چی کار می‌خوای بکنی هرمز؟" 

برخلاف انتظارم هرمز ناراحت نشد و پوزخند 
زد و گفت: 

-همان کاری رو می کنم که الان باید انجام 
بدم.هانیه جان چهار دا نگ از اين آپارتمان مال 
منه.یادت که نرفته؟ دلم نمی خواست بگم. اما 
دیگه مجبورم چون من آنقدر بدهی بالا آوردم 
و چک و سفته دست مردم دارم که همین روزها 
با حکم جلب میان دنبالم و جام گوشه زندانه. من 
هیچ چاره‌ای ندارم غير از اینکه خانه رو بفروشم و 
سهمم رو بردارم آبجی! 

باورم نمی‌شد کسی که دارد این حرفها رامی‌زند 
برادرم باشد. همخونم باشد و هرمز باشد که باید 
از تنها خواهرش مراقبت کند! به گریه افتادم و 
گفتم:تو کی این همه حیوون شدی داداش؟ چه 
بلایی سر خودت آوردی هرمز؟ 

هرمز بغض کرد و گفت: "من این بلا رو سر 
خودم نیاوردم.آن نامردایی این کار رو با من 
کر دند که وقتی فهمیدند تنها هستم و نصف بیشتر 
این آپارتمان به نام منه. ابتدا مواد مفت بهم دادند 
و تریاک و هروئین مجانی در اختیارم گذاشتند. و 
موقعی که فهمیدن دیگه به هیچی فکر نمی کنم جر 
اینکه جنس جور کنم و خمار نباشم. آن وقت هی 
از من چک گرفتند و مواد بهم دادن. سفته براشون 
امضا کردم و جنس تحویلم دادند و حالیم نبود که 
به جای ده هزار تومان» سه برابرشو بابت خریدن 
ترياک می‌گیرند. مخصوصاً چون برای خریدن 
هروئین خیلی ترسو بودم. آنها برام می‌خریدند. 
اما قیمتش را چند برابر حساب می کردن! و چون 


پول نداشتم و آنها هم خبر داشتند که چهار دانگ 
این خونه به نام منه, به جای پول يا از من چک 
می گرفتن و یا سفته براشون امضا می کردم! تو هم 
که اصلاً یاد من نبودی و اصلاً منو نمی دیدی! حالا 
هم کارم رسیده به اینجا که بايد خونه رو بفروشم. 
یا از خماری گوشه زندان بمیرم هانیه! 

عذاب وجدان آن لحظه‌ام را نمی توانم برایتان 
توضیح دهم. از خودم متنفر شده بودم و بیشتر از 
خودم. نسبت به آنهایی کینه پیدا کردم که این 
بلاراسر برادرم آوردند! کینه چنان در دلم قوت 
گرفت که در طول یک شب تا صبح. انگار روحم 
رابه شیطان فروختم, چرا که فر دا صبح وقتی 
بیدار شدم فقط یک نیت داشتم؛ باید همه آنها را 
می‌کشتم تا این پلا را سر دیگران نياورند. اما دست 
تنها نمی‌توانستم این کار را انجام بدهم و نیاز به 
کمک داشتم و بهترین کسی که هم مورد اعتمادم 
بود و هم می‌توانست کمکم کند "جهانگیر " بود؛ 
بهترین رفیق هرمز که از وقتی برادرم دچار اعتیاد 
رات رک کند و موفق نشده بود. آن وقت جهانگیر 
بود که "هرمز" را ترک کرد! 

وقتی به سراغ جهانگیر رفتم. او که چندماه قبل 
با دختر دائیش نامزد کرده بود. پس از شنیدن 
حرفهایم ابتدافکر کرد ااوشوخی می کنم ماوقتی 
فهمید حرفهايم جدی است گفت: "" بجی‌هانیه 
درسته که من "لات محله " بودم و عاشق دعوا 
بودم. اما این چیزی که تومیگی قصه‌اش فرق 
اهل دعوا و کتک کاری نیستم. اما به خاطر هرمز 
که نابود شده و مخصوصاً به خاطر شما که در 
چشمات می‌بینم که پراز کینه است. حاضرم بهت 
کمک کنم. ولی آدمکشی کار من نیست. گرفتن 
جان یک انسان- هر قدر هم پلید باشه - کار هر 
کسی نیست آبجی؟ منم که قاتل زنجیره‌ای نیستم 
و شما هم این کاره نیستی‌هانیه خانم. ولی اگه دلت 
خواست. طوری که نه منو بشناسند و نه شما روء 
روی صورت هر کدومشان یک تیغ می کشم و 
بهشون این جمله رو میگم "این تاوان معتاد کردن 
جوونای مردمه اینطوری تا اخر عمر هر وقت 
زخمشون رو توی آیینه ببینند. تنشون می‌لر زه!" 
هم وان اومکشی کار تسود به کنن خاطر 
پیشنهاد "بهترین رفیق برادرم" "را پذیرفتم و بقیه 
کارها را او انجام داد ؛ با یک موتور یک نقاب و یک 
تیغ تیز, که در عرض دو روز جهانگیر روی گونه و 
صورت ۴ نفرشان یاد گاری به جا گذاشت. اما نفر 
پنجم را نمی‌توانستیم پیدا کنیم؛ نفر پنجم حکایتی 
حیرت اور داشت! 

ادامه زند گینامه در شماره آینده 


که ۵ 
اطلاعات :سل باره ۳۸۸۰ AN‏ ۱۵ 


2: 


خو احان راباق 


۱ 


لموشی 


ودورۍ ناود کن 


کک 


"> وزرای امور خارجه پس از انقلاب 


ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال 
سیزده نفر مسئولیت دیپلماسی کشور را به عهده 
داشته‌اند. در نخستین روزهای پس از انقلاب و 
در کابینه مرحوم مهندس باز ر گان» د کتر کریم 
سنجابی در ۲۴ بهمن ۵۷ وزیر امور خارجه و 
جانشين احمد میرفندرسکی شد که در کابینه 
بختیار, تنها به مدت یک ماه به عنوان آخرین 
وزیر رژیم شاهنشاهی قدم در ساختمان وزارت 
خارجه گذارده بود. دوران وزارت سنجابی نیز 
بیشتر از دو ماه طول نکشید و در ۲۶ فروردین ۵۸ 
استعفا داد و پس از یک هفته که خود مهندس 
بازرگان همزمان مسئولیت وزارت خارجه 
رابه عهده گرفت دکتر ابراهیم یزدی از دوم 
اردیبهشت ۵۸ تا ۱۴ آبان وزیر خارجه ماند وپس 
از ماجرای گر و گانگیری استعفا داد و ابوالحسن 
بنی صدر سرپرستی این وزارتخانه را تا ۸ آذر که 
صادق قطب زاده وزير خارجه شد برعهده گرفت 
که او هم در ۱٩‏ شسهریور ۹ ساختمان وزارت را 
ترک کرد و محمد کریم خداپناهی ۶ ماه و پس 
از او محمدعلی رجایی به مدت ۵ ماه سرپرست 
وزارت خارجه شدند و از ۱۴ تیر ۶۰ تا ۱۱ آبان 
همین سال میر حسین موسوی وزیر خارجه شد و 
پس از ان از اذر ماه ۶۰ تامرداد ۷۶ به مدت 
۶ سال دوران طولانی وزارت علیاکبر ولایتی 
به طول انجامید و در تمام کابینه‌های دولت 
میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی مسئولیت 
دییلماسی کشور با او بود تا اینکه در دولت خاتمی 
جایش را به کمال خرازی داد که از سال ۷۶ تا ۸۴ 
این سمت را برعهده داشت. در دولت احمدی 
نزاد منوجهر متکی ۵ سال (۸۴ تا )۸٩‏ و علی اکبر 
صالحی ۲سال ( ۹ ۸تا )٩۲‏ به وزارت رسیدند و 
از سال ٩۲‏ تاکنون در دولت اول و دوم روحانی, 
محمد جواد ظریف عهده دار این سمت است. 


حرف حساب رئیس‌جمهور 


رئیس‌جمهور هفته گذشته گفت خدا را شاهد 
می گیرم نشده است من آخر وقت حتی ساعت 
ده شب تماس بگیرم و وزرای کابینه مثلاً وزیر 
بهداشت يا کشور در دفتر کارشان مشغول 
خدمت نباشند. خدمت مردم شهادت می‌دهم 
از آبان سال گذشته تا حال این دولت یک روز 
هم استراحت نداشته و تمام روزها مشغول کار 
بوده اند...باید یادمان باشد که رقابتهای انتخاباتی 
سال ۶ چند سال است تمام شده و حالا سال 
٩‏ است و سال آینده اتتخابات دارم ولذا باید 
رقابتهاى انتخاباتی گذشته را فراموش کنیم. 
دعوا و رقابت غیراخلاقی هیچ وقت خوب نیست 
بخصوص امسال که بیش از همه به وحدت و 
اعتماد محتاجیم و بیش از همیشه باید دست 
همدیگر را بگیریم و در کنار هم باشیم... 


سهم یک فرشته زمینی از سفره انقلاب 


مادر ۶ شهید از آسمان اصفهان رفت 
یک مادر که با عشقی که هیچ ترازویی قادر 
به‌اندازه گیری آن نیست. ۶ فرزند خود را بوسید. 
در آغوش گرفت. سربند یا حسین بست و از زیر 
قران راهی جهاد در راه خدا کر د.حالا پس از سالها 
تحمل فراق عزیزانش شهر شهیدان را ترک کرد 
و به وصال فر زندانش به اسمان شتافت. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان. 
حاجیه‌خانم سکینه واعظی, ستاره‌ای درخشان 
در آسمان نصف جهان بود که ناگهان در AY‏ 
سالگی. شب شهر شهیدان را ترک کرد. مادری 
که ۶ ستاره شهید بر آسمان ایثار و فداکاری ایران 
اسلامی آویخته است. 
مرحوم واعظی, در دوران تاریک ستمشاهی, برای 
مبارزه باظلم و سیاهی. شمع وجود پسر. دختر. 
داماد و عروس خود را تقدیم کرد(یعنی چهار 
عزیزش قبل از انقلاب در مبارزه با رژيم گذشته 
به شهادت رسیدند) اما هنوز سهم خود را از سفره 
انقلاب کافی نمی‌دانست و در دوران دفاع مقدس. 
۲ پسر دیگرش راهم به جبهه فرستاد تا مدال‌های 
شهادت اين خانواده را به عدد ۶ برساند و سهم او 
از سفره انقلاب شد یک جمله: "مادر شهید . 


بب 7 a‏ 
نگذاريم فرش ایران لطمه بخورد 


ایران و ایرانتی. 
و یکی از مهمترین را ۲ 

جلوه‌های هنری و تمدنی 8# 
کشور به حساب می آمده و از جمله مهمترین 
اقلام صادراتی کشور نیز محسوب می‌شده است. 
اما به گفته مدیرعامل اتحادیه فرش دستبافت 
سال بسیار سختی را پشت سر گذاشته و میزان 
صادرات فرش در این سال(۱۳۹۸) ٩۰‏ درصد 
کاهش داشته است. به طوری که ار زآوری بالای 
یک میلیارد دلاری این محصول در دهه ۸۰ در 
سال گذشته به کمتر از ۶۰میلیون دلار رسیده 
است که حتی در مقایسه با سال پیش از آن یعنی 
۷ بیش از چهار صد میلیون دلار دجار افت شده 
که گرچه بیشترین سهم این کاهش به تحریمهای 
شدید آمریکا برمی‌گردد اما سهم سیاست گذاری 
مقامات در تصویب قانون پیمان سپاری ارزی 
برای این محصول را هم نباید نادیده گرفت که 
امید است امسال با توجه به نامگذاری سال به 
سال جهش تولید. موانع داخلی بر سر راه رشد 
صادرات این محصول باارزش برداشته شود. 


۰ میلیارد. حداقل خسارت 


جدای تمامی مشکلاتی که کرونا برای جهان و 
جهانیان به وجود آورده و جدای همه مصیبتهای 
اقتصادی آن که تنها در یک مورد بهای نفت را از 
۵دلاربه ۲۰ دلار رسانده صنعت هوایی دنیا نیز 
حسابی زمینگیر شده است به نحوی که در فاصله 
کمتراز ۲ ماه‌یعنی ۱۵ بهمن تا ۱۵ فروردین این 
خسارت بالای ۲۵۰ دلار ارزیابی شده که به این 
زودبانالل جا لیس شض اکا در ناصله یک 
ماهه اخیر این میزان بسیار بیشتر هم شده است. 


راستی راستی چه خبر است؟ 


مجتبی توانگر. یکی از نمایند گان منتخب مجلس 
که طی یکی دو ماه آینده در یکی از صندلیهای 
پارلمان خواهد نشست اخیر آً درباره قیمت جهانی 
شکر و قیمت داخلی آن حرفهای جالب و درعین 
حال عجیبی مطرح کرد 

هم اکنون با توجه به ر کود پیش آمده در اقتصاد 
جهان قیمت هر کیلو شکر از ۳۵ سنت به ۲۲ سنت 
رسیده و این در حالی است که در داخل کشور 
قیمت شکر هشت هزار تومان است. حتی اگر با 
قیمت دلار بازار آزاد. این محصول وارد کشور 
شود با یک حساب سرانگشتی قیمت آن نباید 
از کیلویی ۲۲۰۰ تومان (با دلار ۱۶ هزار تومانی) 
بیشتر می شد اما جالب است که تا بهمن ماه 
گذشته شکر کالای اساسی محسوب و صدها هزار 
تن از این محصول با ارز ۰ تومانی وارد کشور 
شده است که قاعدتا همان محصولات خریداری 
شده با این ارز در حال توزیع است.. 

به بیان دیگر با ارز دولتی شکر هزار تومان است و 
حدود ۸ هزار تومان فروخته می‌شود. ضمن اینکه 
حالا هم واردات شکر ارز نیمایی می‌گیرد و ظاهراً 
داستان شائبه‌های مافیایی بودن این محصول و 
واردات آن قرار نیست تمامی گيرد. 


ایجاد ۵۰ دریاچه جدید در کشور 


به گزارش جماران؛ قاسم تقی زاده خامسی, معاون 
آب و آبفای وزير نیرو در اینستاگرام در مورد 
تاثیرات بارند گی‌های اخیر نوشت: "بارندگی‌های 
اسفند و به خصوص فر وردین‌ماه حدود ۰ ۵ دریاچه 
جدید ایجاد کرده که تا کنون وجود نداشته است. 
بارندگی‌ه ای اسفند و به خصوص فروردین 
تالاب‌های کشور رابین ۲۰ تا ۷٩‏ درصد پر کرده 
است.سیلاب‌ها به ندرت مخرب هستند و اگر 
مداخله انسان در حریم و بستر رودخانه تباشد 
می تواند همیشه برای انسان و محیط زیست اثرات 
مثبت داشته باشد.سیل هفته گذشته شهداد که به 
کویر لوت می رسد و بارند گی‌های سال گذشته 
دریاچه زیبایی را ساخته‌اند که فضای زیبایی در 
کویر خشک ایجاد کرده است." 


قیمت مسکن همچنان بالاست 


برخلاف تصور قیمت مسکن در فروردین ماه 
امسال که اکثر مردم در خانه بودند و کسب و کارها 


هم تعطیل بود. نه تنها دچار ر کود نشد بلکه بالغ 
بر ۳۷ درصد هم نسبت به فروردین سال گذشته 
بیشتر شد. البته مطابق انتظار تعداد معاملات افت 
شدیدی را تجربه کرد به طوری که حجم معاملات 
در فروردین امسال نزدیک به ۸۸ درصد(۸۷/۸) 
از ماه قبل یعنی اسفند. و بیش از ۶۲ درصد نسبت 
به فروردین سال قبل(۸٩)‏ کمتر شد و تنها ۱۲۴۳ 
معامله خرید و فروش در تهران صورت گرفت 
که همچنان منطقه ۵ با ۱۹۳ قرارداد (بعنی ۱۵/۵ 


درصد) بیشترین سهم را داشت. 


استدلال عجیب و غریب مهران احمدی 


مهران احمدی در دورهمی مهران مدیری درباره 
مالیات سلبریتی‌ها چنین استدلال کرد: 

در فضای مجازی خیلی اذیت می‌شویم. ما پست 
می‌گذاریم درباره بهار زیرش می‌نویسند: بابا 
تو برو مالیاتت رو بده... دوستان ! من از همین 
تریبون اغلام می‌کنم ما مالیات می‌دهیم. می‌دانید 
خطور؟ الاو می کر يک مالیانت مت دارم 
مالیات بر حقوق است. یک محصولی تولید و سپس 
اکران می‌شود. از آن محصول و فروشش مالیات 
می گیرند. ما وقتی فیلم سینمایی بازی می کنیم از 
محل فروش آن مالیات می گیرند. دوم اینکه تهیه 
کننده‌ای آقای مدیری رابرای فیلمی می‌خواهد. 
آقای مدیری مثلا می گوید ده میلیون می‌خواهم. بعد 
می گویند مالیاتش هم هست. می‌گوید چند درصد 
است؟ می گویند پانصد هزار تومان یعنی ۵ درصد. 
او هم می‌گوید ده میلیون و پانصد. معلوم است که 
تهیه کننده قبول می کند. یعنی باز هم مالیات از 
جیب همین مردم می‌رود. باز هم از جیب همان 
تهیه کننده می‌رود. بنابراین این شیوه نامردانه‌ای 
است که می گویند شما مالیات نمی‌دهید. کلاً هفتاد 
نفریم و مالیات هم می‌دهیم... این استدلال درباره 
مالیات ندادن سلبریتی‌ها به نظر شما به اندازه کافی 
عجیب و غریب و فرار رو به جلو نیست؟ چطور یک 
کارمند با حقوق حداقل باید مالیات بدهد و یک 
هنرپیشه یا سلبریتی با در آمد چند ده برابر او با این 
استدلال نباید مالیات بدهد؟.. با این توجیه جالب 
جناب احمدی از هیچکس نباید مالیات گرفت 
چون آنها هم آن راروی مبلغ اجاره يا مبلغ قر ارداد 
یاروی جنس و... می کشند!! 


برنامه ریزی‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی 
کشورباید به گونه‌ایباشد که طرد کامل استعمار 
راهدف قرار دهد. 

معاهدات بین‌المللی, قراردادهایی که با کشسورها 
و اتحادیه‌های مختلف منعقد می‌شود. عضویت 
در کنوانسیونهای بین‌المللی و قبول تعهدات 
بین‌المللی که بايد اهداف مداخله جویانه و سلطه 
طلبانه استعمار و صهیونیستم در تنظیم و تدوین 
آنها و اجبار کشورهای دیگر به عضویت برای 
ا باید با دقت و حساسیت و ظن و تردید 
کات وا هراد گر توا 
از مهمترین حقوق شهروندان ایرانی است که برای 
تحقق آن قیام کرده و در ۱۲ فروردین ۵۸با ۹۸/۲ 
درصد آرابه آن رای دادهاند يع تقر با حقوق 
ی اراس رد را 
تمامی دولتها باید برای احقاق ان تلاش کنند جرا 
که برای حفظ این حق مهم شسهروندی در پیشگاه 
خداوند به قر آن مجید سو گند یاد کرده‌اند. 

بند ۶و نيز از حقوق مهم شسهروندی است که 
باید با تبیین و تشخیص تفاوت بین مرز استبداد با 
قاطعیت. خود کامگی با پافشاری بر دفاع از حقوق 
عامه. انحصارطلبی با صیانت از حقوق شهروندی 
و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی با فتنه و شوب 
و تضییع حقوق دیگر شسهروندان از آن صیانت و 
دفاع نمود. بندهای ۶و ۷ اصل سوم قانون اساسی 
بیان می‌دارد "رالات موظف است نسبت به محو 
هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی و 
تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود 
قانون اقدام نماید." 

بند ۸و ۹ نیز اشاره دارد به "مشار کت عامه مردم 
درتعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی. اجتماعی 
و فرهنگی خویش و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکان ات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های 
مادی و معنوی, ‏ این بند دولت را مکلف می کند 
بسترهای لازم برای مشار کت آحاد مردم درتمام 
مکلف می شود حقوق شهروندی را در برقراری 
عدالت و انصاف بین تمامی مردم در تمام زمینه‌ها 
رعایت کند. تخصیص موروئی مدیریتهای کشور 
وبا فعالیتهای کلیدی صنعتی واقتصادی به طیف 
نادیده گرفتن حقوق شهروندان است. 


ادامه دارد 


له 
اطلاعات کی نارو ۳۸۸۰ لم ۷ 


ده علم عمل نکر دن مار راماند که دوادارد و یه کار ڼړد 
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طلوع معاصر قدرت چین پیامدهای آشکار دیگری 
هم به همراه داشته و آن تسلط کامل بر اقتصاد 
توسعه نیافته یا در حال توسعه همسایه‌هاست. 
کلان پروژه‌ه ای زیر بنایی هم به طور کلی در 
دست چینی‌هاست طوری که گویی بقیه دنیا 
توانایی رقابت با چین در کاهش هزینه‌های تولید 
راندارند. بنابراین همیشه و در بیشتر نقاط چینی‌ها 
برنده‌های مناقصه‌هایند. از بنای ساختمان‌های 
بزرگ گرفته تا شبکه برق رسانی یا ایجاد سدهای 
عظیم مانند پروژه متروی تهران! 

پروژه‌ه ای بز رگ در داخل کشور چين در چند 
دهه اخیر, آنها را واجد شرایط کرده تا تسلط لازم 
در اجرای طرح‌های بزرگ در دیگر نقاط جهان 
را داشته و با وجودارزانتر بودن نیروی کارشان. 
شانسی برای بقیه دنیا نمانده است. طوری که به 
ادعای یک توریست آلمانسی »چینی‌ها فاتح تمام 
پروژ‌های بزرگ شده‌اند چون بعضی از آنها 
ترسی ندارند که به مسئولان فاسد رشوه پرداخت 
کنند. در راستای کفته‌های این الماک خانمی 
فیلیپینی که مدیر هتل بود هم از فعالیتهای غير 
قانونی و حتی خلاف قانون چینی‌ها در کازینوها 
سخن می گفت. چون قمار در چین ممنوع است 
واز آنجا که چینی‌ها هم قمسار بازهای قهار زیاد 
دارند. برای قمار به کشورهای همسایه سفر کرده 
و عده‌ای از آنها که اهل خلافند به فعالیت‌های 


-ه سک 


نمونه ای از یک بازار محلی کامبوج در مسیر پنوم پن به شهر ساحلی سیهانوک 


۷ کا ۰ ابیت ۹ اطاعات یل 


زدد 


واقعیت این است که همین حالا هم در ویتنام 
بازار پدیده مدرن موبایل و شبکه‌های مخابراتی 
و د کل هايش کاملا در انحصار چینی‌هاست. 
مغازه‌های فروش تلفن‌های همراه شناخته شده 
حتی در روستاها هم فروشگاه‌های بز رگ را قبضه 
دارد. ولی اپل کلاًاز بازار ناک ات شده وبا کمتر از 
صد دلار امکان خرید یک موبایل هوشمند وجود 
دارد.این در حالی است که اگر تمام این کشورهای 
همسایه را روی هم کنیم. از نظر مساحت. جمعیت 
و ثروت به اندازه یک استان چین هم نیستند. 


ماجرای بازداشت بک ساعته من 


این تصویر مربوط به ماجرایی هست از روزهای 
حضورم در ویتنام که فرصت توضیح برایش نبود 
یعنی وقتی به شهر کی به نام فوین در شمال ویتنام 
رسیدم. ان روزها معمولا تاساعت چهار بعداز ظهر 
می‌راندم و آن وقت برای اطراق شبانه نگاهی به 
اطراف داشتم تا مکانی مناسب پیدا کنم. 

آن روز بعدازظهر وقتی به این شهر رسیدم» فوین 
رادر دامنه کوهی پوشيده از جنگل و شهری تمیز 
و زیبا یافتم و از آنجا که معتقدم سفر تنها پیمودن 
مسافت‌ها نیست. در مقابل اولین هتل بیرون شهر 
توقف کردم و ديدم که به علت کرونا بازار کساد 
است و از مشتری‌های اصلی, ژاینی. چینی و کره‌ای 
خبری نیست و با دیدن چهره یک مسافر تازه وارد 
به همین دلیل کسادی بازار هم با وجودی که هتلی 
مجلل بود قیمتی بسیار مناسب داشت. 

معمولاً مسافرخانه‌ها و هتل‌ه ای رده دوم از 
خارجی‌ها تقاضای پاسپورت نمی کنند. ولی این 
هتل چند ستاره فوری تقاضای پاسپورت کرد و 


گی در بازارهای کامبوج جریان دارد؟؛ 


بازداشت کننده های خندان! 


من هم بعد از خوردن شامی محلی و خوابی راحت. 
صبح برای صبحانه به سالن پذیرایی رفتم. 
دست دادند. صحنه‌ای غير عادی بود. بخصوص 
که یکی از آنها یک پلیس ستاره دار بود. البته یکی 
غیرعادی در جریان است. اما من فکر نمی کردم 
به خودم ربطی داشته باشد. به همین دلیل به 
از صبحانه باز شخصی به من نزدیک شد و پرسید: 
مقصد بعدی‌ام کجاست؟ 

توضیح دادم واو گفت: هن وز نمی‌توانم هتل را 
ترک کنم! 

با تعجب پر سیدم: "چرا" ۱ 

به سختی وبا زبان الکن به من فهماند که ان پلیس 
و آن آقای دیگر که د کتر هست. اینجایند به علت 
حضور من در هتل. 

خلاصه بعد از به کار بردن 8101 مترجم و کمک 
تمامی اعضای بد 
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ن به من فهماند که چون در چين 


بوده‌ام باید آزمایش بشوم و برای سوالات پلیس 
پاسخ داشته باشم. 
آنجا بود که تازه دوزاریام افتاد که جریان از چه 
ترسیم مسیر سفرم و آزمایش برای تب که بیشتر 
از فیم سساعت طول تکشيدك آنها با تواشع وادپ 
بسیار عذرخواهی و آرزوی سفر خوش کرده و 
من رابه حال خود گذاشتند. بعدها که موضوع 
رابررسی کردم متوجه شدم آنها به جای آمدن 
به اطاقم صبر کرده بودند تا خودم برای صبحانه 
به سالن بروم و بعد با کمال ادب صبر کردند 
بدون نگرانی صبحانه‌ام را تمام کنم و در تمام 
این مدت. مدیر هتل پزشک مربوطه و پلیس 
ستاره دار مودبانه منتظر ماندند تا برایم ایجاد 
مزاحمت نکنند. 
اين عکس از آن رفتار زیبا و ثبت وقایع آن صبح, 
به ياد گار مانده. هر بار که با ویتنامی‌ها برخوردی 
داشتم عمق نجابت. محبت و انسانیتشان 
مافوق انتظار و باورهایم بوده؛ بیخود نیست که 
شهرهایشان مملو از توریستهای تمام دنیاست! 
سالی که خوش است از بهارش پیداست! 


پست مرزی کامبوج به لائوس بسیار خلوت و 
آرام بود و تعداد انگشست شماری از توریستها 
معمول در ایستگاه‌های مرزی رادر جهر ۵ نداشتند 
و حضور مأموران یونیفرم پوش بسیار ناچیز بود. 
همه چیز با سرعت و زیر یک ساعت انجام شد 
و مأموران مرزی رفتار دور از ادب و میهمان 
نوازی نداشتند و داستان‌هایی که در مورد 
مشکلات ورود موتور به داخل کشور لاتوس 
موتور به نام کیست و بدون هیچ مانعی همانجا ویزا 
صادر شد و من و صاعقه در آرامش کامل ایستگاه 
را ترک کردیم. 

جاده هم بسیار خوب و به مراتب بهتر از جاده‌های 


خیابانی در پنوم پن م رکز کامبوج 


مرزی ویتنام و کامبوج و کاملاً خلوت 
و تمیز بود و جسته و گریخته ماشين و 
موتور می‌دیدم و بیشتر جاده جولانگاه 
بزها بود و مثل ویتنام و کامبوج اطراف 
جاده پر از زباله نبود و علف‌های هرزه 
اطراف جاده هم به رسم اروپایی‌ها قیچی 
شده و مر تب بود!... 

از دود و گرد و خاک هم خبری نبود و 
شادابی تنفس هوای تمیز کاملاً احساس 
می شد حتی معدود کپرها و الاچیق‌های 
اطراف جاده هم منظم و تمیز بودند و با 
سلیقه ساخته شده بودند.نه مثل حلبی 
آبادها و پلاستیک آبادهای اطراف 
شهرهای کامبوج! 

این موضوع‌ها هستند که معیار کیفیت و حضور 
بیشتر توریست‌ها هستند و اگر قرار باشد 
گردشگری به مقصدی سفر کند.ولی با مأموران 
بداخلاق و بی ادب. زباله اطراف جاده هوای 
الوده. اتوبوس‌های قد یمی و عقب مانده.بوی 
فاضلاب و هتلهای نامنظم روبرو شود. او تبلیغ 
کننده‌ای بسیار منفی برای آن کشور خواهد بود 
و آن کشور بدون توریست خواهد ماند. 

باری از نقطه مرزی روستایی بنام "نئون خم "تا 
شهرک پکس." در فاصله حدود سیصد کیلومتر 
داخل لائوس و در مجاورت رودخانه پر آب 
وبزرگ مکانگ هیچ اثری از هتل يا به قول 
خودشان میهمانخانه نبود. 

شب حدود ساعت هفت به پکس رسیدیم. 
اولیسن باری بود که هنگام شب می‌راندم و 
باوجود گاوهاء بزها و سگ‌ها ی سب رگردان؛ 
احساس خوبی نبود و سعی خواهم کرد دیگر 
تجربه نشود. 

حالا جایی که نه من زبانشان را می‌دانم و نه 
آنها زبان من راو در تاریکی شب هم تابلوهای 
برقی وجود ندارد. چطور باید میهمانخانه یا هتلی 
یافت؟! 

البته شسهر بز رگ نیست و همه. جاهای مختلف 


شرح عکس روی جلد: 


صحنه ای که در این قسمت از دنیا ا 


عادی‌است . بعنی خانم های دست 
فروش کنارخیابان.اکردقت ۳ 
کنید این خانم ها همه موهایشان © 
را به یک مدل آرایش کرده‌اند. .۰ 
متاسفانه نتوانستم دریابم این ۶ 


بازار همیشگی است با تنها یک 
مورد خاص است برای روزی خاص 
.اینجا بغل گوش چین است. هیچ 
محدودیتی نیست ودر زمانی که 
من آنجا بودم زندگی کاملاعادی 
بود و بعضی ها حتی اسم کرونا را 
هم نشنیده بودنداخدا عاقبت کار 
از جمله عاقبت مرارا به خير کند... 


شهر را می شناسند. و من هم بعد از سه چهار 
توقف وبا به کار بردن دست و بقیه اعضای بدنء 
غير از زبان! میهمانخانه ای در کوچه ای دنج 
یافتم که احتمالاً تتها میهمانخانه شهر بود. 

یک اطاق. یک حمامک بدون دوش با یک سطل 
و یک کاسه. به سبک قدیم! 

اينجا با وجود کرم وجود بنکه ای ات مالفا 
پنکه هم داشت و تختخواب ملافه شده و تمیز بود 
با کرایه یک شب هفت دلار! 

در خیاب ان مجاور هم شام برنج» کباب مرغ و 
سبزی پخته به قیمت دو دلار عرضه می‌شد که 
غذایی بود ساده ولی لذیذ. 

مطابق معمول هم تمام خانواده در امور رستوران 
باهم همکاری می کنند. 

این موضوع در تمام کشورهایی که دیدم صادق 
بود ویک تلاش خانوادگی است برای موفقیت. 
البته در تمام این مواقع. تماس با مردم است 
که تجربه نهایی را شکل می‌دهد. میل به 
کمک به مسافر. همکاری با او لبخندهایشان. 
مهربانی‌هایشان. حتی وقتی سر تبدیل پول 
همکاری می کنند. چون پولی که پرداخت می کنم 
زیادتر از قیمت کالاست و هنوز جایی برای تبدیل 
دلار به پولشان نیافته ام!... در شماره آینده خواهم 
گفت که آیا در طول مسير با دزدان سر گر دنه در 


: خر ؟ 
لایوس روبرو شده ام یا خیر؟.. ادامه دارد 


تخته های برش برای آشپزخانه یکی از آنها را می‌خریدم 


الاعات نی ارو ۳۸۸۰ ۱۹ 


زمانی ہو چی ر ای چزی 


معنایدامی کند که ږړ ای آن. هدفی 


څ 


ذي يف 


کیم 


٥‏ کارچ ولز 


آقای سعید مجیدی نژاد 
ول اه سک دادکسستری و 


تارشن کے کر سر ھی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: بنده مالک یک باب منزل ۲۵۰ متری 
بودم. حدود سه سال پیش این منزل را به یکی از 
آشنایان فروختم. در هنگام معامله که در بنگاه 
املاک انجام شد با خر یدار به توافق رسیدیم که 
ایشان دو سوّم از مبلغ خانه را پرداخت کند و من 
هم خانه را به وی تحویل دهم. همچنین در مبایعه 
نامه مکتوب کردیم که پنج ماه بعد از تحویل 
گرفتن خانه توسط او هر دو در دفترخانه‌ای که 
تعیین کرده بودیم حاضر شویم وپس از اینکه 
خریدار باقی مانده قیمت خانه را به بنده پرداخت 
کرد من هم برای او سند رسمی انتقال را امضاء 
کنم. تاریخ این کار و محضر مربوطه را نیز در 
مبایعه نامه درج و امضاء کردیم. سپس بنده منزل 
رابه ایشان تحویل دادم واو در آنجاساکن شد. 
چند ماه بعد خریدار به من اطلاع داد که به خاطر 
معالجه خودش باید به خارج از کشور برود و 
در زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی در ایران 
نخواهد بود. بدین جهت من هم در زمان تعیین 
شده به دفترخانه مراجعه نکردم. چون می‌دانستم 
که خریدار در ایران نیست و نمی‌توانم باقی مانده 
پول خانه را از او بگیرم. بعد از تاریخی که برای 
تنظیم سند رسمی تعیین شده بود بارها با شماره 
تلفن خریدار تماس گرفتم و حتی چندین بار هم 
به در خانهاش مراجعه کردم. ولی تلفن را جواب 
نمی داد و در منزل هم کسی حضور نداشت و به 
نظر می رسید که وی هنوز به ایران مراجعت نکرده 
است. بنابراین پس از اينکه از دوند گی‌هایم خسته 
شدم منتظر ماندم که او بامن تماس بگیرد تا باقی 
کارها را با هم انجام دهیم. اما اینک و بعد از حدود 
دو سال و نیم که از تحویل خانه به وی می گذرد 
خریدار مذ کور دعوایی بر علیه من مطرح کرده و 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 


ماو اک مه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 

"٢"‏ | کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خر بدار از من شکابت کر ده است 


الزام بنده به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارات 
وارده و هزینه‌های دادرسی و حق الو کاله را از من 
مطالبه کرده است. در حالی که تنظیم نشدن سند 
رسمی به خاطر عدم حضور خود او بوده و اینجانب 
برای گرفتن باقیمانده پول خود همواره حاضر به 
تنظیم سند بوده‌ام. اینک سئوالم از شما این است 
که وضعیت حقوقی من در حال حاضر چیست؟ 
آیا خریدار که خودش بدقولی کرده و به موقع در 
دفترخانه حاضر نشده حق طرح چنین شکایتی را 
دارد؟ چرا هزینه‌های دادرسی و حق الو کاله این 
دعوی باید بر عهده من باشد؟ باقی مانده قیمت 
خانه در سه سال پیش در حدود هشتاد میلیون 
تومان بوده که در حال حاضر ارزش این پول بسیار 
پایین آمده است. این خسارت که به من وارد شده 
چگونه قابل جبران است و آیا من حق دارم برای 
گرفتن این خسارت اقدام قانونی کنم؟ 

فریبرز مجتهدی - تهران 


به شرط مطالبه قبلی 

پاسسخ؛ ضروری و مهم بوده که شما در تاریخ 
تعیین شده برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه 
حاضر شده و آماد گی خود برای تنظیم سند را 
به اطلاع سردفتر می رساندید. در این صورت 
دفترخانه اخذ نموده و به راحتی ثابت کنید که در 
خصوص معامله انجام شده تعهدات خود را انجام 
جهت در حال حاضر وضعیت حقوقی جنابعالی 
است که هیچ یک تعهد خود را در موعد مقرر 
انجام نداده‌اید.بنابراین هر دو تفر حق داشته اپد 
که برای ایفای تعهد از سوی شخص مقابل اقامه 
دعوی کنید که خریدار سریعتر از شمااین کار 
را انجام داده است. مطالبه هزینه‌های دادرسی 
و حق الو کاله از طرف ایشان نیز وفق قانون است 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 

مشاوره کتبی و حضوری 


و چون طرح دعوی به سبب عدم انجام تعهد از 
سوی شما هم بوده در صورتی که محکوم شوید 
می توانید با استدلال بر اینکه عدم تنظیم سند 
رسمی به علت عدم حضور خریدار در ایران بوده 
از خود دفاع کنید و برای اثبات این موضوع از 
قاضی تقاضا کنید تا با اسستعلام از اداره گذرنامه 
تاریخ ورود و خروج وی از کشور را جویا شود. 
در صورتی که اداره مزبور اعلام کند که خریدار 
در زمان توافق شده برای تنظیم سند رسمی در 
خری دار هم تعهدات خود را به موقع انجام نداده 
واو هم در این قضیه مقصر است. در خصوص 
اینکه آیامی‌توانید بابت تأخیراتی که خریدار 
بابت پر داخت باقی ثمن معامله داشته است طرح 
دعوی نمایید یا خیر؟ باید بگویم که توافق طرفین 
معامله بر اساس پرداخت باقی مانده مبلغ خانه 
در برابر تنظیم سند رسمی بوده است. بنابراین 
شما زمانی مستحق اين مبلغ هستید که سند 
رسمی انتقال برای خریدار را امضاء کر ده و خانه 
رارسماً به نام او کرده باشید. اما با عدم حضور 
شمادر دفترخانه و در موعد مقرر, آماد گی شما 
برای این موضوع در پرده ابهام قرار دارد و برای 
قاضی محر ز نیست که شما تعهد خود را انجام 
داده و باقیمان‌ده پول خود را مطالبه کر ده‌اید یا 
خیر. لذا با غنایت به اینکه تا کنون طلب خود را 
رسماً و قانوناً مطالبه تکرده اید نمی‌توانید بابت 
عدم پرداخت به موقع آن ادعای خسارت تخیر 
تأدیه نمایید. 

در نهایت؛ طرح دعوی به طرفیت شما 
وفق قانون و مبایعه نامه تنظیمی صورت گرفته 
مندرجات مبایعه نامه حکم به الزام شما به تنظیم 
سند رسمی در مقابل دریافت باقی مانده مبلغ 
معامله خواهد داد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده. ازدواج 9 واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ تا ۱۳ 


چندی پیش په عالمه جوجه را زنده به گور کردند. 
ملت هم حالش بد شد و اعتراض فرمودند. 
دولت هم فرمود حال جوجه کش‌ها را می‌گیرد. 
حالا به این کار نداریم که دختربچه‌ای خودش 
را آتتش زد و ملت اعتراض نفرمودند. کار تداریم 
که هزاران بچه زباله گرد داریم و ملت اعتراض 
نمی فر مایند. حتی کار نداریم که کرور کرور پول و 
دارو و د کل و چیزهای دیگر مفقود می‌شوند و ملت 
لام تا کام اعتراض نمی فر ماید و فوقش ج وک 
بسازد. ما بگوسیبیم و روز اول قول دادیم وارد 
معقولات نشویم و نشدیم. منظور ما از اشاره به 
جوجه کشی این بود که بگوییم رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مر غداران مرغ تخمگذار گفته "به زودی 
مرغها هم زنده به گور خواهند شد. کلی مرغ سه 


جناب د کتر روحانی تاکید زیادی روی پروتکل 
مقا ورعایت فاصله أجعماسے دار 
قبلا تاکیدها روی رعایت فاصله شرعی بود. 
خوشبختانه مردم حرف‌شنویی داریم و همه 
چیز را رعایت کردند. راننده اتوبوس از دسته 
جارو استفاده کر ده و یک آپشن دیگر به دسته 
جارو اضاف فرموده. آن آقا هم ماسک زده و 
برای رعایت فاصله اجتماعی رفته یک جای 
خلوت و نانهایش راروی نیمکت پهن کرده. 
مهم نیست که روی آن نیمکت چه کسانی 
نشسته‌اند:از گربه بگیر تا آدم کرونایی مهم این 
است که ماسک زده باشی. مردم برای رعایت 
این مهم هر روز ماسک خود را می‌شویند و فردا 
دوباره به دهان می‌زنند. یاد حاج میرزا اغاسی 
افتادم که صدراعظم ناصرالدینشاه بود. او حکم 
کرده بود خانمها در حمام عمومی لنگ ببندند. 
پیرزنی پارچه پاره پوره‌ای به خودش بسته 
بود. جومه دار گفت ننه جون اینکه هیچ جاتو 
نبسته؟ پیرزن گفت دهن صدراعظم رو که 
می‌بنده؟ حکایت همین ماسکهای غیراستریل 
و هزار بار مصرف است که درست است که راه 


لا لیل هکمثل هزه اللیله 


کروی فلیل م رده با خودش رم آوردبه 
اسم دور کاری. نمونه‌اش معلمها و دانش آموزان 
هستند که از راه دور کلاس بر گزار مي‌کنند. 
پدری به بگوسیب می گفت "مدير مدرسه پسرم 
ساعت چنده؟ بعد میگه برو تلویزیون رو روشن 
کن. کانال یک چی داره؟ منظورش اينه که بفهمه 
بچه‌ها واقعاً بیدار شدن و پای گوشی نشستن 
یا برای حضورغیاب صدا ضبط کردن!" به این 
می‌گویند اعتماد متقابل. پسری می گفت "ناظم ما 
میگه لباس فرم مدرسه بپوشین و تماس تصویری 
بگیرین. پسربچه‌ای با خواهش به معلمش 
می گفت "تو رو خدا فردا رو به من آزاد بدین یه 
خورده بخوابم. خسته شدم از درس. تو رو خدا به 
مامانم نگین اینو بهتون گفتم." مادری می گفت 
"وقتی پسرم امتحان آنلاین داره. جواب سولا 
رو یا اس مس از دوس تاش می کیره وهی نو 


یکی از معلمهای کرمانشاه هم به بگوسیب گفت 


ورود ویروس را نمی بندد اما... 


کیلویی روی دست مرغداران مانده. کسی هم 
نمی‌خرد. برای نگهداری مرغها خوراک و دارو 
و واکسن نداریم. به این هم کار نداریم که 
شما که مجبورید مرغهارا زنده به گور کنید. 
مجانی پخش کنید بین بنیاد مستضعفان و 
جاهای دیگر. این حرفها به بزرگترها ربط دارد 
نه به ما. ما به اون چندهزار قبری کار داریم که 
کمی قبل از کرونا حفر کردن و اعلام کردن 
خوشبختانه برای اموات تون قبر کم نداریم. 
خدائيش به ما ربط نداره که بگیم نکنه از قبل 
خبر داشتن کرونایی میاد و تعدادی رو می کشه 
اونوقت خوبیت نداره قبر نداشته باشیم. 


Ty‏ 125 هر 
قبول کنین." از اینها که نگذریم» عکسی را که 
د کک ای را 
خواسته با این ترفند دانش آموزانش را به عربی 
علاقه‌مند کند. درس معلم اگر زمزمه محبت 
باشد. صبح زود بچه را پای گوشی می آورد. 
راستی یه سوال: گوشی واسه بچه خوبه یا نذاریم 
بهش دست بزنه؟ 


سار ی بد حال ودن را طیبعی می دانند. امار ای خوشحالی دلبل می خو اهند 


تست زبان عربی 


هذا الليلة ان يقول ليس ليلة 
ان ليلة ليس كمثل ذلك الليلة 
الليلة ليس کمثل الليلة الماضية 
لا ليلة كمثل هذه الليلة 


@ر ای 


ترجمه: 


این شبی که میگن شب نیس 
اگه شبه مث اون شب نیس 
امشب مث دیشب نیس 


هیچ شبی مث امشب نیس 


مه 
اطلاعات ی باره ۳۸۸۰ AN‏ ۳۱ 


یکی بود یکی نبود. نه نه» خیلی‌ها بودند. ولی 
یکی نبود! جایش حسابی خالی بود. جای 
عیدی‌های لای قر آن اش. جای دعای سال 
تحویلش, خالی بود. مادربزرگ, دیگر نیست. 
تا با همان قوری زغالی اش چای درست کند 
و داستانهای کود کانه تعریف کند. نیست که 
همگی در خانه‌اش جمع شویم و با بشقاب گل 


دوستان و خوانند گان گرامی که برای توصیف 
تصاویر چاپ شده در این صفحه دست به قلم 
شده‌اید بدانید که برای بیان تخیل و واقعیت؛ 
خیلی زیباتر می شود اگر دایره واژگان خود 
را غنی کنید. پس توصیه می کنم لغت نامه 
دهخدا که ۲۰ سال طول کشید جمع‌آوری شود 
را در ۲ دقیقه روی تلفن همراهتان بریزید.و 
بعداز کمی مزمزه کردن کلمات تصویر زیر را 
برایمان به داستانی کوتاه بدل کنید. 

مهربانوان؛ نازنین زهرا اکبریهانیه صمدی, 
غزل شمائی. زهرا حشمتی و مهربان؛ 
ص‌احمدیان داستانهای شما هم رسیده است و 
در شماره‌های بعدی چاپ خواهد شد. 


سرخی. شیرینی بیاورد. 
سیزده بدر کرونایی آمد! شاید اين همان 


محبت رابه دل طبیعت ببریم. سیزده بدری 
می‌توانست باشد که من مثل قبل, کود کانه به 
دنبال شایر کی خال خالی. دشت را گز کنم و 
دور مادربزرگی که نیست. بگردم! 


بهناز حیدری 


٢‏ 5 رب" وی اطلاعات بى 


محبوسم. نه به اجبار. که به انتخاب خود.بهار را 
از پشت پنجره‌های بسته می بينم و قهوه‌ام را به 
جای عزیزانم. با تنهایی سر می کشم.پولک‌های 
دایره زنگی حاجی فیروز انگار. در سمفونی مرگ 
ریز ذره‌ها می‌لر زند. 

امامی گذرد.دوباره آزادی را در آغوش خواهم 
کشید. می‌دانم.در میان گل‌ها خواهم رقصید. 
هوا را بدون گذر از فیلتر به ششهايم خواهم 
بخشید و گونه‌ات را خواهم بوسید. 


کیهان پیماهای زمینیان پشت به پشت در فضا 
توقف کرده و کیهان‌پیمایان مریخی نیز پشت 
به پشت روی خاک مریخ نشسته بودند که به 
نوبت در فضا به پرواز در آیند. 

یک مأمور مریخی, با تاکسی هوایی, به یکی از 
کیهان‌پیماهای زمینی نزدیک شد.پرسید: چرا 
به مریحخ هجوم آورده اید؟ 

یک کیهان‌نورد زمینی با جامه نقره‌فام و کلاه 
کاسکت از کیهان‌پیمای خود بیرون آمد. گفت: 
به تازگی یک ویروس در زمین اپیدمی شده و 
زمینیان در حال کوچ به مریخ‌اند. پرسید: در 
مریخ چه پیش آمده؟ 

مأمور مریخی گفت: یک ویروس با خاستگاه 
زمینی در مریخ پادمی شده و ما در حال کوچ به 


علی‌درویشی 


هر ساله به رسم عادت.سیزده فروردین دل 
به طبیعت می‌سپردیم؛دور هم جمع می‌شدیم 
و سیزده را به در می کردیم.مثل کوهی بودیم 
از یيغځ! اما باز هم در دورهمی‌های گرممان آب 
می‌شدیم و قلب يخ زده مان همچو کیکی تازه 
که از دل فر بیرون آمده بخار و گرما داشت. 
دلهایمان خوش .دستانمان رقصان.چانه‌هایمان 
گرم و وجودمان غنی از انرژی می‌شد.افسوس 
که امسال درخانه به سر می‌بریم و اوج تفریحمان 
رفتن په حياط نقلی خانه است و تنها دلخوشیمان 
این است که همزمان با دست کردن دستکش و 
محکم کردن ماسک‌ها بر روی بینی و دهانمان به 
تماشای گلدان‌های حسن یوسف بنشینیم. کسی 
چه می داند؛شاید سیزده بدر سال بعد خیلی بهتر 
و دوست داشتنی‌تر از سال‌های قبل خواهد شد! 
ریحانه قالیشورانی 


سیزده به بدر! 


سیزدهمین روز بهار از راه رسید. از ترس 
دزد ماهری به نام "رونا" خانه‌نشین 
شده‌ايم. روش این دزد متفاوت است. دور 
دنیا گشته و جان خیلی‌هارا گر فته. برای 
حیات در خطر نیفتد! 
"به زودی مرا پیش خود خواهی برد؟!" 
شانس آوردم. مادرم زبان گربه. 
نمی‌دانست! 

نسرین عباسی 


پنجره را باز کرد. آسمان شاید از هر بهار گذشته 
زیباتر و دل انگیزتر بود. پنجره رابست رده را 
کشید. مادر در بیمارستان است.پدر سالهاست 
که مرده.ناگهان سرفه آغاز شد.امانش را برید. 
ناجار به تخت باز گشت. آلبوم را گشود.عکس 
سیزده بدر کودکی را پیدا کرد.پدر کنار اتش 
می‌خند ید.مادر چای می‌ریخت.خودش.. 


سیزده به در آخرالزمانی! 


تیر روز "تیشتریه "یا همان سیزده بدر. 
از رسوم دیرین ایرانیان است. مردم هر 
سال بعد از دوازده روز ديد و بازدید. به 
کیک میرد وشادی راباغام تیش 
تقسیم می کر دند و هر سال سبزه به اب 
می‌اند اختیسم به جز امسال که دوست 
عزیزمان. کرونا خانه‌نشین‌مان کرد. شاید 
این سیزده بدر را بتوان "سیزده به بام" 
خواند. اما هر چه که هست در خانه ماندن 
روز سیزده آخرالزمانی بود. 

صدرا میرهادی 


تلفن زنگ زد: متأسفم مادرتان ...! 

به تخت باز گشست.دوباره سرفه.یاد کافکا افتاد. 
روزهای آخر بیماری‌ش. آلبوم رابست. 
خواندن. کتاب زیاد می‌خواند.نه پایان "گر گور 
سامسا" زا می‌پس ندید نه سرافجام کافکا را 
چش مش افتاد به تاپ نستعلیق باد گارېدر اذا 
رایتم الربیع. فاکثر وا ذ کرالتشور! 


اکرم هراتی 


اگر کیو سکت مطبوعات خارجی کنار پالایشگاه آبادان نبود مربوط به تصویر شماره (۲) دکه روزنامه‌فروشی 
سینمایی خارجی او همیشه دو نفر با هم هستند 


نسیم بعدازظهر پاییزی. آواها و آوازهای 
بلند گوهای کافه‌هاو تثاترها و صفحه 
فروشی‌ها راء با سروصدای دستفروش‌های 
ځبابان لاله زار در هم آمیخته پود قا در سابه 
روشن آفتاب کم رمق عصرگاهی, بر گهای 
روزنامه‌ها و ژورنالهای کیوسک مطبوعاتی 
مرد ارمنی را به رقص درآورد. 

موسیو گالستیان به یکی از دو آرزوی بز رگش 
رسیده بود. او به یاد می آورد که هميشه ارزو 
داتتکمسل آن کوک مطیوغان که دږ 
آبادان و در نزدیکی پالایشگاه نفت دیده بود و 
نیوزویک و نیویورک تایمز و لوموند و اشپیگل 
را در کنار نشریات اطلاعات و کیهان عرضه 
می کرد. یک کیوسک داشته باشد. آن هم در 
قلب تهران. اینک او در حالی به آرزوی بز رگ 
اولش رسیده بود که به زودی آرزوی بزرگ 
دومش نیز رنگ واقعیت می گرفت ...سلام 
هوسمرد٨لوهحمر‏ در اوه 

گالستیان سرش را تا نزدیک پیشخوان جلو 
آورد و به جوان قد بلندی که روبرویش 
ایستاده بود گفت:خیر بابام. پان آمریکن فردا 
پوواز داره: ما کایۀ دو سما اومده و بعد اتگار 


با تعجب پرسید:پرویز! پسرخالەت کجاس؟! 
آمروز چرا تنهایی ؟! 
پرویز در حالی که به ان سوی خیابان و سینما 
متروپل اشاره می کرد گفت :نه موسیو با بهرام 
هستم. اونوره. داره عکسای تو ویترین سینما 
رانگاه می کنه. 
موسیو گالستیان لبخندی زد و گفت: 
_ خوبه.خوبه. ایشالا دوتایی بياين تو مجله 
خودم سینمایی بنویسین و ترجمه کنین. 
پرویز با تعجب پرسید «مجله خودت؟! 
موسیو به لبخندش ادامه داد:آره‌بابام, تایک ماه 
دیگه می‌ذارمش کنار همین ژورنالای خارجی., 
اسمش رو گذاشتم ستاره سینما: خوبه؟ 
پرویز با لحنی حاکی از شادی و هیجان گفت: 
_عالیه موسیو عالی. 
دیری نپایید که ستاره سینما آمد. کم کم 
نسیم پاییزی لاله زار رفت و هنگامی که 
باد سرد زمستانی با آواها و آوازهای لاله 
زار بر گهای مجلات را میرقصاند. درمیان 
بر گهای مجله ستاره سینما می شد نام پرویز 
دوایی و پسر خاله اش بهرام ری‌پور را دید. 
غلامرضا غریب زاده 


وت لست هه 
۲ سبزده به در 717۱۳۴۴ 
€ : و د اښ قم 


قبل از اصل موضوع: داستان زیر غیرمربوط به 
دو عکس صفحه داستان صد کلمه‌ای است. اما 
چون زیباست. آن را خارج از موضوع عکس 
دوم به چاپ رسانده‌ايم و امیدواریم نویسنده 
داستان "مترسک باز هم داستان بنویسند و 
البته درباره عکسهای پیشنهادی بنویسند! 
در زیباترین فصل خداء بهار پا به این دنیا 
گذاشتم. سوم خرداد بود.نمی‌دانستم که هستم و 
چه شکلی دارم .بدنی چوبی داشتم و لباسی کهنه 
به تن و موهایی که از کاه بودند. حس خوبی 
به این دنیا داشتم. طولی نکشید که خود رادر 
ميان مزرعه دیدم. در ميان هزاران دانه برنج که 
درحال رشد کردن هستند. 
گفتم شاید جای خوبی است و قرار است یک 
عمر آنجا زندگی کنم. روزها و روزها گذشت 
و من همچنان در ميان مزرعه بودم. هر روز 
پرند گانی را می‌دیدم که در حال پرواز کردن 
هستند اما به من که می‌رسیدند مسیر خود را 
عوض می کردند و هميشه با خود می گفتم که 
چرااز من فاصله می گیرند و این موضوع خیلی 
ذهنم را درگیر کرده بود. گاهی وقت‌ها بعضی 
از انها که حواسشان نبود روی شانه‌های 
چوبی‌ام می‌نشستند و تا چشمشان به من 
می‌افتاد شتاب زده فرار می کر دند. هر وقت 
رنگ مزرعه عوض می شد و من از اینکه این 
تغییر زیبا را می‌دیدم بسیار خوشحال بودم. اما 
اینکه همیشه و در همه حال و هواهای مختلف 
ایا واه ی سل رو 
محصول سر رسید و من را از مزرعه خارج 
کردند. لباس‌هایم را در آوردند و موهایم را 
کندند و من به گوشهای پرت شدم. احساس 
ی ۱ 
باارزش هستم. من باعث شدم به مزرعه 
ضرری وارد نشود و از محصولات مراقبت 
کردم و آنها به زیبایی روییدند. 
هر کس قهرمان زندگی خودش است و باید به 
همین که هست افتخار کند 

هستی بزرگدوست 
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املاعاث ۰ 


حفاهیم داد ای ده قلی و ۱۵ نها دست 


شو هاور 


٧ یلم‎ ٨۸۸۰ رو‎ 


سوژه 


کیانا نصرت زاده 


من پوست تیره‌ای داشتم و اصلاً 
هم درس‌خوان نبودم. به قول مادرم از 


بین من و خواهرم تفاوتهای زیادی بود. حداقل 
این بود که برای پدر و مادرمان متفاوت بودیم 
و همیشه با هم مقایسه می‌شدیم. زهره زیبا بود. 
درسخوان و حرف گوش کن... من امایوست 
تیره‌ای داشتم و اصلاً هم درسخوان نبودم. به قول 
مادرم از دیوار راست بالا می‌رفتم.برادر کوچکترم 
هم تنها پسر خانواده بود و تکلیفش مشخص.. 
خلاصه از بچگی با یک تبعیض واضح و روشن 
بز رگ شدم. مادرم هر وقت از دست من عصبانی 
می‌شد می گفت به عمه‌هایم رفته‌ام و مثل آنها سر 
به هوا و زبان نفهم هستم. 

پوست تیره من به عمه مهین رفته بود. مادر هم 
میانه خوبی با عمه‌هایم نداشت. هر وقت کارنامه‌ام 
رامی گرفتم و ردیف تجدیدها را می دید می گفت 
آخر و عاقبت من هم مثل عمه مینایم می شود که 
دیپلمش رانتوانست بگیرد. در عوض خواهرم 
زهره همه کارهایش درست و خوب بود. توی 
خانه دست به سیاه و سفید نمی‌زد ولی در عوض 
فقط درس می‌خواند. بهترین نمره‌ها را می گرفت 
و به همه می گفت می‌خواهد خانم د کتر شود. 

من اما هر وقت خانه بودم پا به پای مادرم کار 
می کردم. مادرم رماتیسم داشت و بعضی روزها از 
شدت درد نمی‌توانست از رختخواب بیرون بیاید. 
من هم دل درد وسردرد رابهانه می کردم و می‌ماندم 
خانه و در کارها به او کمک می کردم. مادر غر می‌زد 
که به هر بهانه‌ای می‌خواهم از درس و مشق فرار 
کنم ولی هیچ وقت متوجه نمی‌شد که چقدر او را 
دوست دارم و نگران سلامتی‌اش هستم. 

نوجوان که بودم یک وقتهایی بهش گله 
می کردم که زهره را از من بیشتر دوست دارد و او 
همیشه یک جواب کلیشه‌ای داشت و آن هم این 
که برای یک مادر هیچ کدام از بچه‌هایش با آن 
یکی فرقی ندارد.اما در واقعیت فرق داشت. زهره 
و بابک برادرم در جایگاه بهتری بودند. 


نتوانست خانم دکتر 
شود ولی در رشته 
زیست‌شناسی ادامه 
تحصیل داد. بعد از تمام شدن درسش هم سراغ 
کار و باری نرفت. آنقدر منتظر ماند تا بالاخره یک 
خواستگار خوب برایش پیدا شد و شوهر کرد. 
بابک هم رفت وردست دایی‌ام شد که شاید یک 
روز مثل او یک بازاری موفق شود... 

برای اولین بار وقتی رفتم منشی خانم دکتر 
شدم فهمیدم من هم قابلیتهای خوبی دارم. خانم 
د کتر با حیرت به من می گفت تو چقدر باهوش 
هستی! بعد کم کم متوجه شده بود که من رفتار 
بسیار مهربانانه‌ای با مریض‌هایش دارم و همه از 
من راضی هستند. 

برای همین از من خواست صبحها هم در 
بیمارستان به عنوان دستیارش کار کنم... زند گی 
من و خانم دکتر کم کم آنق در به هم گره خورد 
که نمی‌توانست بدون من به اموراتش برسد. 
عملاً مدیریت کارهای مطب و بیمارستان و حتی 
حساب و کتابهای بانکی‌اش به عهده من بود. اگر 
من نبودم یادش می‌رفت با معلم بچه‌هایش قرار 
ملاقات دارد و یااین که باید برای تولد شوهرش 
هدیه‌ای بخرد. 

به همین ان دازه هم خانم د کتر به من کمک 
می کرد و حقوقم را بالا می‌برد. با حقوقم برای مادر 
و پدرم خیلی چیزها می‌خریدم. با اولین پس‌اندازم 


یک تکه بلور از جنس حضور یک یاس سپید از رنگ اميد 


با هرچی وفاست از سوی خدا 


محمد‌جان 
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برای مادرم ماشین ظرفشویی خریدم که دیگر با 
آن رماتیسم سختش ظرف نشوید. برای پدرم 
وامی تهیه کردم تا تاکسی درب و داغانش را 
تبدیل به یک سمند نو و ترو تمیز کند. 

ظرف ده سال شده بودم کمک حال مادر و پدر و 
خواهر و برادرم... خواهرم از عهده زند گی خودش 
هم برنمی آمد. اگر مهمانی یا خانه تکانی داشت من 
باید می‌رفتم کمکش... حواسم به برادرم هم بود که 
در کارها تنبلی نکند و راهش را درست برود. مادر 
و پدرم فقط مرا داشتند که شب و روز مراقبشان 
بودم. در سن ۲۷ سالگی با یکی از مراجعین مطب 
خانم د کتر ازدواج کردم و شوهرم مثل یک پسر 
دلسوز به امورات خانه مادر من می‌ر سید. 

حالا من مادر دو بچه هستم. در کارم موفقم 
و هنوز دستیار خانم دکترم. مادر و پدرم از من 
خیرات اند وازای که اشتدر ان دی 
هستم خوشحالم. مادرم یک وقتهایی آهی 
می کشد و می گوید همه عمرم فکر می کردم زهره 
و بابک بچه‌های خلف ما خواهند بود و تو عاقبت 
لل تحواه ات ISSN‏ 
افتاد. حالا به تو بیشتر از آنها امید دارم و افتخار 
می کنم. من هم خوشحالم که دعای خير پدر و 
مادرم پشت سر من است. 


ی (آشی جعز.._ یہ 
آپلین قبادی‌راد | | 


هلر داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 

ناصر از وقتی همسرش به‌رحمت خدا رفت. 
حال و حوصله هیچ کاری را نداشت. به هر جای 
خانه که چشم می‌انداخت. نقشی از همسرش 
سحر را می‌دید و به هر کدام از وسایل خانه دست 
می زد. یاد سحر در دلش زنده می شد. به این جهت. 
از صبح تا شب. مثل مرغی پر شکسته. یک گوشه 
کز می کرد و تسبیح می‌انداخت و گاهی که دلش 
خیلی می گرفت. مشغول ورق زدن آلبوم عکس‌ها 
می شد و توی ذهنش خاطراتی را که با همسرش 
داشت. مرور می کرد. 

گاهی که بعضی از دوستانش تلفنی تماس 
می‌گرفتند. یا به‌دیدنش می‌رفتند تا او را از تنهایی 
در بیاورند. حرف‌ه ااز هر جا شروع می‌شد. 
به دلتنگی‌های ناصر می رسيد و می گفت: شوخی 
نیست. من و سحر. پنجاه سال با همدیگر زند گی 
کردیم. سال‌های زیادی از زند گی مشتر کمان در 
این خانه گذشت. توی این خانه بچه‌دار شدیم. 
بچه‌هایمان را در همین خانه بز رگ کردیم و... 

ناصر و همسر مرحومش سحر؛ یک فر زند دختر 
و یک فرزند پسر داشتند. دخترشان نسرین در 
زمان حیات مادرش. شوهر کر ده به‌خانه بخت رفته 
بود و دوتا بچه داشت که گاهی دیدن آنهاء ساعتی 
روحیه ناصر راعوض می کرد واو را از لاک غم و 
اندوه همیشگی بیرون می‌آورد. اما پسرشان نادر. 
با وجودی که از نسرین بز رگ‌تر بود. قصد ازدواج 
نداشت و همچنان در خانه پدری زندگی می کرد. 

ناصر تا وقتی مادرش زنده بود یکی دو بار 
ضمن درددل‌هایی با مادرش گفته بود که به‌دختری 
از همکارانش دلبستگی پیدا کرده. منتهی نمی‌داند 
دلبستگی خود را جطور عنوان کند و مادر. بارها گفته 
بود: این که مشکلی نیست. آدرس یا شماره تلفن 
خانه‌شان را پیدا کن با پدر و مادرش ار تباط بر قرار 
می‌کنم. وقتی برای خواستگاری می گیرم و... :اما 
قبل از این که نادر بتواند جنان کاری بکند. مادر 
به‌بستر بیماری افتاد و ذهن تمام اعضای خانواده 
متوجه درمان او شد و بعد که حال مادر خراب شد 
و دکتر ها جوابش کر دند و در نهایت به رحمت خدا 
رفت هم برای نادر حال و حوصله‌ای باقی نماند تا 
به آرزویش و بر آورده شدن آن فکر کند. 

اه اسوه باريه ياد آوری کره واد 
باباجان! کم کم دارد از وقت ازدواجت می گذرد. تا 
دیر نشده یک فکری برای خودت بکن. 

حتی گفت: اگر خودت کسی را در نظر داری» 
بگو تا برایت آستین بالا بزنیم و به‌خواستگاری 
برویم. اگر نه بهخواهرت بگویم از بین دوستان یا 
همکار انش همسر مناسبی بر ایت پیدا کند.اما نادر. 
هر بار عذر و بهانه آورد که: تا وقتی خودم دختری 


می‌گذشت. نادر روزها به‌محل کارش می‌رفت و 


غروب برمی‌گشت و در غیاب او ناصر گاهی برای ‏ 


این که سرش گرم شود و کمتر درگیر فکر و خیال 
بماند. گاهی خرید می‌رفت. گاهی پخت وپز می کرد. 


یابه گرد گیری وسایل خانه. جارو زدن اتاق‌ها. | 


اتو کردن لباس‌ها, یا شستن ظروف می‌پرداخت | 


و بعضی روزها هم نسرین با بچه‌هایش می آمد. 


ساعتی نزد او می‌ماند. بخشی از کارهای خانه را 8 
انجام می داد و می‌رفت و در یکی از همان روزهاء 1 


افر خرف را به سرش ومرضوع فرار آواز ازدواج 
کشاند و به‌نسرین گفت: من که هر چه با برادرت 
حرف می‌زنم؛ حرف به خرجش نمی رود تو با او 
حرف بزن و متقاعدش کن تا شاید که... 

نسرین. حرف پدرش را برید و گفت: واقعیت این 
است که من بارها در این باره با نادر صحبت کرده‌ام. 
برخلاف آنچه به شما می گوید. علاقه‌مند به ازدواج 
هست و دختری را هم برای ازدواج در نظر گرفته. 

- پس چرا قال قضیه را نمی کند؟ 

-راستش نگران شماست. می گوید که اگر 
ازدواج کند. شما تنها می‌مانی. دلش نمی‌آید شما 
را تنها بگذارد. 

ضیف رفس سار هخعطرسیاز 
دق کدی شو ش کرد اعات این هاگره 
پیرم. اما هنوز از دست و پا نیفتاده‌ام و کم و بیش 
می‌توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. 

-به‌هر حال, فر زند است دیگر دلش باشماست 
و به خصوص بعد از مرگ مامان, مسئولیت 
بیشتری نسبت به‌شما احساس می کند و راضی 
نمی‌شود شاا یمانی. لته مهم همین‌ظور. 
درست است که خانه و زندگی مستقلی دارم اما 
دایم نگران حال شما هستم. 

از شنیدن حرف‌های نسرین. اشک در چشمان 
ناصر حلقه بست و گفت: 

-من ومادرت. تمام تلاشمان را کردیم تا 
فر زندانمان را درست تربیت کنیم و امروز احساس 
غرور می کنم از این که توانسته‌ايم فرزندانی 
ایک کیان ږې کر يا عرش که 
چی؟ نادر که نباید پاسوز من شود. 

نسرین» بعد از مکثی طولانی گفت: 

-اگر خانه ما آن‌قدر بز رگ بود که شما 
می‌توانستی به خانه ما بیایی و با ما زندگی کنی. 
مشکل نادر حل می‌شد و او هم ازدواج می کرد. 
البته دو سه بار هم خودش گفت که اگر خانه شما 
بز رگ تر بود و می شد او و همسرش هم با شما 
زندگی کنند. حتما برای ازدواج اقدام می کر د. 

ناصر. سرش را به نشانه تأیید حرف نسرین 
تکان داد. آه بلندی کشید و گفت: 


٣ : ٩: erer‏ مت غه 


تو بز رگ تر هم بود. مصلحت نمی‌دیدم به خانه‌ات 
بیایم و مزاحم توو شوهرت بشوم. اگر هم خانه‌من 
بز رگ تر بود. باز مصلحت نمی‌دیدم عروس جوانی را 
مجبور کنم با من پیرمرد در یک خانه زندگی کند. 

-این چه حرفی است پدرجان؟ شما عموی 
شوهرم هستی: حق پدری به گردنش داری و 
بارها خودش ارزو کرده که کاش می‌شد در یک 
ساختمان زندگی کنیم تا از حال و احوال شما غافل 
نباشیم. دختری هم که نادر قصد از دواج با او را دارد. 
مثل ما فکر می‌کند.بااو حرف زده‌ام و مخالفتی 
ندارد که با شما زند گی کند...حرف‌های نسرین. 
موجب جرقه‌یی در ذهن ناصر شد: بد هم نمی گویی: 
اگر همه‌مان در یک ساختمان باشیم. هم من تنها 
نمی‌مانم. هم دغدغه‌های شما تمام می‌شود. 

بعد فکری را که به نظرش رسیده بود. به‌زبان 
آورد: چطور است این جا را ضراب کنیم یک 
ساختمان سه طبقه و سه واحدی بسازیم تا همه 
بتوانيم در کار هیر اما مسقل رند گی کی ؟ 

-اتفاقاً من‌هم همین فکر به سرم زده اما وقتی 
موضوع را با نادر در میان گذاشتم. مخالفت کرد و 
گفت ساخت وساز زمان‌بر است و درگیری‌های زیادی 
دارد که رفع و رجوع آن از هیچ کداممان برنمی آید. 
البته پی‌راه هم نمی گوید. 
- به این جهت. من و شوهرم یک فکر دیگر کردیم. 
- چه فکری؟ 
- تصمیم گرفتیم خانه‌مان را بفروشیم. شما هم 
این جا را برای فروش بگذار. 

نادر هم آن‌طور که خودش می گفت مقداری 
پس انداز دارد. پول‌هایمان را روی هم می گذاريم و 
راخ قاس واحدی اوس از دی ری 

برق شادی در چشمان نادر درخشید:موافقم. 

نسرین, با صدای بلند خندید: 

-مبار ک باشد... 

-چی؟ 

ازدواج تادر را می‌گویم. او فقط منتظر جواب 
شما بود. با خانواده دختر مورد علاقه‌اش قرار 
می گذارم که همین هفته به خواستگاری برویم.9 
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ىل خواستگاری 


کورش کاشانی 


ازدواج با یک غیرهم زبان 


بالاخره من جوایم را دادم. گفتم ما دو ماه اینجا بودیم و با فرهنگ و شهر شما آشنا شدیم حالا نوبت شماست که بیاید به ديار ما... 


فروردین سال قبل بود که بعد از آن سیل 
هولناک خوزستان به شهر کرد رفتیم. پدرم ما 
را برد خانه آقای موسوی و خودش ب رگشت 
خوزستان تا ببیند با زمین زیر آب رفته‌اش 
چه می تواند بکند. قرار بود در یکی از اتاق‌های 
خانه آقای موسوی ساکن شویم و بابت اقامتمان 
اجاره هم بدهیم. آقای موسوی از دوستان دوران 
خدمت سربازی پدرم بود. هرسال وقتی خرماها 
آماده می‌شد سهم خانواده اقای منصوری زودتر 
از همه فرستاده می‌شد. هر چند سالی یک بار هم 
یا آنها می آمدند خوزستان و يا ما به شهر کرد 
می رفتیم. این بار اما به اصرار پدرم قرار شد مثل 
یک مستاجر در آن اتاق آجری ته خانه زندگی 
کنیم. اتاق را ساخته بود تا پسرش رازن بدهد. 
گفت فعلاً که زنی در کار نیست شما می‌توانید 


در پیچ و خم‌دادگاه 


راشین مختاری 


همان جا بمانید. 

اتاق بز ر گی بود. ته اتاق چند کابینت و یخچال و 
گاز هم بود. آن طرف حیاط هم حمام و دستشویی 
مشترک بود. مادر در همان اتاق اشپزی می کرد 


و برادر کوچکم هم بعد 
از تعطیلات عيد رفت 
مدر سكه... 


ما عرب زبان بودیم 


و خانواده آقای موسوی 
بختیاری بودند. زبانمان 
متفاوت بود. فرهنگمان 
از آن هم متفاوت‌تر ولی 
دل‌هایمان به هم نزدیک 
بود. من به سخت کار 
کردن عادت داشتم. 


مادر بی‌مهر من 


صبح زود بیدار می‌شدم و همه جا را آب و جارو 
می کردم. نان تازه می‌خریدم و ظرفهای شب قبل 
خانواده موسوی را می‌شستم. هفت هشت نفر 
بودند و دخترهایش در اصفهان و شیراز دانشجو 


مادر روی مهریه من حساب باز کرده بود. می‌دانست که عمو ملک و باغ دیگری هم داشته و... 


وقتی مادرم گفت من باید با عمو منصور بروم 
و بااو زندگی کنم هاج و واج مانده بودم. بین همه 
خواهر و برادرها من سهم عمو منصور بودم. بعد از 
فوت پدرم وضعیت ما پنج بچه روشن نبود. هنوز 
سه ماه نگذشته بود که مادرم همه عموها و عمه‌ها 
و بزرگ‌های فامیل را خبر کرد و گفت تکلیف 
زندگی او را باید روشن کنند. نمی‌توانست از عهده 
هزینه‌های ما بر بیاید. عموها پیشنهاد دادند که 
ماهیانه رقمی تعیین می کنند که برای کمک خرج 
به مادرم بدهند ولی او قبول نکرد و گفت از عهده 
دختر و پسرهای نوجوانش بر نمی آید. اگر فردا 
روزی یکی از بچه‌ها معتاد شد و یا آن یکی از راه 
به در شد نمی‌تواند جوابگو باشد. 

این گفتگوها حضوری و تلفنی و پیغام و پسغام 
ادامه پیدا کرد. من که در حيرت بودم که مادرم 
چطور دارد چوب حراجی به بچه‌هایش می‌زند؟ 
برادر بزرگم همراه عمه طلعت رفت. خودش سه 
و خودم از او مراقبت می کنم. شوهرش یک کار گاه 
کیف و کفش داشت و اميد داشتند محمد را همان 
جا سر کار بگذارند. خواهرم سهیلا هم رفت پیش 


مادربزرگ پیرم و قرار شد بااو زندگی کند. در 
واقع حکم پرستار او را داشت و با چشم گریان از 
ما خداحافظی کرد. برادر کوچکم که فقط ده سال 
داشت همراه مادر به کرمان رفت و من و برادر 
دومم ماندیم. عباس را هیچ کس نمی‌خواست. 
چموش بود و شیطان و پر دردسر. دست آخر یکی 
از همسایه‌هایمان که بچه نداشت گفت عباس 
رامی برد خانه خودش تا مثل بچه نداشته‌شان 
ېزرگ کند. من ماندم. منتظر بودم یکی از خاله‌ها 
یاحداقل عمو محسن که هم وضع مالی‌اش 
خوب بود و هم یک دختر 
همسن وسال من داشت 
بیاید سراغم. ولی عمو 
منصور آمد. مشهد زندگی 
می کرد. زنش عقل درست 
و حسابی نداشت و پسر و 
یا د وه 
بودند. همان روز فهمیدم 
که طالع من از همه خواهر 
و برادرها کوتاه‌تر است. 
زن عموی شیرین عقل و 


۲۶ کل زرو هشت ٩٩‏ لمات 


عم وی بدخلق و دوری از همه خواهر و برادرها 
مصیبت کمی نبود. 

خلاصه همه تقسیم شدیم و رفتیم. مادرم 
هم با یک ساک لباس رفت که در کرمان همراه 
دایی‌هايم زندگی کند. 

خانه عمو منصور حال و هوای عجیبی داشست. 
زن عمو روزی سه بار می‌رفت حمام و دائم با 
خودش حرف می‌زد. دختر عمو هم چشم انتظار 
یک خواستگار بود تا از شر کارهای خانه پدری 
خلاص شود. پسر عموهم کم حرف بود و 


- 
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بودند. خانم موسوی دست تنها بود و من. هم به 
مادرم کمک می کردم و هم به خانم موسوی... 

پسرهای اقای موسوی کمتر به خانه می | مدند. 
برای اینکه ما راحت باشیم بیشتر روز را در مغازه 
پدرشان می گذراندند و شب‌ها هم خانه عموها و یا 
عمه‌ها می‌ماندند. من کورش را فقط چند بار دیدم 
و نمی‌دانم چطور شد که وقتی پدرم به شهر کرد 
برگشت تا ما راهمراه خودش به خوزستان 
برگرداند خانم و آقای موسوی پچ پچ کنان مرا 
برای پسرشان خواستگاری کردند. مادرم گفت 
تنها دخترم را راه دور شوهر نمی‌دهم. پدرم گفت 
از این بهتر چه دامادی می‌خواهی داشته باشی؟ 

خلاصه تا دیروقت باهم پچ پچ می کردند 
و دست آخر صبح سحر مادر از من خواست تا 
تصمیم نهایی را خودم بگیرم. 

برایم کار سختی بود. کورش را نمی‌شناختم. 
همه عمرم فکر می کردم بالاخره با یک پسر عرب 
ازدواج خواهم کرد و هم زبانی و هم دلی را با هم 
خواهم داشت. ولی حالا باید به ازدواج با یک غير 
زبان فکر می کردم. دو دل بودم. همان طور که 
مادرم هم دو دل بود. اما خانواده موسوی جواب 


بی حوصله. در یک فروشگاه کار می کرد. شب‌ها 
آنقدر خسته بود که پای تلویزیون خوابش می‌برد. 
با کسی حرف نمی‌زد و کسی هم کاری به کارش 
نداشت. من فقط ۱۵ سالم بود. هنوز یک ماه از 
رفتنم نمی گذشت که یک روز عمو در چند جمله 
ساده گفت تا چند سال دیگر مرا برای پسرش عقد 
می کند و در همان خانه می‌مانم و زند گی‌ام را با 
نظارت او شروع می کنم. گفت اینجوری نمی گذارد 
آب توی دلم تکان بخورد و همه این زندگی هم 
بعد از او به من و جاوید پسرش می رسد. 

از جاوید خوشم نمی آمد. ولی حق اعتراض 
نداشتم. تلفنی ماجرا را برای مادرم تعریف کردم 
گفت بهتر از این نمی‌شود. گفت عمو منصورت 
کلی مال و منال دارد که رو نمی کند. و من می‌توانم 
تمام عمرم در آسایش زند گی کنم. 

به شش ماه نکشید که عمو مرا به عقد جاوید 
در آورد. جاوید هم از من خوشش نمی آمد. از 
همان اولش هم می‌دانستم. یک سال عقد بودیم 
حتی برای یک بار هم مرا به پا رک یا سینما نبرد. 
بعد هم یک مراسم عروسی کوچک گرفتند و 
زندگی مشتر کمان شروع شد. جاوید گفت از زن 
چاق بدم می‌آید و من حداقل بايد ده کیلو وزن کم 
کنم.. در توانم نبود. از بچگی‌ام یک دختر نسبتاً 
تپلی بودم ولی به خاطر او سعی کردم رژیم بگیرم 
ولی فایده‌ای نداشت. 

سه ماه بعد باردار شدم. خبر بارداری من همه 


می خواستند... 

بالاخره من جوابم را دادم. گفتم ما دو ماه اینجا 
بودیم وبا فرهنگ و شهر شما آشنا شدیم حالا 
نوبت شماست که بیایید به ديار ما... زندگی ما 
را ببینید. آداب و رسوممان را از نزدیک ببینید و 
بعد بررسی می کنیم که آیا می‌توانیم ازدواج خوبی 
داشته باشیم با نه.. 

بزرگترها از پیشنهاد من استقبال کردند. 
آخرهای پاییز بود که خانم موسوی همراه کورش 
به شهر ما آمد. یک هفته پیش ما ماندند. با اقوام و 
در و همسایه اشنا شدند و فرصتی بود که کورش 
راهم بهتر بشناسم. از تابستان سال قبل تماس‌های 
تلفنی ما ادامه داشت تا بالاخره به جایی رسیدیم 
که هر ددو حس کردیم خیلی به هم علاقه داریم 
و می‌توانیم زوج خوبی باشیم. 

مراسم خواستگاری و نامزدی قبل از عید 
امسال بر گزار شد و حالا منتظر هستیم تا داستان 
کرونا و ماجراهای حاشیه‌ای تمام شود و من با 
دعای خير مادر و پدرم راهی خانه آقای موسوی 
شوم و در همان اتاقی که یک زمانی با خانواده‌ام در 
آنجا می‌ماندیم زندگی جدیدم راشروع کنم. 


را خوشحال کرد جز جاوید. عمو و زن عمویم.بچه 
پسر بود خیلی دلم می‌خواست اسم پدرم راروی 
او می گذاشتم ولی جاوید قبول نکر د و اسم بچه را 
ارسلان گذاشتند. زند گی در آن خانه رنگ و رخي 
گرفته بود ولی جاوید حضورش کم رنگ‌تر و کم 
رنگ تر می‌شد. یک شب‌هایی عمو حسابی با اودعوا 
می کرد فکر می کردم به خاطر رفتارهای جاوید با 
من دارد دعوا راه می‌اندازد ولی خیلی زود فهمیدم 
شوهرم معتاد است. چند وقت بعد از خانه رفت. 
کسی از او خبر نداشت. من هم بچه‌ام را بز رگ 
می کردم. تااين که عمو سکته کرد و ناگهان فوت 
کرد. هنوز جهلمش نشده بود که بر ادر زن‌هایش 
آمدند و خانه را به عنوان مهریه زن عمو برداشتند 
و از من خواستند بروم پی زندگی‌ام. سر و کله 
جاوید پیدا شد. حال و روز نذاری داشت. مادر 
پیام داد که طلاق بگیرم. مهریه‌ام راهم بگیرم و 
بروم کرمان. 

مادر روی مهریه من حساب باز کرده بود. 
می‌دانست که عمو ملک و باغ دیگری هم داشته و 
جاوید می‌تواند مهریه‌ام را پرداخت کند. 

جاوید هم قبول کرد نمی‌خواسست م۳ 
من و بچه را به عهده بگیرد. امروز هم در حالی 
که فقط هجده سال دارم با یک بچه دارم طلاق 
می گیرم و می‌روم سراغ مادری که هیچ مهری 
نسبت به من نداشته چه برسد به بچه‌ام. 


چقدر بچه‌ام و من در این دنیا غریبه هستیم!!!! 


ود 


چه نا 


توان هستند کسانی 


که هد فشان. ناده‌د کر دن خو شختی دیک ان است 
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ك 4 
محد ثه ویلدا ماهوش محمدی 


لا کر زی مافام موائا 


از: مصطفی گلیاری 


کا وعق لنداردامازو وبول دارد 


سخن يزرگان: رئیس ستاد مقابله پا کرونا 
فرمود: دو راه بیشتر نداریم. یا باید زیر ساختهای 
متروارتقا پیدا کند که در کوتاه مدت غير ممکن 
است. با همه مسافرها باید ماسک بزنند که این 
وه غار ود شرو ری سل 
اينه که بگن داداش تو دو راه بیشتر نداری: یا باید 
بمیری یا باید زنده نمونی. 

روتداعاره سساردی ناسون دار 
گم شد. 

دیوان محاسبات کشور :نگفتيم ۴میلیارد و 
۰ ۰میلیون دلار گم شده. 

دولست:حساب و کتاب یک دلار رو هم 
داریم. 

قوه قضاییه: پر ونده‌ها درحال رسید گی است 
و برای عده‌ای هم حکم صادر شده. 

ملت:اگه گم نشده و حساب يه دلارشم 
دارین, پس حکم و پرونده واسه کی صادر شده؟ 

نزدیک پنج میلیارد دلار گم شده باشه یا نه 
امااگه حقوق يه کار گر رو ۲میلیون تومن در نظر 
بگیریم ميشه مزد ۴میلیون کار گر. و این انگار 
حقوق ۲۴میلیون نفرو دزدیده باشن. حالا تو هی 
بشین تو خونه دستاتو بشور تا ببینیم چی ميشه. 

مقایسه: کاهش بیست درصدی حقوق 
نمایند گان ژاپن برای جبران خسارت کرونا... 
افزایش پونزده در صدی حقوق نمایند گان مجلس 
ایران و کاهش مالیات حقوق از ما بهترون! 

نکات: پیرمردی می گفت الهی پیر شی 
ولی نوبتی نشی! پرسیدم یعنی چی؟ گفت یعنی 
وقتی که دیگه نتونی کارهای خود تو انجام بدی و 
بچه‌هات نوبتی ازت نگهداری کنن و هی دعواشون 
بشه/ کاش بر گر دیم به اون دوره‌ای که دوست 
دختر رفیق‌مونو زن‌داداش صدا می کر دیم/از 
بهار خانم که تو سریال روزی روز گاری شده مربی 
بدنسازی پرسیدم با کدوم دستگاه کار کنم تا واسه 
دوس دختر جدیدم جذاب‌تر باشم؟ گفت دستگاه 
خود پرداز بیرون سالن 

کافیه دستت بخوره به یه جای الوده. يهو 
دماغ و چشم و صورتت شروع به خاریدن می کنه. 


اینو میگن دعای خير مادر کرونا 

په چیز عجیب:وزن کل ویروسی که تا حالا 
گند زده به دنیا فقط پنج گرمه‌اواقعا اگه دانشگاه 
بخواد قبل از آرایشگاه باز بشه حذف ترم می کنم. 

با کیفیت‌ترین محصول چینی که تا حالا دیدم. 
همین ویروس کروناس. 

آمار کروناباهمین فرمون که پیش بره‌از دو هفته 
دیگه میگن امروز سی نفر براثر کرونا متولد شدند. 

تو عمرمون اینقدر خوشبخت نبودیم که تالنگ 
ظهر بخوابیم. سرمون تو گوشی باشه. کار نکنیم. 
فیلم ببینیم. بعدشم ازمون تشکر کنن و بگن تو یک 
شهروند بافرهنگ و مسوّولیت پذیر هستی. 

تو دوره کرونا بازار همچین کساد شده که باز 
دم کهکشان راه شیری گرم که یه مشتری داره 

زن داداشم که دو ماهه عروسی کرده زنگ 
زد به بابام گفت رسول اخلاقش عوض شده. فکر 
کنم معتاده. بابام گفت به من چه. ما سالم تحویل 
دادیم... یعنی اگه یخچال هم بود. یه سال گارانتی 
داشت./سحر قبل از اذان رفتم دستشویی. په 
خورده بع‌دش بابام در زد گفت اذونه. حواست 
باشه چیزی نخوری!/ازدواج حس جالبیه چون 
قراره بعد از ازدواج همه هیجانات و لذتای دوران 
مجردی رو دوتایی تجربه کنین و زهرمارتون بشه. 
سفارت انگلیس تو فر دوسیه. سفارت او گاندا تو 
ولنجکه. قشنگ معلومه دعای پدر مادر پشتش 
بوده/رفتم سمعک بخرم گفت از صد تومن داریم 
تاده‌میلیون. پرسیدم این صد تومنیه چه جور کار 
می‌کنه؟ گفت این اصلا کار نمی کنه. وقتی مردم 
ببیننش بلندتر حرف میزئن... تو خیابون جلوم رو 
گرفتن گفتن بینم؟ بوی آب میدی؟ گفتم نه به 
خدا. بوی الکل میدم. گفتن پس برو. 

جورج اورول: 

همه با هم برابرند اما بعضی‌ها برابر ترند. 

خیابون او مغازه‌ها همچین شلوغ شدن که 
انگار کرونا واقعیت نداشت و ما بیخود و بی‌جهت 
خودمونو تو خونه‌ها حبس کردیم. به جوری خیابونا 
لوغ شه که انگاز وروسن کزونا کشک فنده وبه 
مانگفتن. دلم واسه دوره‌ای تنگ شده که عطسه 


۰ رونت ۹ تک 


نس 


می کردم و همه می گفتن زهر مار نه مثل حالا که 
عطسه کنم. همه در میرن. 

کار اختلاسگرها څيلی کت شده عون 
نفت شده پونزده دلار. حساب کن ببین در روز 
بايد چند بشکه تولید کنیم تابشه چند میلیارد 
و اختلاسش کنن؟ خداییش اختلاسگرا به خاطر 
صبر ایوب‌شون قابل تقدیرن. 

نفت آمریکا شده بود دو دلار. اگه قیمتش 
تغییر نکنه از این به بعد شاهد پدیده جدیدی 
میشیم به اسم قاچاق بنزین از خارج به داخل. 
قیمت یه جفت کتونی داره میرسه به قیمت يه پراید 
تو سال ۸۰.مدیریت به این میگن. کی بود می گفت 
من قیمت خود کارو ده سال ثابت نگه داشتم؟ 

ماه رمضون اینجوریه که قبل از افطار حال فقرارو 
تجربه می کیی بعد از افطار حال افراد حامله رو. 

قیمت خونه‌ها طوری شده که اگه بخوام هفته‌ای 
یه بار بانک بزنم و هر بار پنجاه تومن سرقت کنم. 
بعد از سه ماه تازه می‌تونم یه خونه پنجاه متری 
بخرم. اگه کسی پایه‌س بیاد شریک شه. 

ابوعلی سینا گفته من از گاو می ترسم چون هم 
زور دارد هم عقل ندارد... 

حالا شما پول رو هم اضاف کن. 

یه حاج خانمی تو تلویزیون می گفت وقتی از 
بیرون اومدین خونه یه قابلمه اب جوش بذارین 
جلوتونو و بخور آب جوش بگیرین. همه کروناها 
می‌میرن و دیگه نیازی به مواد شوینده ندارین. 
باید به ایشون جایزه‌بهترین کاشف رو داد. یکی 
دیگه هم می گفت کرونا سر مادوسته و چون ریه از 
همه بدن سردتره. یکر است وارد ریه میشه. 

گفتم ریه سرده؟ پس ما وقتایی که تو زمستون 
دستامون يخ میزنه بیخود توش "ها" می کنیم تا 
گرم شه؟ میکروفن رو پرت کرد طرفم. 

یه خانمی می گفت امروز یکی از لباسای قبل 
از قرنطینه رو امتحان کردم. ان دازهم بود. کلی 
ذوق کردم. درسته که روسری بود ولی آندازهم 
بود هنوز. 

از بس ماسک زدم گوشام عین آینه بغل 
نیسان شده. 


غذاهایی که می‌خوریم علاوه بر اینکه در تناسب 
اندام ما تاثیر بسزایی دارند. در هوش و تقویت 
حافظه نیز بسیار مۇر سد پس پهتر است 
غذاهایی رابخوریم که هوشمان رازیاد کنند و 
بهتر است از غذاهایی که ارزش غذایی ندارند 
بیرهیزید.غذاهایی که فقط باعث چاقی شما 
می‌شوندنه تنها حافظه شمارا تقوبت نمی کنند 
بلکه کلسترول خونتان رانیز بالامی‌برند. 
این چند غذای مفید را بشناسید: 
۶+ اسفناج اسفناج به دلیل بافت های گیاهی که 
دارد از بسیاری از بیماریها در خانمهای پیشگیری 
می کند.تحقیقات نشان می دهد خانمهایی که 
از اسفناج و سبزی های سبز دیگری استفاده 
می‌کنند.پیر شسدن سلول هایشان را به تاخیر 
می‌اندازند.اسفناج به دلیل آنزیم هایی که در 
برگهای آن وجود دارد.سیناپس بین سلول های را 
تسهیل می‌بخشد.و هوش را تقویت می کند.اسفناج 
دارای ماده ی دارویی به نام فولیک اسید است که 
در جهت تقویت حافظه موّثر بوده و همچنین برای 
افرادی که دارای عارضه ی قلبی هستند نیز بسیار 
مفید است.اسفناج حاوی مواد آنتی اکسیدان هم 
هست. 


»ډقپوه قهوه دارای موادی مانند :نی 


سس فلافل از غذاهای محبوب خاورمیانه است 
که به ویژه در بین گیاهخواران طر فداران زیادی 
دارد. 

سس فلافل دارای انواع مختلفی از مواد مغذی مهم 
از جمله فیبر. ویتامین ب ۶ منگنز: مس فولات: 
منیزیم. آهن, فسفر روی. ریبوفلاوین: پتاسیم و 
تيامین است. فلافل همچنین حاوی مقادیر کمی 
از نیاسین, ویتامین ب ۵. کلسیم و بسیاری از 
ریزمغذی‌های دیگر است. 

ست فیبر و پروتئین گیاهی موجود در فلافل به 
شما کمک می کنند تا در طول روز احساس سیری 
طولانی‌مدت داشته باشید. هم فیبر و هم پروتئین 
باعث کاهش تولید هورمون‌های گرسنگی مانند 
گرلین می‌شوند. همچنین, مطالعات نشان داده‌اند 


فلافل غف‌ای المت است؟ 


اکسیدانهاءآمینو اسید.ویتامین و مینرال است. 
بخصوص اگر دانه‌های قهوه را دم کنید و بخورید 
در جهت تقویت حافظه بسیار مفید می‌باشد. 
قهوه به دلیل کافئینی که دارد در جهت تقویت 
حافظه مفید است.قهوه ی هم چنین بر ضد آلزایمر 
می‌باشد و با مصرف مداوم قهوه دچار آلزایمر 
نخواهید شد. 

۶ غلات غلاتی مانند سویا لوبی؛نخود 
فرنگی.عدس سبزیجات دارای روغن بسیار 
مفیدی بوده و در جهت تقویت حافظه لازم 
#۴ میوه و سبزی موه و سبزیجات دارای 
انتی اکسیدان های بسیار مفید ی هستند.میوه و 
سبزیجات بسیار برای تقویت حافظه مفيدند. 

# تخم مرغ تخم مرغ ماده ی بسیار مفیدی 
در جهت تقویت حافظه است بخصوص این که 
مادران باردار به هنگام بارداری و در هنگامی که 
جنینی را در رحم دارند.تخم مرغ مصرف کنند در 
وی رشان سار رایت 

# ماست آیا می‌دانید یک پیاله ماست دارای 
امگا ٣‏ ودی اچ ای می‌باشد.امگا ۳و دی اچ ای مواد 
بسیار مفیدی در جهت تقویت حافظه هستند.اگر 
فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست مصرف 


که فیبر نخود ممکن است به مدیریت قند خون 
کمک کند. 

س علاوه بر ایسن. فیبر نخود به بهبود سلامت 
روده. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ه ای قلبی و 
سرطان روده بز رگ کمک می کند. فلافل به دلیل 
داشتن کلسیم. برای ساخت استخوان‌های قوی 
و محافظت از آن‌ها عالی است. این خبر خوبی 
برای خانمهاست. جالب است بدانید که مصرف 
فلافل راه خوبی برای کاهش استرس است چرا که 


منیزیم دارد. محققان دریافتند که منیزیم می‌تواند 


سفتی ماهیچه‌ها را کاهش دهد. 
بسته به نوع تهیه فلافل, این غذا می‌تواند : 
سنتی در روغن سرخ می شود .بنابراین نوع 


کند,تاثیر بسیاری را بر روی رشد او می‌گذارد. 

۴ انبه این میوه ماده ی دیگری است که در : 
تقویت حافظه بسیار مفید بوده و دارای بافتهای 7 
چربی می باشد اما باعث می شوه که گردش خون 1 


: 


تسریع یابد.هنگامی که گردش خون سريعتر هم 
شود باعث می شود خون بیشتری به مغز برسد و مس 
همجنین آین ميوه درخافظه نیز مور آست: ِ 
#سیب زمینی محققان استرالیایی به تازگی 72 
دریافته‌اند که موادی مانند کربوهیدرات های. که پل" 
به وفور در سیب زمنی یافت می‌شوند باعث .4 
تقویت حافظه می‌شوند. 
#ماهی ماهی نیز یکی دیگر از مواد غذایی است . 
که باعث تقویت و رشد سرييع تر سلول های مغز ‏ 
می شود. در نتیجه باعث تقویت حافظه می‌شود. 
ماهی برای عارضه ی قلبی نیز مفید است. 
+ شکلات شکلات نیز یکی دیگر از موادی 
است که باعت تقویت حافظه می‌شود.البته بهتر 
است شکلات‌هایی را مصرف کنید که یا تلخ 
هستند و یا شکلات‌هایی را که حاوی شیر باشند. 
5 ی بط 


۰ 
۶ 


وران 


خریداری شده آن از رستوران‌ها سرشار از چربی 
وال یا رای کر ازاقرلد ہک 
است نسبت به مواد تشکیل دهنده فلافل مانند 
دانه کنجد آلرژی داشته باشند. به هر حال طبخ 
فلافل در خانه و با استفاده از روغن‌های سالم 
می‌تواند این نقاط ضعف را به حداقل رسانده و ان 
را به یک غذای سالم تبدیل کند. 


مسابقه‌بزرگ استان‌نویسی 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


راستی مفهوم واقعی زندگی چیست؟ به دنیا 
آمدن. زیستن و ناگهان مردن! 

امروز دوستی را در خیابان می‌بینی. کلی با او 
گپ می‌زنی و خوش و بش می کنی و فردا ناگهان. 
در عین ناباوری عکسش را در گوشه اعلامیه‌ای 
می‌بینی که در آن مردم را به جلسه ختم او دعوت 
کرده‌اند. 

وای خدای من... این چه فکرهایی است که 
خواب بعدازظهری را از من دریغ داشته است؟ 

-بفرمایید! گوشت نذریه." 

بیوه مرحوم "اوس محمود" سلمانی بود که با 
فشردن زنگ در خانه, مرا از دنیای درون بیرون 
کسید ون تفاب کت وو کواب 
بعدازظهری را به کلی از چشمانم دور کرد. 

ونت شما درد نکنه. ایشالا نذرتون قبول 
باشه." 

در خانه که بسته شد. خود را با بشقاب گوشت 
قربان ید اتاق, تنهای تنها يافتم. البته چندان 
تنهای تنها هم نبودم. انگار که به جای گوشت 
روی میز وسط اتاق. خود مرحوم "اوس محمود" 
به میهمانی من آمده بود و از وسط بشقاب با من 
حرف می‌زد و مثل سالهای گذشته برایم "نقل " 
می گفت. از همه جا و همه کس. 

خدارحمتش کند. چه آدم خوبی بود. هنوز 
مغازه سلمانی زیر گذرش برایم زنده و روشن 


۳ 
همیشه هنگام اصلاح. در حال "نقل "بود. گاهی 
از رشادت‌هاء جوانمردی‌ها و شجاعت‌های مولای 
متقیان علی(ع) در جنگ‌های جمل, نهر وان و خیبر 

اسطوره‌های کهن ایران زمین. 

افسانه اب ارب خی نامدا با خشین کرد 
شبستری.... یا رستم و اسفندیار... يا.. اصلاً 
نمی ۀ فهمیدی کی اصلاح را شروع کرد و کی تمام! 

ناگهان دستمال سید را از دور گردنت باز 
می کرد و می گفت: "والسلام" 

راستی الان "اوس محمود" کجاست؟! 
چرا اینطور ناگهانی مرد؟! آن همه داستان هاو 
افتانه هاۍ زيبا را باخود به کجا برد؟! اين است 


تيغ و توهم | 


اکبر رضی زاده-اصفهان 


تخیل نیرومند و کار آزمودگی در قلمرو بی‌مرز نویسندگی خلاق به داستان نویس 


مفهوم واقعی زندگی ؟! 

الا حالا زیر خاک چه می‌کند؟ آبا هنوز هم 
تیغ برّان صورت تراشی‌اش را با خود دارد؟! همان 
تیغی که روزی برای من فاجعه به بار آورد! عجب 
روز شوم و خاطره انگیزی بود! روزی که ردپایش: 
برای همیشه در دفتر خاطراتم نقش بسته است. 

پنداری "اوس محمود" از وسط بشقاب روی 
میز به رویم لبخند می‌زند. درست مانند لبخند 
ملیحی که آن روز هنگام نقل از توی آیینه به 
رویم پاشید و تیغ تیزش رازیر گلویم گذاشت 
و شمشیر سح رآمیز امیرارسلان را برایم تداعی 
کرد. سرخی گوشت نذری وسط بشقاب مرا به 
درون خود سرازیر کرد ولبخند "اوس محمود " 
با برندگی شمشیر امیرارسلان نامدار در هم 
آمیخت و پنبه خیس ابتدا به پشت گردن و بعد 
به زیر گلویم کشیده شد. تیغ به آرامی چند بار 
از بالا به پایین حر کت کرد و سلولها و بافتهایم را 
منجمد کرد. 

با خود انديشیدم: "فى الواقع در اين لحظه 
پرالتهاب. مرگ و زند گی‌ام به دست اوس 
مهود سه ران بامن چه خواهد کر وچه 
سرانجامۍ در انتظار من انب ۱۱6 

ناگاه اوس محمود" قمر وزیر رارها کرد و 
نگاهی پرسشگرانه در چشمان من جای داد 
ومرموژانمسا کت شد: نی فاله‌ای آزابپام 
چهره اش را فرا گرفت و سر خی لکه خونی در 
گوشه چشمانش نمودار شد! دوباره تیغ رابر گلویم 
لغزاند و شش دانگ حواسش را متوجه زیر گلوی 
من کرد و همین دقت و تمر کز بیش از حدش بود 
که اضطر اب و رعشه مرا صدجندان کرد. 

عرق سردی بر پیشانی ام نشست و رخوت 
عمیقی وجودم رافرا گرفت و رنگ صورتم مثل گچ 
سفید شد. پاهایم بفهمی نفهمی لرزید. گویی "اوس 
محمود "هم متوجه این حالت من شده بود. شاید 
در آن هن‌گام ارتباطی مرموز بین من و او بر قرار 
شد. در سکوتی مبهم گلوی من مثل گلوی گوسفند 
بی‌پناه زیر تیغ بران "اوس محمود قرار گرفت. 
انگار لکه خون نهفته در گوشه چشمانش» روحاً او 
را به یک سلاخ بی‌رحم تبدیل کرد و من تا حد یک 


اا یې رهست ۹۹ اطاعات نل 


پرتجربه 'اکبر رضی زاده این امکان و توانایی را بخشيده است که داستانی چون 
"تیغ و توهم "رادر راه ورسم "گروتسک" یعنی در آمیختگی طنز و وحشت يا مضحکه 
و ترس به ساد گی و آسود گی بنویسد. بارز ترین ویژگی این داستان به ظاهر غریب 
بازمی گردد به واقع نمایی و باورپذیر بودن آن که بازمی گردد به ظرفیت ذهنی و 
تسلط نویسنده در شناخت و کاربرد ماهرانه عنصرهای داستان. تاویل پذ یر بودن تیغ 
و توهم " دیگر ویژگی بارز این داستان است. از "اکبر رضی زاده" در سه چهار سال 
گذشته چند مجموعه داستان خواندنی و به یادماندنی چاب و منتشر شده است. 1 


گوسفند. تنزل عاطفی پیدا کرده! 

"خدایاء چگونه احساس گوسفندی خود را بیان 
کنم؟! چگونه مظلومیت خود را به اثبات رسانم؟! 
چگونه بی گناهی خود را به آوس محمود" تفهیم 
کنم؟!اصلا چرا این مرد خوش قلب به یک سلاخ 
تبدیل شده است؟! از کشتن من چه چیز عایدش 
می‌شود ؟! مگر من چه بدی به او کرده ام ؟..." 

وقتی که از توی آیینه به چشمانم خیره شد. 
به وضوح معصومیت غبار گرفته‌ای را که در 
چشمانش موج می‌زد. دیدم. 

خداوندا... مثل اینکه تاز گی‌ها همه چیز در مغز 
من به هم ريخته است. گاهی به عقاید و اندیشه‌های 
خود خنده ام می‌گیرد! شاید که روحم به بیماری 
لاعلاجی مبتلا شده است و خودم نمی‌دانم! 

قبل از آشنایی با مرحوم "اوس محمود" فکر 
می کردم که در مواقع مختلف روحم رنگ عوض 
می کندا مثلاً وقتی خشمگین می شوم و روحم به 
شدت سیاه رنگ می‌شود. وقتی نماز می‌خوانم 
روحم سبز رنگ می‌شود. وقتی حالت عادی 
دارم. روحم بی‌رنگ است و وقتی به دستشویی 
احتیاج دارم روحم قهوه‌ای تیره می‌شود. راستش 
را بخواهید دلیل این تغییر رنگها را تمی‌دانم. شاید 
"اوس محمود" بذر بیماری لاعلاجی را در جای 
جای روحم کاشته بود. او ظاهراً مرد مهربان و 
خوش بر خوردی بود. ولی هنگامی که چشمانش 
رادر آیینه می‌دیدم. متوجه نوعی درنده خویی 
می‌شدم که از گوشه چشم چپش بیرون می‌زد. 
درست مانند درند گی یک گرگ که در پس پشت 
زوزه غم انگیزش پنهان شده اسست. چی گفتم ؟! 
گرگ؟!بله بله. اقافتا چانه "اوس محمود" 
شباهت زیادی به پوزه گرگ داشت! بنابراین 
شاید علاوه بر قساوت سلاخ, درنده خویی گرگ 
نیز در او مستتر بودا 

هرچه بیشتر جستجو می کردم. بیشتر حال 
و هوای گوس فندی را در خود احساس می کر دم. 
یاللعجب. نکند من از روز ازل گوسفند به دنیا 
آمده‌ام؟!... برای یک لحظه سعی کردم از درون 
خود بیرون آیم و آمدم. 


و کر کرت 


دوباره روی میز وسط اتاق همان بشقاب 
سفیدرنگ با گوشت نذری بیوه مرحوم "اوس 
محم ود خدابیام رز قرار دارد. به منبع انتشار 
سرخی گوشت دقیق تر می‌شوم. شاید مرا از وادی 
اوهام بیرون بکشد. 

اما... اما... انگار پرنده روحم شدیدآ عشق به 
پرواز دارد! پرواز تا بی کر آن‌ها. دوباره از پله‌های 
درونم پایین می روم و پا در سیاهچال مخوف 
وجودم می گذارم. بر گه‌های تاریخ راورق می‌زنم 
و باز به مغازه قدیمی سلمانی زیر گذر می‌رسم. 

داخل مغازه هیچ کس نیست. سلام کردم 
وروی صندلی, در مقابل آیینه نشستم. "اوس 
محمود "دستمال سفیدش رابه دور گردنم گره 
زد و دوباره به طرز عجیبی به چشمانم خیره شد و 
شمشیر برآن امیرارسلان نامدار را از غلاف بیروق 
کشید. تیغش را باز کرد و به طرفم آمد. 

باز قلبم فرو ریخت. اما...چه خوب شد.. تيغ 
رابه روی پیش خوان گذاشت و قیچی و شانه را 
برداشت و به جان موهایم افتاد. اند کی آرامش 
خاطر پیدا کردم و چند نفس عمیق کشیدم. ولی 
چقدر زود اصلاح سرم را تمام کرد و دوباره تیغ 
رابه دست گرفت. دوباره ضربان قلبم شدید شد 
و تيغ به زیر گلویم فرود آمد. قمروزیر جادویی 
خواند و به چشمان شمس وزير فوت کرد. ناگهان 
شمس بخار شد و به هوا رفت. قمروزير لبخند 
پیر وزمندانه‌ای نثار اکوان دی و کرد. به ناگاه زیر 
پایم خالی شد و به شدت دستپاچه شدم. تیغ 
روی صورتم در گردش بود و هر لحظه از سویی 
به سویی حر کت می کرد. پنداری از اراده "اوس 
محمود هم خارج شده وراه را خودش تعیین 
می کرد. به چشمان "اوس محمود خیره شدم. 
به کلی گیج و کلافه بودم. درست مثل گوسفندی 
که لحظه قبل از ذبحش. مظلومانه به سلاخ زل 
می‌زنداناگهان "اوس محمود با همه نحیفی‌اش 
به سلاخ تنومندی تبدیل شد و کارد رابه زیر 
گلویم گذاشت! 

ای کاش لااقل نقل گفتن را 
قطع می کرد: قمروزیر حرآمزاده 
وردی خواند و به امیرارسلان 
دمید. چهره زیبای فرخ لقاء به 
پیرزن عجوزه‌ای تبدیل شد.در 
یک لحظه امیرارسلان, و فرخ 
لقاو قمروزیر و اکوان دیو از جلو 
چشمانم محو شدند و هیات‌های 
عزاداری ظهر عاشورا در جای 
جای اندیشه ام نقش بست. 

نمی‌دانم... شاید در رو زگاری 
بس قدیم این مغازه یک قصابی 
بوده است! و شاید در عهدی 


فراموش شده در گذری از تاریخ قربانگاهی بوده 
برای ادمیان خطاکار. ان زمانی که هنوز خدایان 
متعد د به تفاهم دست نیافته بودندا 

به ایینه خیره شدم. عده‌ای کاسه به دست 
بیرون مغازه انتظار می کشیدند. راستی آنها متتظر 
چه بودند؟ قربانی شدن من ؟! 

دنیا در نظرم تیره وتار شد. می‌خواستم فریاد 
بزنم واز خودم دفاع کنم. اما آنها با قساوت و 
سنگدلی به چشم گوسفند محکوم به ذبحی نگاهم 
می کر دند! مثل اینکه در میان انان. چاره‌ای جز 
گوسفند بودن نداشتم! با درماندگی خودم را در 
آيينه می‌دیدم که مانند بلبل سر گردانی, آشفته 
وپریشان از این شاخه به ان شاخه می پر د. اشک 
در چشمان شفافم حلقه زد. بغض گلویم را گرفت. 
گویی روحیه گوسفندی خود را نیز باخته بودم. 

"اوس محمود" تیغ به دست و | ماده بالای 
سرم ایستاده بود. دستش راروی سرم که از 
پشم‌های سفید مجعد پوشیده بود - گذاشت. 

هلهله‌ای عجیب در میان جمعیت بیر ون مغازه 
برپا شد. چشمها هراسان و رخسارها برافروخته 
بودند. زبانم از گوشه دهانم بیرون آمده بود و به 
شسدت تکان می‌خوردندااتیغ "اوس محمود" در 
آستانه حر کت بود که ناگاه "خواجه شیر از "را پیاله 
به دست - با ردایی سبزرنگ-بیرون مغازه دیدم. 
که غزل عاشقانه زیبایی را زمزمه می کرد و با ایما 
و اشاره مرا به طرف خود می‌خواند. 

یا للعجب! حافظ در این گیر و دار چه می کند؟! 
قرنها را چگونه در نوردیده و به فریاد من رسیده 
است؟ پس شاخه نبات زیبايش کجاست ؟! چرا 


او را تنها گذاشته است؟ جرااو را به همراه ندارد؟ 
طفلک شاخه نبات! 

اشک شوق از دید گانم سرازیر شد و رعشه بر 
اندامم مستولی.... در یک لحظه تصمیم گرفتم در 
مقام دفاع از یک انسان فریاد بزنم و از او کمک 
بخواهم. ولی ناگهان همین که دهان باز کردم. با 
صدای غرایی فریاد زدم: ب ع 


در همان حال کف پاهایم به سختی روی زمین 
کشیده شد. 

"اوس محمود" ناگهان به خود آمد و تیغ رابا 
دلهره از دستش بر زمین انداخت. مثل مجسمه 
بی‌روحی ایستاده بود و به طرز عجیبی نگاهم 
می کرد. پنداری دنیایی حرف بر لبانش نشسته 
بودا 

ناگهان پیاله شراب از دست حافظ سقوط کرد و 
سپس تلالوبۍ از امواج رنگین دورادور او را گرفت 
و به فرشته سپیدبالی تبدیل شد و همچون سایه‌ای 
درزمیان دیوان اشعارش نابديد شد اما آ خر ین 
بیتی را که زمزمه می کرد تا ابد در نهاد من به 
یاد گار گذاشت: ۲ 

"آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست 

عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی" 

هنوز حافظ به تمامی از جلو چشمانم محو نشده 
بود که به جای او درویشی ژنده پوش با ریش و 
موه ای بلند خر مایی رنگ در بلندای ذهنم ظهور 
کرد و هو... حق... کنان کشکولش را بلند کرد و 
با نگاه مهربانانه‌اش بع... "دوباره مرا شنید 
و عارفانه از ژرفای وجودش پاسخ داد: یا هو.." 
مرد! تو گوسفند نیستی؛ بیدار و هوشیار باش!" 

سخنش همچون پیامی از غیب. در جای جای 
دلم نفوذ کرد و قدرت فوق‌العاده‌ای به من بخشید. 
با غرور هرچه تمام اوس محمود "را کنار زدم و 
از روی صندلی بر خاستم و عربده کشان از مغازه 
خارج شدم و به سرعت از مسلخ گریختم! 

نمی دانم در پس و پشت گفته درویش زنده 
پوش چه نیرویی نهفته بود که توانست مرااز زیر 
تخ یران "اوس مسبود راد 

دقایقی بعد یک کوچه بالاتر. متوجه دستمال 
سفیدی شدم که به دور گردنم بسته شده بود! 

از آن روز به بعد مغازه سلمانی زیر گذر, برای 
همیشه بسته شد و آن طور که بعدها بیوه مر حوم 
"اوس محمود" گفته بود. او دیگر تا آخر عمرش 
هر گز دست به چیزهای تیز و برنده نزد... 

باری. "اوس محمود" 
بیچاره رفت و ان همه افسانه 
و اسطوره‌های زیبا را با خود 
به گور برد. اما ته مانده حس 
غریب گوسفندی را برای 
همیشه در نهاد من باقی 
گذاشت. 

هنوز هم بعد از گذشت 
سالها هر وقت که دلم به 
سختی می گیرد. به گوشه دنج 
و خلوتی پناه می‌برم و دور از 
هر تنابنده‌ای با تمام وجود 
فریاد می‌زنم: آبع.. بع.." 
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#ورنون لو 


کل آشپزی ایرانی 


بهاره پورعالی 
مواد لازم : 
+ پنیر فتا (پنیر صبحانه) ٠۰ E‏ گرم 
: ماست چکیده خامه ای ۰ گرم 


د شوید و زیره وه 


:: مغز گردوی خرد شده ۵ قاشق غذاخوری 


این غذاء غذایی ساده و در عین حال سالم و مناسب 
برای افطار کردن در ماه رمضان است. 

طرز تهیه. 

در ابتداینیر فتا و ماست جکیده را به وسیله چنگال 
با هم خوب مخلوط کنید و به اندازه یک فندق از 
آن بر دارید و در دست فرم دهید. سپس در صورت 
تمایل می‌توانید در شوید و زیره بغلطانید. این مواد 
برای افرادی که دارای چربی خون بالا هستند. 
مناسب می‌باشد. و یا اینکه توپ‌های پنیری را در 
مغز گردوی خرد شده مغز پسته یا کنجد بو داده 
بغلطانید و کنار هم در ظرف قرار دهید و همراه نان 
و سبزی خوردن یا با چای میل کنید. 


طرز تهیه: 
ابتدا پیاز خرد شده را در روغن سرخ و سپس 


طرز تهیه :در ابتدا نخودها را از شب قبل خیس 
کنید تا نرم شوند و بعد انها را بپزید. سپس پیازها 
رانگینی خرد کنید و درون تابه ريخته تا کمی سبک 
شود سپس ثکه‌های مرغ يا گوشت رااضافه کرده 
و تفت دهید. بعد نمک و ادویه زده و نصف استکان 


تویک‌های پنیری 


نکته تغذیه‌ای: 

به علت عدم نیاز به پخت و یا سرخ کردن. 
ااا ار لو 
مناسب برای افطار کردن است. در ضمن 
وجود پنیر. ماست و مغزهای روغنی باعث بالا 
رفتن ارزش غذایی این افطاری می‌شود. شوید 
و زیره نیز برای افراد مبتلا به چربی و فشار 
خون بالا مناسب است. 


رشته‌ها رااضافه کنید و بعد از ۵ دقیقه تخم 
مرغ‌ها را داخل آبی که در حال جوش است طوری 
بشکنید که سفیده از زرده جدا نشود. ۵ دقیقه طول 
می کشد تا غذا آماده شود. این غذا مانند آبگوشت 
میل می‌شود. اول آب غذا را با نان و بعد رشته و 
تخم مرغش جداگانه سرو می شود. 


شق غذاخوری 


آب گوشت افزوده تا خوب پخته شوند. وقتی آب 
گوشت خشک شد نخودها و کشمش‌ها را اضافه 
کرده و بعد رب انار را افزوده و خوب مخلوط کنید 
تا به خورد مواد برون د. در پایان مواد را لابه‌لای 


برنج ريخته و برنج رادم کنید. 


# پودر نارگیل چرب و ریز مورد نیاز است. 
##پودر شکر را می‌توانید جایگزین پودر قند کنید. 
#* این دستور نیاز به همزن برقی ندارد و دارای 
ماند گاری است. 

#حتماً مواد خشک را اول الک کرده و بعد 
اندازگیری کنید. 

طرز تهیه: 

در ابتدا مواد خشک شامل (آرد: پودر نارگیل. 
پودر قند. پودر هل) را مخلوط کنيد در مرحله 
بعد روغن جامد را اضافه کنید و به مدت تقریبا 
ده دقیقه خمیر را ورز دهید تاجایی که خمیر 
منسجمی به دست بیاید. وقتی خمیر از ظرف 
جدا شد آنرا مابین نایلون قرار دهید وبا وردنه 
خمیر را به قطر نیم سات باز کنید و قالب دلخواه 
بزنید . برای تزیین می‌توانید از پودر پسته نیز 
استفاده کنید. شیرینی‌هاراداخل سینی که 
کاغذ روغنی انداخته شده. قرار دهید. سینی را 
طبقه وسط فر با دمای ۱۷۰ درجه به مدت ۲۰ 
دقبقه بگذارید. وقتی ته شیرینی‌ها کمی طلایی 
و از ظرف جداشد. شیرینی اماده است. بعد از 
خنک شدن می توانید از قالب خارج کنید و در 
ظرف دربسته نگهداری نمایید. 


* مردی نبود فتاده را بای زدن 


عبدالملک بن‌مر وان بعد از ۳۱ 
سال حکومت استبدادی وقتی 
در سال ۸۶ قمری از دنیا رفت. 
پسرش ولید جانشین او شد. 
مردم نسبت به حکومت پدرش 
بکاهد. . تصمیم گرفت در روش 
سو داب ورب 7۳77۳77 
تعدیلی به‌عمل آورد و مخصوصاً در مقام جلب 
رضایت مردم مدینه بر آمد که یکی از دو شهر 
مقدس مسلمانان و م رکز تابعین و باقیماند گان 
صحابه پیغمبر (ص) و اهل فقه و حدیث بود. از این 
رو هشام‌ین اسماعیل مخزونی پدربزرگ مادری 
خود را که قبلا حاکم مدینه بود و ستمها کرده 
بود و مردم همواره آرزوی سقوطش را داشتند, 
بر کنار کرد. 

هشام‌بن اسماعیل. طی مدت حکومتش در ستم 
و توهین به اهل مدینه بیداد کرده و از جمله 
سعیدبن مسیب. محدث معروف و مورد احترام 
اهل مدینه ر؛ شصت ضربه تازیانه زده لباسی 
نامناسب بر وی پوشانده بر شتری سوار کر ده. دور 
تا دور مد بنه گردانده بود. علاوه بر اين. به‌خاندان 
حضرت علی (ع). به خصوص امام زین‌العابدین 
(ع) بیش از دیگران بدرفتاری کرده بود. 

ولید. بعد از عزل هشام؛ عمربن عبدالعزیز: پسر 
عموی جوان خود را که در ميان مردم به‌حسن 
نیت و انصاف معروف بود. حاکم مدینه قرار داد 
وعمربن عبدالعزیز برای فروکش کردن خشم 
مردم. دستور داد هشام بن اسماعیل را جلو خانه 
مروان حکم نگاه دارن د و هر کس از وی بدی 
دیده بیاید. تلافی کند و داد دل خود را بگیرد. 
مردم دسته‌دسته می آمدند. دشنام و ناسا و 
لعن و نفرین نثار او می کردند و وی, اگر چه از آن 
ناسزاها می‌رنجید. بیشتر نگران امام سجاد بود. 
وبا خود فکر می کر د انتقام آن حضرت در مقابل 
دیده کمتر از کشتن نخواهد بود. از آن طرف: 
امام به علویین فرمود. خوی ما بر این نیست که 
به‌افتاده لگد بزنیم و از دشمن بعد از آنکه ضعیف 


شد انتقام بگیریم. بلکه بر عکس, بهافتاد گان کمک 
و مساعدت می کنیم. 

هنگامی که امام با جمعیت انبوهی از 
۲ علویین, به طرف هشام بن اسماعیل 
! رفت. رنگ از چهره وی پرید و 
| مرگ خود را مسلم پنداشت. اما 
| برخلاف انتظار و تصورش, امام 
طبق معمول وقتی که مسلمانی به 
۱ مسلمان دیگری می‌رسد با صدای 
بلند فرمودت لام عَليّكمُ وبا او مصافحه کرد و 
بر حال او ترحم آورد و فرمود: اگر کمکی از من 
ساخته است. بگو تا انجام دهم. 

در تاریخ آمده است که بعد از این حادثه. مردم 
مدینه نیز شماتت هشام را موقوف کردند. 

سال ها بعد. شاه نعمت الله ولی. شاید با نگرش 
به‌همین سیره اهل بیت بود که گفت: 

گر بر سر نفس خود آمیری: مردی 

بر کور و کر ار نکته نگیری: مردی 

مردی نبود فتاده را پای زدن 

گر دست فتاده‌ای بگیری مردی 


#خاصیت مال دنیا 


سید نصیرالدین مرعشي (۸۱۵ تا ۸٩۲‏ قمري) 
مورخ معروف و مولف کتاب تاریخ طبرستان, 
رويان و مازندران. در کتاب خود. حكايتي نقل 
کرده و با تا کید بر این که هلاکوخان مغول در زمان 
سلطنتش بر ایران. غازان بهادر رابه‌عنوان حاکم 
آمل تین کرد و به آن منطقه فرستاد. نوشته 
است:غازان بهادر دلقکي داشت که با تمام بزرگان 
منطقه شوخي مي کرد و آنها را شرمنده مي‌ساخت 
و فقط با خواجه اصیل‌الدین ابوالمکارم که نایب 
دیوان استیفا بود. كاري نداشت و از مزاح باوي 
خودداري مي کرد. 
غه سسسن رر ال نت 
- خود پرسید: 
" -جگونه است کهبا 
| هکان شوخي مي کي 
| و از شوخي يا ابوالمکارم 
| پرهیز داري؟ 
-براي این که او مرد 
بز ر گي است. 


-از بین بزر گان منطقه» او در چه چیز بز ر گتر است 
که من خبر ندارم؟ 

-بز ر گی او در این است که به‌یک دفعه مراصد 
دینار انعام داد. در حالي که دیگر بزرگان: هیچ گاه 
بیش از دو دینار به من نداده‌اند. 

غازان بهادر. دستور داد ابوالمکارم رابه‌حضورش 
ببرند و وقتي وي حاضر شد از او پرسید: ۲ 
-علت چیست که به‌دلقک ما چنین انعامي 
داده‌اي؟ 

ابوالمکارم گفت: 

-مال دنیاء دو خاصیت بیشتر ندارد. اول این که 
خرج کسي شود که دستت رابگیرد و دوم این که 
خرج کسي کني که پایت رانگیرد و من» دومین 
شیوه را اختیار کر ده‌ام. 


#«بنده‌خدا و چا کر پادشاه 


خوب و یکی از عادات پسندیيده اش آن بود که 
هر صبحگاه بعد از اقامه نماز صبح, ساعتي بر سر 
سجاده می نس ت و به قراد ئت قرآن و خواندن 
دعا مي‌پرداخت و این کار را تا زمان طلوع آفتاب 
ادامه مي داد و سپس براي انجام وظایف شغلي 
خود عازم دربار مي‌شد. 

نقل است در يکي از روزهاء کار مهمي پیش آمد و 
سلطان قبل از طلوع آفتاب کسي را به‌سراغ وزير 
فرستاد و از وي خواست تا به دربار برود. 
ابومنصور که هنگام رسیدن قاصد سلطان بر سر 
سجاده بود. به‌پیغام توجهي نشان نداد و همچنان 
سرگرم عبادت خود ماند. 

قاصد. به‌نزد طغرل بر گشت. آنجه را دیده بود 
گزارش کرد. طغرل به‌شدت بر آشفته شد و قصد 
کرد که بي‌اعتنايي وزیرش را تلافي کند. 
ابومنصور. پس از عبادت روزانه راه دربار را پیش 
گرفت و وقتي به آن‌جا رسید, شاه که به‌شدت 


طغرل سلجوقي. مردي بود آراسته به‌صفات ۱ 


دو دل دورانت 


عصباني بود. پر او بانگ زد: 
-من» از ساعتي پیش در انتظارت هستم. چرا دير 
آمدي؟ 


ابو منصور» جواب داد: 

اي پادشارا منبزیش از آن که چا کر شاباش 
بن ده خدا هستم. تا از وظایف بند گي خدا فارغ 
نشوم. چگونه مي‌توانم به وظايف چاكري خود 
بپردازم؟ 

از مهابت آن سخن, اشک در چشمان طغرل حلقه 
بست. او را تحسین کرد و گفت: 

-در آین ده هم, چنین باش و بند گي خدا را بر 
چاکرۍ نا مقدم بدا تا شاید از پر کت آن, آمور 
سلطنت ما نیز انتظام یابد. 


سه ۵ 
اطاعات کی سارو ۳۸۸۰ یلم ۳۳ 


هلا کوشه‌و کنار جهان مدای اند آهنگی هار عا امین لیلند ۳۷ له یدهم مد اعت مد یی از 
همسایه‌ها از او خواهش کند صدارا کم کند. اما کسی تصور نمی کرد بنجامین بعد از شنیدن 


سپهر صفادار 

2 2 کل واا اال اا اک ا ا 
عب سیا و کریز سامورایی همسایه‌ای افتاد که از او خواسته بود صدای آهنگ را کم کند. اختلاف بین همسایه‌ها بدلیل 

: سرو صداموضوع جدیدی نیست. اما چنین رفتار از یک فر د ۴۷ ساله و جامعه امروزی 
انتظار نمی‌رود. بنجامین بلافاصله توس ط پلیس دستگیر شد والبته آسیبی هم به همسایه 
شاک در اد امار درموره ایس رارک راو سول اظمار کرد که بعدااز 
نزدیک به گذشتن ۵ دهه از زند گی‌اش, آنقدر باید آزادی داشته باشد که حداقل گاهی 
آهنگ موره علافه‌اش را با صدای لک کوش دهد البته او اعت اف کرد که ماندن در خانه 
برای ۲ ماه برای او دشوار بوده و البته توجیه این کار نخواهد بود. سایر همسایه‌ها علیر غم 
نگران شدن از اتفاقاتی که در ساختمان افتاده بود. اظهار کر دند که این اولین هیجان و 
جنبشی بود که در چندین هفته اخیر شاهد بودیم. انگار دنیا متوقف شده است والبته 
ار اد و ایا 
ممصس a Dee.‏ ص 

نقاشی در خانه 

"بنکسی" نام یک نقاش و طراح بریتانیایی است که به طرح‌های ساده و خاص که بیشتر روی دیوارهای 
شسهر وبصورت ناشناس انجام می‌داد معروف است.اين نقاش اخیرا در صفحه مجازی خود تصاویری 
ار کاراضرأمععف کر ای اه درالی کاود 
جا ےی کے نان دل که درطل رما کے یرای ا ات را 
اک جک ا کے ها کی کردم د ور را دوت اودر 
توضیحات نوشته که همسرش از اینکه بنکسی در خانه کار کند چندان خوشحال 
نیست. و البته بعد از دیدن تصاویر حتماً حق را به همسر او می‌دهید. بنکسی با 
کشیدن نقاشی از چندین موش سر گر دان در فضای حمام و سرویس بهداشتی 
هط ای اید کرد لے الاك ازمو ضر را داز الله 
کارهای بنکسی است. او موش‌هایی کشید که در حال به هم ریختن وسایل 
هستند. حتی همین نقاشی کوچک هم توجه علاقمندان و طر فداران بنکسی را به 
خود جلب کرد.اما اینبار همسر بنکسی تنها کسی بود که هیچ علاقه‌ای نداشت و 
بنکسی اعلام کرد که بعد از چند روز نقاشی‌ها را پاک کرده است. بعید می‌دانیم 
هیچ کس از داشتن چند موش در حمام خوشحال شود! 


چندی قبل پلیس کالیفر نیا متوجه مردی شد که در نبش یکی از خیابان‌ها ایستاده بود 
و کاغذی دستش گرفته بود که رویش این جمله نوشته شده بود: "دستمال توالت را 
با دیگران سهیم شوید .در ابتدا به اومشکوک شدند اما بعد از اینکه متوجه هدفش 
شدند از او حمایت کردند. این مرد که جانی بلو نام دارد. اظهار کرد که در این روزها 
بسیاری از فروشگاه‌ها هیچ دستمالی برای فروش ندارند و خیلی از مردم در تأمین 
این نیاز خود دچار مشکل شدهاند. او با این حر کت سعی داشت از مردم خواهش کند 
تعدادی از خریدهای قبلی خود را با دیگران سهیم شوند. وا کنش و پاسخ مردم به این 
حر کت او خیلی فوری و جالب بود. رانند گان بسیاری بادیدن جانی در کنار خیابان 


دلال پاکیز کی می‌ایستادند و با بوق زدن از این کار او حمایت می کر دند. بسیاری دیگر هم از خودرو 
۰ ۳ ۳( پیاده می شدند و چند رول دستمال به او می‌دادند. که جانی هم آن‌ها رابه افرادی که 


اور نت 
1 ارم ند هی ند وبا سای که‌هیج ll dG CM‏ 
اب سر E‏ 
درماشی فعالیت نمی کد ایی کار رابرای کمک ره مردم انجام مید هد این مره ۳۳ 
چ ساله که به منبع دستمال معروف شده‌بود؛اعلام کرد که اکنون مردم انواع و اقسام 
محصولاتی که می‌توانند برای بقیه اهدا کنند رابه او تحویل می‌دهند واو هم با کمال 
ميل به افراد نیازمند یا سازمان‌های خیر یه می هد او گفت: بنظرم همه ما انسان‌ها 
: دنبال حس همبستگی هستیم. حسی که نمی‌دانیم کجا پیدا کنیم. اما زمانی که نشانه‌ای 
س از آن را در جایی می‌بينيم. همه برای اتحاد حاضر می‌شویم. 


معمولاً هنرمند است که سعی دارد به جایی برسد که به تنهایی بتواند اجرا کند و 
خود را به مردم بشناساند. اما این بار مخاطبان هستند که افتخار حضور یک نفره را 
برای لذت بردن از هنر دارند. از ابتدای ماه جاری سالن اپرا و تثاتر پرم در روسیه 
اجراها و نمایش‌ها را بصورت آنلاین پخش می کند و در هر سانس فقط یک تماشاگر 
می‌تواند به سالن بیاید تا اجرا را از نزدیک تماشا کند. این طرح که پروژه "تک به تک" 
نامگذاری شده؛ سعی دارد تعاملی جدید با مردم را در شرایط حال حاضر جوامع ایجاد 
کند. مسئولین این سالن اعلام کردند که با توافقات صورت گرفته سعی خواهند کرد 
تا اجراها متوقف نشده و مردم بتوانند همچنان از این هنر زیبا لذت ببرند. هنوز نحوه 
انتخاب یک فرد مشخص نشده است. گاه بصورت تصادفی از بین ثبت نام کنند گان 
یک نفر انتخاب می‌شود. گاهی هم اولین فر دی که بتواند بلیط ارائه شده را بصورت 
ای ای کد م ترد فر ای ار را ار 
سر گذاشتن تست هاو معاینات پزشکی است که البته برای رعایت اصول بهداشتی و 
جلوگیری از شیوع بیماری واجب است و به تماشای اجراها از نزدیک می‌ارزد! 


۱ 


رک کح اک تن - کصسسسشظکگکميکمسمس ‏ یی 


هفته گذشته "باب ویتون" تولد ۱۱۲ سالگی‌اش را جشن گرفت و عنوان پیر ترین مرد 
زنده جهان رااز آن خود کرد. باب که در جنوب انگلستان زند گی می کند. روز یکشنبه 
تولدش را در حالی جشن گرفت که هیچ دوست و یا فامیلی کنارش نبود و او هم همچون 
میلیون‌ها نفر دیگر در خانه تنها بود. یکی از همسایه‌هایش از بالکن خانه‌اش ترانه تولدت 
مایا وا مک ار وهای هک اور طارفا ریت ر کرد 
جهانی گینس بود که عنوان پیر ترین مرد زنده جهان رویش حک شده بود. اما او در مورد 
گرفتن این لقب جندان هیجان زده نبود. او به خبرنگاران گفت که در سال‌های ۱۹۱۸ 
تا ۱۹۲۰ که آنفلوانزاهمه گیر شده بود. زنده ماند. او همچنین توانسته دو جنگ جهان 
راپشت سر بگذارد. اما هیچ یک از تجربه‌های زند گی‌اش در ۱۱ دهه گذاشته نتوانسته 
است‌آورایرای بحرانی طل شیوع کرو آماده کند اوافرودء عیلی عجیب است تا بحال 
چنین چیزی را ندیده بودم. تحمل شرایط برای من هم مثل اکثر مردم سخت است. اما 
بدانید که گاهی فقط باید اتفاقات در حال جریان را بپذیریم و صبوری کنیم . باب چندبار 
از جمله امسال کارت تبریکی هم از طرف ملکه انگلستان دریافت کرده است. اما باب 
کا یک ار که در آن سوره ماک کان ے5 دا ا 


دام دمان دای ر سان معاشر ت کن تا خودت هم یکی از انان شوی 


کے جس کے کي هسوي وی ےکک ےکی 
ماراتن در حباط با یک دوی ماراتن جشن خواهد گرفت. البته او همه این کارها را برای جمع 

1 اوری کمک مالی و اهدابه سازمان بهداشت و درمان برای مقابله با ویروس 

جیمز کمپل تصمیم گرفت تولد ٢‏ سالگی اش رابه شکل متفاوتی انجام کرونا انجام داد. بعد از محقق شدن شر ط انجام ماراتن. در روز تولدش که 
دهد. جیمز که اهل ورزش است و در گذشته ورزش پر تاب نیزه را بصورت چهارشنبه هفته قبل بود به حياط پشتی خانه رفت و طبق شمارش خودش که 
حرفه‌ای انجام می داده است. وعده داده بود که اگر یکی از پیام‌های توییترش البته بصورت زنده هم روی صفحه مجازی اش پخش می‌شد. بیش از ۷ هزار 
بیش از ۱۰ هزار بار با دیگران به اشتراک گذاشته شود. حتما روز تولدش را بار دور حياط دوید. ماراتن او کمی بیش از ۵ساعت طول کشيد واو در این 
مدت توانست مبلغ ۲۲ هزار دلار از سمت هوادارانش برای سازمان بهد اشت 
ودرم‌ان جمع آوری کند. او تصمیم گرفته بود مسافتی حدود ۴۲ کیلومتر 
رابدود.امااز آنجا که حیاط کوچکی داشت و می خواست همیشه در تصویر 
بماند. مر ۶متری را شور شرف ویر کشت آغاز کرد و حدافل ۷ هزار 
بار این مسر رارفت و بر گشت تا به قولش عمل کد 


دج در ت 


ان 
الاعات کل ارو ۳۸۸۰ AN‏ ۳۵ 


بنابه دعوتی که از طرف فدراسیون کشستی 
سوئد شده بود. سه نفر از کشتی گیران ایران. 
ملاقاسمی, سعادت و غفاری در معیت سر کار 
سروان معروفخانی که سرپرستی هيات را به عهده 
داشتند برای اولین دفعه در تاریخ کشتی فرنگی 
ایران برای شر کت در مسابقات بین المللی کشتی 
فرنگی در تاریخ ۲۳ اسفند ۲۸ به سوئد عزیمت 
نمودند. منظور فدراسیون کشتی ایران از اعزام 
قهرمانان فقط آزمایش میزان پیشرفت کشتی 
فرنگی در ایران بود و به همین جهت تیم کامل 
اعزام نشد. کشتی گیران ایران در کشتی ازاد در 
شهر اسلامپول مقام سوم جهانی را به دست آوردند. 
لیکن کشتی فرنگی چون اصلاً بیشتر در اروپا معمول 
است. کشتی گیران آنجا تخصصشان بیشتر 
است. در این مسابقات ۱۶ کشور شر کت کردند: 
سوئد. گر کی هنگری(مجارستان). مصر فنلاند. 
ایران. ایتالی؛ نروژ دانمارک. لبنان. چکوسلاو کی. 
بوگواسلاوی. فرانسه. سوئیس, بلژیک. یونان. 

مسابقات از تاریخ ۲٩‏ اسفند ۲۸ در استادیوم 
شهرداری استکهلم که گنجایش چهار هزار نفر 
جمعیت را دارد شروع شد. 

ذراین مسنابقات ملاقاسمی دوحريف لبنانی 
و نروژی خود را مغلوب کرد و به کشتی گیر 
یوگوسلاوی باخت. غفاری هم دو حریف سوئیسی 


(۰ 


سوئیسی خود را به 
نل اورده بود. به 


مقدور نبود و غلبه کامل غفاری محرز بود. کشتی 
گیر سوئیسی دست غفاری را به طوری گاز گرفت 
که خون از دست غفاری خارج شد. غفاری دستش 
را به او نشان داد داور هم به سوئیسی اخطار داد 
و مردم هم اعتراض کردند. در هر صورت این 
عمل باعث شد که سوئیسی از خطر بگریزد و 
غفاری با امتیاز برنده شود در صور تی که اگر کاملاً 
مغلوب می‌شد غفاری ممکن بود در کشتی فرنگی 
هم قهرمان سوم جهان شناخته شود.پس از انجام 
مسابقات. شهرداری استکهلم قهرمانان را در هتل 
بز رگ شهرداری به شام دعوت کرد و جوائزی 
که عبارت از مجسمه دو نفر کشتی گیر در روی 
صفحه سنگی بود به کلیه قهر مانان دادند و بهترین 
کشتی گیر هر کشور نیز جایزه داده شد و از ایران 
نیز ملاقاسمی جایزه مزبور را دريافت داشت. 
در این مسابقات غفاری با کشتی گیر سوئدی 
که قبلاً در اسلامبول به او باخته بود کشتی گرفت 
و برنده شد.ملاقاسمی با قهرمان اول جهان کشتی 
گرفت و با امتیاز کمی باخت و قهرمان دوم سوئد 
راباضربه فنی به زمین زد. در همه جا روزنامه‌ها 


برند گان جوائز اسکار سال ۱۹۴۹ (صفحه ۲۷) 
= ِ ار || 2 


روز بیست و سوم مارس(دوم فروردین) 
طبق معمول همه ساله مراسم انتخاب برند گان 
جوایز اسکار یعنی بهترین فیلمها و هنرپیشگان و 
کارگردانان سيتما در هالیوود به عمل آمد بهترین 
فیلم سال. فیلم تمام مردان شاه" و در درجه دوم 
فیلم "یک نامه به سه زن بیوه به شر کت "جين 
کراین و لیندا دارنل" شناخته شد. 

برودریک کراوفورد برای بازی در فیلم تمام 
مردان شاه بهترین هنرپیشه مرد سال و مرسدس 
ماک کامبریج بهترین زن هنرپیشه درجه دوم 
شناخته شد. اولیویاد وهاویلند. برای دومین مر تبه 
جایزه اسکار را دریافت کرد و برای بازی در فیلم 
ورت لسا شر کے توش کر کات طنران 
بهترین هنرپیشه زن سال گذشته رابه دست آوردو 
"دین جاگرز برای بازی در فیلم "دوازده ساعت در 
هوا" بهترین هنرپیشه درجه دوم مرد شناخته شد. 


۳7 
یل شماره ۴۵۲- ۲۵ قروردین ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


اس سا ۸( 
شاید کسی نباشد که 
"لاندرو" اآدمکشن معروف 
مرد پنجاه ساله لاغر و 
کچل وپرريش زنان را 
به وعده ازدواج به دام 
خود می‌انداخت و بعد با وضع فجیعی می کشت و 
جسدشان را می‌سوزانید. در فیلم معروف "مسیو 
وردو" چارلی چاپلین تقریبا سرنوشت این شخص 
را به روی پرده آورده است. 


تابعیت حکیم ابو لقاسم فر دوسی (صفحه ۲) 

چند روز دیگر مصادف با بیستمین سال 
تاسیس جمهوری تاجیکستان شوروی است. بدین 
مناسبت از چندی پیش مقدمات جشن عظیمی از 
طرف تاجیکهای شوروی فراهم گر دیده است. قبلا 
ژنرالیسیم استالین رئیس دولت جماهیر شوروی 
پیام شادباشی په فرماندار تاجیکستان فرستاده 
است.هم چنین چند تن از پیشوایان جمهوری 
تاجپکستان به این معاس بت وای میسوطن 
ايراد کر ده اند. 

خبری که به دست آمده حاکی است که 
"نعمت اف ریس فرهنگ جمهوری نامبرده 
مزبور ايراد کرده مخصوصاً اشاره به ملیت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی شاعر شهیر ایرانی کرده و گفته 
گردیده و عموماً انتظار داشته‌اند مقامات دولت 
تابعیت مفاخر ادبیات فارسی ایران بدهند اما به 
طوری که اطلاع يافته‌ايم. مقامات مسئول این ادعا 


سس تسد ات ۴ 


امسال در دوازدهمین 
دوره مسابقات قهرمانی 
فوتبال, آبادان اول و شیراز 
دوم شد. 

در این مسابقات که در 
نمایند گانی از تهر ان اصفهان. 


پشت جلد : هر مسااتقهرمالی 
فولبال تماهاچیان زيادي حضور دافتند. 
اين یکی از دوشیز۴الیست که جریان‌سابقه 
رابا دقت تمافاه‌یکند. عکس از قاسم فارسی 


کرمان. مازندران. خوزستان 
و فارس حضور داشتند. 


طوری که به هیچ وجه درعکس بالا از چپ به راست: کراوفورد.هاویلند. 
خلاصی برای سوئیسی ماک کمبریج و جاگرز دیده می‌شوند. 


۳۶ 5 ۰ دهشت ٩٩‏ الات بل 


بازداشت شوه ر يعدا زم رک همسر 

خود کشی زده به عنوان مظنون بازداشت شد.چند روز قبل زن میانسالی به دادسرا 
دخترم صحبت می کردم و روز حادثه هر چه زنگ زدم او جواب نداد و بعد از چند ساعت 
دامادم به من خبر داد که حال دخترم خوب نیست و او را به بیمارستان برده است. اما 
وقتی به آنجا رسیدم دخترم فوت کرده بود. البته دامادم گفت, دخترم خود کشی کرده 
و در دستنوشته ای که از خود به جا گذاشته نه تنها تمام مهریه‌اش را بلکه تمام دارایی 
و ارثیه پدری‌اش راهم به شوهرش بخشیده است! در صورتی که دخترم دلیلی برای 
خود کشی و بخشیدن اموالش نداشت...با شکایت رن میانسال تحقیقات لس آغاز شد و 
در نخستین گام مردجوان در مورد مرگ همسرش گفت؛ ما با هم مشکلی نداشتیم و روز 
حادثه من داخل اتاق بودم که همسرم دست نوشته‌ای را به من داد و گفت تمام اموالم و 
مهریه‌ام را به تو بخشید هام و بعد یک بطری آب دستش بود و چند قرص را خورد و من 
که شو که شده بودم فکر کردم شوخی می کند اما آن قرص‌ها واقعی بودند! 

تیم تحقیق بگذارد. او از این کار طفره رفت و بدین تر تیب بازپرس با توجه به مدار ک و 
شواهد موجود دستور بازداشت او را صادر کرد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


دد یبد اف د دست زکر(ونا 
اعضای یک باند که با در دست داشتن نامه جعلی 
وزارت بهداشت و به بهانه آزمایش کرونا ویروس به 


با گذشت یک ماه و اندی از شروع کرونا در ایران 
عده‌ای از کلاهبر داران با انتشار آ گهی‌هایی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحت 
عنوان تست کرونا در منزل با نامه جعلی وزارت بهداشت به ساختمانهای مسکونی 
مراجعه می کردند و به شکل غافلگیر انه با مواد ببهوشی ساکنان را بیهوش و اموال با 
ارزش خانه رابه سرقت می‌بر دند.همچنین کلاهبر داران با انتشار آ کے فروش ماسک 
یاداروی درمان ویروس کرونا لینکی را در فضای مجازی يا از طریق پیامک برای افراد 
ارسال می کنند که این لینک افراد را به صفحات و در گاههای جعلی بانکی هدایت می کرد 
و با سرقت تمامی اطلاعات بانکی این افراد حسابشان را خالی می کر دند. 

در حال حاضر هم موضوع در دست بررسی است اما متهمان هنوز دستگیر نشده‌اند. 


o ظ‎ ۵ 

رکو ی کت 
سه پسر جوان که برای شر ط بندی بادوستانشان لباس زنانه پوشیده و بابستن قلاده به گردن. 
در خیابان‌های شهر بجنورد حر کات نامتعارفی انجام می دادند از سوی پلیس دستگیر شدند. 
الس اى تراسان تمالی مع کد مه حوان ۱۱۱۱۸۱۷ ۲ساله را کاو دە لای 
زنانه و با بستن یک قلاده به گردن در حالی که چهار دست و پا روی زمین راه می‌رفتند و از 
این وضعیتشان فیلمبرداری می کر دند دستگیر کرد.اين افرادهم در باز جویی‌هااظهار داشتند: 
ما قصد بدی نداشتیم و هدف ما شرط بندی و یک شوخی بود! هر چند عده‌ای از تماشاگران 
از کارهای ما فیلمبرداری می کردند و حالا ما ابراز ندامت می کنیم واز کاری که کردهایم 
پشیمانیم.پلیس در پایان, آنها راروانه زندان کرد و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 


کرونازن جوالی رانجات داد 


زن جوان وقتی دریافت راننده پراید شرور قصد تجاوز به او را 
دارد به بهانه اینکه مبتلا به کروناست وبا سر فه‌های متعدد 
دروغین موفق شد خود را از جنگ راننده نجات دهد! 
چندی پیش زنی جوان با ارائه شکایتی به دادسرای امور 
جنایی تهران مراجعه کرد و گفت: 

حدود یک ماه از خانه بیرون نرفته بودم. چون از شیوع 
ویروس کرونامی‌ترسیدم تا اینکه ینک روز به خاطر کار 
ضروری مجبور شدم از خانه بیرون بروم. 

کا حبابان هراک ایستادم. اما خبری از ا 
نبود و بعد از چند دقیقه خودروی پراید پیدا شد و به ناچار 
مجبور شدم که سوار شوم. اما هیچ مسافری نداشت و پس 
ازول ما را خر مر وروی ار 
کردم او گفت به خاطر کرون | آن خیابان مور د نظرم را 
رایت گراللد ومن ږه خاط ار را 
وی اعتماد کردم که ناگهان به خیابان خلوتی رسید و مرد 
جوان چاقویی را که به همراه داشت به طرفم گرفت و مرا 
تهدید کرد که اگر تسلیم خواسته او نشوم مرا خواهد کشت. 
ترسیده بودم و شروع به التماس کردم اما راننده جوان به 
التماس‌هایم هیچ توجهی نمی کرد و درهای ماشین را هم 
بسته بود و کسی هم نبود که سر و صدای مرا بشنود و به 
کمکم بیاید که ناگهان یک لحظه چشمم به تابلویی افتاد 
که درباره کرونا هشدار داده بود و در آن لحظه تلنگری به 
ذهنم خورد و نقشه‌ای کشیدم و شروع به سرفه کردن کردم 
و گفتم من کرونا دارم و الان می‌خواستم به د کتر بروم و در 
با ان وا واه راو 
اگر مرا رها نکنی تو هم صد در صد کرونا می‌گیری و در این 
میان سرفه‌هايم را شدیدتر کردم و همراه سرفه. اب دهانم 
راروی رانن ده پراید می‌ریختم و تهدیدش می کردم که مرا 
رها کند و راننده‌هم چون به شدت ترسیده بود. مرا از ماشین 
بیرون انداخت و فرار کرد. 

باشکایت زن جوان. 
تحقبقات آغاز شد و در 
بررسی‌های اولیه زن 
جوان به چهره‌نگاری از 
متهم فراری پرداخت 
و تصوير فرضی او به 
دست امد وبدین ترتیب 
بازپرس شعبه ششم | 
دادسرای ام ور جنایی 
تهران دستور بازبینی 
دوربینهای اطراف محل 
حادفه را صادر کردند. 
حالا هم بررسی‌ها برای 
دستگیری مرد جوان 
فراری به اتهام آدم 
ربایی ادامه دارد. 


الاعات بل ارو ۳۸۸۰ یلم ۳۷ 


سخنگو یی که دیک ان را که چک می نامد. چږای د ای روز ندارد 


حر رت کلن 


کر جوردیگر 


مصطفی گلیاری 


شاید آدرین را بشناسید. چند سال پیش 
که هنوز در کرمان زند گی می کرد. قصه‌اش را 
تعریسف کرده بسودم اگر هم ازاشبار فهرمانان 
سایلا رانا ګنۍ با عبر باشیف او را يراد 
می‌آورید. ۲۰۶ بزرنگی دارد که آن را تا جایی 
که می‌شده ارتقا داده و حالا قیمت ماشینش سه 
برابر یک ۲۰۶ صفر است. همسرش پگاه هم 
اهل پیست است و ۲۰۶ او هم حسابی ارتقا یافته. 
آدرین و پگاه تک فرزندند. پگاه بچه تهران است. 
او و آدرین در یکی از همایش‌های سرعت با هم 
آشنا شدند. پگاه نوزده ساله از آدرین خواست 
ماشینش راارتقا دهد. قرار شد ماشین رابا قطار به 
کرمان بفرستد تا آدرین رویش کار کند. وقتی که 
ماشین آماده شد پگاه و پدرش به کرمان آمدند 
و ماشین را دیدند. آدرین نگذاشت به هتل بروند. 
با مادرش هماهنگ کرد و پگاه و پدرش را به خانه 
برد. بهرام. پدر آدرین سال‌ها همه پولش را برای 
مان ليک سواه گذاری کرد شر یکت 
پولها را الا کشید و مثل خیلی از دزدها په کناد 
رفت وروی پولها آب‌معدنی کانادایی سر کشید. 
بهرام. جراح قلب و عروق بود و جان خیلی‌ها را 
نجات داده بود. بعد از ورشکستگی مطلق قلبش 
مشکلدار شد و به جوار حق رفت. خدا رحمتش 
کند می‌گویند مرد نیکونهادی بود. 

الهه مادر آدرین پس از فوت همسرش با 
حساب خالی به زا د گاهش کرمان مهاجرت کرد 
و برای بزرگ کردن پسرش سنگ تمام گذاشت. 
وقتی که آدرین گواهی‌نامه رانند گی گرفت. 
برایش ۲۰۶ خرید. او متوجه شده بود که پسرش 
در زمینه ماشین استعداد خوبی دارد. 

آدرین رفت توی کار سرعت و ارتقا دادن 
ماشین ولایی کشیدن بااهالی سرعت. او با 
کار کردن روی ماشین مشتری‌هایش مختصر 
درآمدی هم داشت. آهسته آهسته در کارش 
نامدار شد و مشتری‌های بیشتری سراغش 
امدند. یکی از ان مشتری‌ها دختر نوزده ساله‌ای 
بود که پدرش از پدر ستایش, عروس حشمت 
فردوس هم مهربان تر بود. رضاء پدر پگاه ماشین 
و پول وامید به آینده‌اش رابه دخترش وقف 
کرده بود طوری که وقتی دخترش گفت ماشین 
می‌خوام تا برم پیست. قبول کرد هرچند با اینجور 
تفریحات و کارهاموافق نبود مخصوصا برای 
دخترش. کنار آمدن این پدر با دخترش تا حدی 
بود که وقتی که پگاه عکس آدرین را نشانش داد. 
رضا ابرویهایش را که همیشه درهم کشیده است. 
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ھ 
پدرزن مهربان | 


دا ما د باادب 


باز کرد و گفت: "به سلامتی ایشالا." و آدرین با 


۶ خوشگلش کرمان تا تهران را کوبید و برای 
معارفه به دیدن پدر و مادر یگاه رفت. والدین پگاه 


با آدرین شرط کردند که دخترشان را خوشبخت 
نگه‌دارد. خیانت نکند. رفیق‌باز نباشد و خانه و 
زند گی خودش را به تهران بیاورد چون دختر به 
راه دور نمی‌دهند. آدرین توضیح داد که آنقدر 
پول ندارد که در تهران زند گی کند. رضا جندی با 
خودش فکر کرد و گفت: 

"بهت سرمایه میدم که مکانیکی بزنی. بعد 
ازدواج هم یه خونه براتون رهن می کنم." 

مراسم معارفه خانواده‌ها هم انجام شد و 
عقد کنان را بی‌دردسر و زحمت بر گزار کردند. 
رضا برای دامادش دنبال کار گشت. اجاره کردن 
و راه‌اندازی مکانیکی هزینه زیادی می‌خواست. 
ترجیح دادند که برای یکی از خودروسازها کار 
کند. آدرین دو ماه سر کار رفت ولی انگار از حقوق 
خبری نبود. وعده‌های آقای مدير سرخرمنی بود. 
آدرین هم خسته شد و دیگر سر کار نرفت. رضا 
پیشنهاد کرد در یک مکانیکی شاگردی کند. 
آدرین قبول نکرد چون کارش زیاد و مزدش کم 
بود. رضا از او پرسید: "خودت واسه کار و در آمد 
چه طرحی داری؟" آدرین: اینتر نت! می خوام 
لوازمی خرید و فروش کنم که مخصوص ارتقای 
ماشینه." رضا گفت: "بدون سرمایه و فروشگاه و 
مجوز؟" آدرین: "يه خورده سر مایه اولیه می خواد. 
با صد تومن کارم راه میفته. ماشین خودم و پگاه 
رو هم به عنوان مدل و الگوی کاری می‌ذارم 
تا مشتری‌ها ببینن و مشتاق بشن. خوبی شغل 
مجازی اينه که مهم نیست کجای ايران باشم. 
مهم نیست دفتر و دستک نداشته باشم. "رضا 
گفت: که این طورا... 

و باشغل اینترتی مخالفتی نداشت ولی معتقد 
بود مرد بايد صبح به صبح برود سر کار و غروب 
خسته بر گردد. ولی به خاطر پگاه موافقت کرد و 


۳۸ کل ۰ دده بت ٩۹‏ لمات نل 
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صد تومان به آدرین داد و گفت این پول رو از 
حساب سپر دهم برداشت کردم. سودشو می‌زدم 
به زخم زندگی ولی گفتم اشکال نداره چون دلم 
می‌خواد شما و پگاه خوشبخت و خوشحال باشین. 

جور دیگر: 

اگر در معامله‌ها همه چیز را نسنجیم. امکانش 
هست ضرر کنیم. چرا بهرام ورشکست شد؟ چون 
شریکش پولها را برداشت و گریخت. چرا توانست 
این کار رابکند؟ چون می‌توانست بدون امضای بهر ام 
پول برداشت کند. چرا می‌توانست؟ چون بهرام به 
شریکش اعتماد داشت و دست او را باز گذاشته 
بود. وقتی او اختلاس کر د بهرام فهمید اعتمادش 
بی‌جا بوده. و مشکل از همین جا شروع شد که او 
بی‌انکه شريکش را درست بشناسد. به او اعتماد 
کرد. در جور دیگر حتی اگر اعتماد داشته باشیم., 
قرارداد سفت و سختی می‌نویسیم. نوشتن قرارداد 
رابه و کیلی خبره می‌سپاريم تامو لای درزش نر ود. 
خدا بهرام را رحمت کند. اگر جور دیگر می‌دید. به 
قلب خودش بیشتر توجه می کرد و همین که علامتی 
کوچک ديد پیش یک متخصص قلب و عروق 
می‌رفت هرچند خودش متخصص بود. 

مادر آدرین جور دیگر می‌دید: 

پس از ورشکستگی و فوت همسر عزیزش: 
خودش را نباخت. به زاد گاهش بر گشت چون 
انجا فامیل‌هایی داشت که می‌توانستند کمکش 
کنند. اگر ناجور می‌دید. افسرده می شد و از پا 
می‌افتاد. او درباره استعداد پسرش هم جور دیگر 
می دید و گذاشت آدرین دنبال علاقه‌اش برود. 
چند سال پیش هم که حس کرد آدرین مشکلاتی 
دارد. جور دیگر دید و برایش چند جلسه از مشاور 
وقت گرفت و مشکل پسرش حل شد. 

رضاء پدر پگاه هم جور دیگر می‌دید اما برخی 
از کارهایش ریسک بالایی داشت. برای مثال اگر 
انتخاب دخترش برای ازدواج روی اصول منطقی 
نبود. موافقت پدرش محل اشکال داشت. رضا 


نباید به خاطر رضایت دخترش در برابر برخی 
از خواسته‌ماۍ او سیم می‌شند. از دواح مهمترین 
تصمیم زند گی است. قرار است زن و شوهر تا 
آخرعمربا هم باشند اجار بابدخلی ین کرد 
و دختر و پسر رابسی بررسی کرد. در این قصه به 
نظر می‌رسد رضا در برابر خواسته‌های دخترش 
تسلیم بود. خوشبختانه انتخاب یگاه درست بود 
و آدرین جوان نالایق و ناجوری از آب درنيامد. 
تصمیم رضا هم برای کمک به آدرین از نوع جور 
دیگر است. در مرام ما داماد وعروس با پسر 
و دختر آدم فرقی ندارد مخصوصا اگر داماد و 
عروس اهل و سالم باشند. 

برویم ببینیم آدرین باصد تومان 
پدرزنش چه کرد و بعدش چه شد. 

دلخوری‌های کوچک: وقتی آدرین پیشنهاد 
رضا را شنید. غرورش بالا آمد و گفت: این پول 
رو به جای اینکه به من قرض بدین؛ شریک من 
بشین. کار از من سرمایه از شما." آن وسط کمی 
تعارف تکه‌پاره شد و رضا پیشنهاد دامادش را 
قبول کرد و گفت: حالا که شریک هستیم. می تونم 
بپرسم با این پول چه شغلی راه میندازی؟" 

آدرین: "خرید و فروش لوازم ماشین. اینترنتی 
می‌خرم. اینترنتی می‌فروشم." رضا به دختر و 
همسرش نگاه کرد. آنها با سر تایید کردند. رضابا 
آدرین دست داد و قرارداد بسته شد. 

آدرین شغلش راراه انداخت. از این‌ور و 
آ ن ور قطعه می‌خرید وبه آن‌ور واین‌ور می‌فروخت. 
کارش بگیر نگیر داشت. یک ماه سودش از سه 
تومان بالا می‌زد. یک ماه زیر یک و نیم گیرش 
می آمد ناچار گاهی سود شراکت رضارا کامل 
می داد گاهی هم چیزی پرداخت نمی کرد. رابطه 
او و خان‌دان پگاه خیلی خوب بود. با همه مودب 
بود. همه هم دوستش داشتند. تنها چیزی که فکر 
رضا را مشغول کرده بود. خانه‌نشینی آدرین بود. 
او هنوز معتقد بود مرد باید صبح برای کار از 
خانه بیرون برود. آدرین گاهی جوابش را می‌داد: 
"منظور از کار داشتن درآمده که دارم." گاهی 
به دامادش می گفت فلانی زودجوش و اجتماعی 
است. آدرین می گفت: "آقاجون قرار نیست همه 
مثل هم باشند." 

ادرین خوشتر داشت در خانه بماند و در 
تنهایی موزیک بشنود. زیاد اهل گردش و مهمانی 
نبود. تفریحش این بود که سالی چهار بار با هواپیما 
به کرمان برود. ماشینش راهم با قطار ببرد و انجا 
بارفقای قدیمی دور دور کند. دیگر مثل سابق 
سرعت برایش جذاب نبود. این سفرها هزینه 
زیادی داشت شاید به همین دلیل بود که هنوز 
نتوانسته بود چیزی پس انداز کند. 

یک سال گذشت. این زن و شوهر جوان که در 


خانه رضا زند گی می کر دند. دیر گاه می‌خوابیدند و 
ظهر گاه بیدار می‌شدند. رضا تصمیم گرفت دختر 
و دامادش رامستقل کند. نزدیک خانه خودش 
برای آنها خانه‌ای رهن کرد به نود تومان با ماهی 
۰ ۲۵تومن. قرار شد آدرین کرایه را ببردازد. آنها 
به سلامتی به خانه خودشان رفتند. شاید دیگران 
انتظار داشتند حالا که مستقل شده‌اند. آدرین 
بیشتر کار کند. رضا می گفت مغازه‌ای برایت اجاره 
می کنم تویش جنس استوکی ماشین بریز و از 
سیخ برو سر کار شکل انترتۍ را مم داشنه پاکن. 
آدرین دلایلی آورد و گفت این کار شدنی نیست. 

چند ماه پس از مستقل شدن آنهاء رضا 
خواست خانه خودش را نوسازی کند. به آدرین 
گفت نصف پول شراکت را پس بده. نیاز فوری 
دارم. آدرین گفت چشم ولی به پگاه گفت: "تو و 
آقاجون خبر دارین که من با اون پول لوازم ماشین 
خریدم. مدتی طول می کشه تا بتونم بفروشم و 
پنجاه تومن بدم به آقاجون. پگاه همین حرف‌ها را 
به مادرش زد و دوتایی رضا را قانع کردند که فعلا 
پول نخواهد. کار تعمیرات خانه رضا طولانی شد 
و خودش و همسرش مجبور شدند به خانه پگاه و 
ادرین بروند. و این مصادف بود با اغاز کرونا. 

آیا در وضعیت جدید برای آنها مشکلی پیش 
آمد؟ آیارضا و آدرین از هم دلخور شدند؟ 

جور دیکر: 

وقتی که پدر پگاه گفت صد تومان کمک 
می‌کند. آدرین جور دیگر ندید و گفت: "کمک 
نمی‌خوام. شریک بشیم." اگر جور دیگر می‌دید. 
خساب کتاب من کرد تا پیک آیا می‌تواند هرما 
سهم سود شریکش را بپردازد؟ آیا بهتر نبود 
پیشنهاد شراکت نمی داد و ان پول را به‌عنوان 
کمک می گر فت؟ رضا انتظار سود نداشت. آدرین 
گاهی جور دیگر نمی ديد برای همین به کار خرید 
و فروش اینترنتی بسنده کرد. او جوان و پرانرژی 
است و می تواند شغل پاره‌وقتی دست و پا کند تا 
سودها ببرد. برای مثال کسی در دلش نمی گفت 
آدرین از صبح تا شب خانه است. سود دیگرش 
در امدی است که خواهد داشت. 

بحث خوش جوشی در جور دیگر اهمیت دارد. 
آدمی که جوردیگر می‌بیند. با مردم خوش جوش 
است. از مهمانی دوری نمی کند. و چون متاهل 
است. تنهایی وخلوت را کنار می گذارد. یکی از 
قوانین خوب ازدواج این است که زن و شوهر در 
اوقات فراغت با هم باشند. 

اگر آدم پول زیادی داشته باشد. شاید اشکال 
نداشته باشد که ماشینش زا بار بزند و به شهری 
دیگر ببرد ولی :"چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر 
کن!" آدرین باید جور دیگر ببیند تابتوانداین کراش 
خودش را مدیریت کند وروی دلش پا بگذارد و به 


دلش بگوید صبر کن کمی بیشتر کار کنم و پولدار 
شوم آنوقت ماشین را برایت به سفر می‌فرستم. 
در جور دیگر آدرین به سفرهای گران نمی‌رود و 
پولش را جمع می کند تا از خودش سرمایه و پول 
رهن داشته باشد. اگر خودش را در این وضعیت 
تصور کند. انگیزه می گیر د و با تلاش بیشتری کار 
خواهد کرد. استقلال بسی خوب است. 
اختلافات: کرونا زند گی این چهار نفر رابه 
قرنطینه برد. در خانه کوچک و دوخوابه پگاه و 
آدرین خلوتها به هم خورد و آدمها مجبور شدند 
اسم تاشب شدیگر اسف سای اف 
خلوتند. کلافه می‌شوند و شاید به همین دلیل بود 
که وقتی که رضا به آدرین گفت: آببین می‌تونی یه 
وام پنجاه تومنی بگیری؟ دست و بالم بسته‌س. وام 
رو بگیر. قسطاشو خودم میدم." آدرین: "مشکلی 
نیست وام رو می گیرم ولی قسطاشو خودم مید م 
تا طلب شما از من بشه پنجاه تومن." 
آدرین رفت دنبال وام. رئیس بانک حساب او 
راچک کرد و گفت: "بعد از کرونا بیا واسه وام اقدام 
کن. آدرین این رابه رضا گفت و جواب شنید: 
"خیلی به پول نیاز دارم. ببين اگه می‌تونی پنجاه 
تومن از پولم رو پس بده." آدرین ابروش را گره 
زد: "فعلا نمی‌تونم پس بدم. کروناس و کاسبی‌ها 
خوابیدن." رضا: "ببین اگه تونستی برام جور کن." 
بین آدرین و رضا بحث شد. آدرین می گفت 
تا دو ماه دیگر همه پول را پس می دهم و زندگی‌ام 
رابه کرم ان انتقال می‌دهم چون آنجا خرجش 
ارزان تر است لوازم این څودم را هم می فروشږ 
ورم ابه نی کلم رضا:"ماباجږ ضرط اف که 
دخترمون تو شهر خودمون زندگی کنه. نمی ذارم 
شرع ناو یا 
آدرین سوار ماشینش شد و به کرمان رفت. 
جور دیگر: آدرین با مشاور تماس گرفت 
و برای خودش و پگاه و پدرش وقت رزرو کرد. 
مشاور به هرسه یاداوری کرد که عشق و شادی 
و تفاهمی که بین پگاه و آدرین هست. قیمتی‌تر 
از پنجاه تومان پول و چند تومان غرور و لجاجت 
است.ادب و متانتی که پگاه و آدرین دربرابر 
خانواده‌های همدیگر دارند. بسی قیمتی است. 
پس شایسته است که آدرین به این ارزشها نگاه 
کند و به تهران برگردد. و شایسته است رضا هم 
به این ارزشها احترام بگذارد و تا وقتی که دست 
ادرین باز نشده از پولش حرف نزند. دست 
آدرین هم وقتی باز می شود که ولخرجی نکند. 
شغل دوم داشته باشد و برود توی کار پس‌انداز. 
شاید آدرین بگوید پس‌اندازم همین ماشینی است 
که دارم. به نظر شما درست می گوید ؟ لطفا نظر 
خود را به ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید. 


پر ۵ه 
الاعات کی ارو ۳۸۸۰ AN‏ ۳۹ 


بو ای آنکه به فر ود 


ستی کر فتار ۸ ی دست گر 


په 


تما 


ان شه 


6ا نتو لپ وډ 


× آقای بهروزی نیا از چه زمانی ساز عود و 
بربط را انتخاب کردید؟ 

- ابتدا بگویم چون کلاسهای آنلاین ناشی از 
بروز کرونا باعث شده است. زمان بندی خاصی 
آنلاین, در هنگام ظهر. پذیرای شما بوده‌ام. 

من از سنین جوانی به این ساز رو آوردم و 
تلاش داشتم که آن را به شيوه ایرانی اجرا کنم. 
بیست سال در کانادا بودم - و در پی این بودم که 
باز هم استادان قدیمی را ببینم. می‌دانستم که استاد 
عبد الوهاب شهیدی در تهران زند گی می کنند و به 
دیدار ایشان رفتم و عیادتی انجام دادم. 

اما نگفتید چطور با این ساز آشنا شدید؟ 

-از زمانی که در هنرستان موسیقی مشغول به 
مل هده مشک سال سا ار رار اتاد رشا 
ساز دوم من بود و در هنرستان و زمانی که متوجه 
شسدم این سار ريشه ایرانی داشته است واز ایران 
مهاجرت کرده و به کشسورهای عربی رفته. سعی 
کمتر کار شده است. 

۲ استاد شما در نواختن عود چه کسی بود؟ 

استاد منصور نریمان در آن دوره بود اما 
می‌دانستم که همه این ساز را به عنوان یک ساز 
گوش آنها ملودی‌های عربی را تداعی می کند. 

× چطور کار سخت خود را شروع کردید؟ 
ملودی‌ه ای ایرانی ياد بگیرم و اجرا کنم. البته 
کسانی قبل از من و آقای نریمان روی این ساز کار 


حسین ببروزی نیاء نوازنده بر تر عود و بربط ایران 


ګروناء ننوانست حلوی عود را یگیرد! 


در واپسین روزهای اسفند. هنر مندان موسیقی چه آنهای ی که کنسرت ب رگزار م یک ردند و 
چ هآنهای یکه در پی تدر یس بودند.باق رنطینه ناش ی از بیماری جهانگی رک رونامواجه شدند. 
در این میان فرصتی بود که به صورت کاملاًاستر یل وبا رعایت پروتکل‌های بهداشتی و 


فاصله گذاری اجتماعی با مدر س بین المللی موسیقی, حسین بهر وزی‌نیا که ساز بر بط اش 
سالهاست به عنوان نماینده موسیقیای ران در موزه موسیقی جهان ی لندن. در معرض دید 


قرا رگرفته است. گفتکویی داشته پاشیم. 


کر ده بودند امااز آنجا که منبع ملودی‌هایی که باید 
تمرین می کردند از عرب‌ها بود. در سازشان. به 
نوعی ملودی‌های عربی رخنه کرده بود و نمی‌شد 
گفت کاملاً ایرانی می‌زنند. 

× چه کسی بیشترین تلاش را در روند ایرانی 
کردن ملودی‌های ساز عود و بربط انجام داد؟ 

- هرچند که گفتم استادم آقای منصور نریمان 
روی آن خیلی کار کرده بود و برای شناسایی آن 
زحمت کشیده بود ولی فکر می کنم بیشترین 
کسی که در شناساندن این ساز به ایران سهم دارد. 
استاد عبدالوهاب شهیدی است. 

اگر بخواهید یکی از آثار استاد شهیدی را 
انتخاب کنید برای گوش کردن. کدام یک را 
بیشتر می‌پسندید؟ 

-درجوانی یکی از کارهایی که از استاد شهیدی 
شنیدم. "عود من" بود و این کار را وقتی شنیدم. 
دو شب تاصبح گریه می کردم! یعنی هم با ساز آن 
را تمرین می کردم و هم گریه می کردم و دوباره 
فردای آن روز هم چنین کاری را انجام می‌دادم. 
پس اگر حقیقت‌اش را بخواهید. همیشه سعی 
کردم هر گز به آن گوش ندهم! چون واقعاً تحت 


تأثیر قرار می گرفتم و احساس می کردم که حق 
من است این آهنگ و آقای شهیدی از زبان من 
آن را خوانده است و با خودم می‌گفتم‌ای کاش من 
این را ساخته و خوانده بودم و اگر چه سعی کردم 
دیگر به آن گوش نکنم. ولی هرچند وقت یک بار 
هوس شنیدن آن را می کنم. 

× چه کاری از استاد شهیدی را در شناسایی 
ساز عود. بیشتر موثر می‌دانید؟ 

-ترانه "زندگی" با مطلع. "اون نگاه گرم تو. جام 
شرابه است که هنوز هم به ياد استاد شهیدی, در 
هر کنسرتی آن را اجرامی کنم. البته بدون کلام. 
چون صدای من خوب نیست! 

× شخصیت ساز عود به عنوان یک موجود را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

- من همیشه به هنرجویانم می‌گویم که یک 
ساز. کاراکتر خاص خودشان را دارد و در ردیف 
نوازی هرسازی با شخصیت خودش بايد نواخته 
شود مثلاً سنتور را یک جوان پرجنب و جوش 
می دانم که از کوچه پس کوچه‌هایی در حال گذر 
است. ولی ساز عود. یک پیری است که پند و 


7 کلب ۰ ددشت ٩٩‏ اطاعات یل 


٭ درهمان سالهایی که در هنرستان بوده. 
یک کارگاه ساخت ساز داشتیم که برای 


هنرجویانی که نمی توانستند ساز را با خود از 
شهرهای مختلف بیاورند. ساز می‌ساختند 


× خیلی هم شبیه ساز عود هستید! 

-چه جالب! آرزو دارم که هميشه احترام به 
پیشکسوت‌ها, را رعایت کنیم. متأسفانه هنر جویان 
امروزه کمتر به این موضوع بها می‌دهند و در میدان 
یکه تازی می کنند و نمی‌دانند که این موسیقی از 
مسیری طولانی به دست آنها رسیده و می‌بینید 
که اسم بسیاری الان استاد است. اما در قدي ما 
تعداد خاصی را استاد خطاب می کردیم و دیگران 
رابه عنوان معلم یا آقای فلانی خطاب می کردیم 
و استادان ما روانشادان هوشنگ ظریف. لطف الله 
مجد و فرهنگ شریف و جلیل شهناز بودند. 

٢‏ نامی از روانشاد لطف الله مجد آمد. در 
پشت سر شماء صفحه گرامافونی از آثار لطف 
الله مجد دیده می شود که قاب کرده‌اید. جریان 
این تصویر چیست؟ 

-دراجرایی که در سال ۱۳۵۵ در فرهنگسرای 
نیاوران به عنوان هنرجو و نوازنده تار داشستم. این 
صفحه به من به پاس قدردانی حضور در کنسرت 
هنرجویان هنرستان موسیقی هدیه شد. 

× اینجا نقشه ایران و گستره خاکی آن را 
روی کاسه سازهای عود شما مشاهده می کنم. 
این ابتکار کیست؟ 

-درهمان سالهایی که در هنرستان بودم. یک 
کار گاه ساخت ساز داشتیم که برای هنرجویانی که 
نمی‌توانستند ساز را با خود از شهر های مختلف 
بیاورند. ساز می‌ساختند. این کا رگاه فرهنگ و هتر 
سایق بود. یکی دو تا از سازهایی که در آنجا بود. 
نقشه ایر ان را داشت که توسط استاد قنبری مهر 
روی سازها حک شده بود.من بعدها از این شیوه 
بهره بردم و بعدها وقتی بربطی از استاد قنبری 
هدیه گرفتم با اینکه نقشه ایران روی آن نبود. از 
ایشان خواهش کردم که روی آن نقشه کشورمان 
راتعبیه کنند تا در هر جای دنیا که ساز را می‌نوازيم. 
هویت ایرانی آن رابه یاد آوریم و در واقع در بیست 
و چند سالی که در ایران نبودم با این نقشه روی 
ساز, همیشه احساس می کردم ایران با من است. 

× کدام یک از سازها | کنون در موزه لندن 
است؟ 

-نخستین بربطی که آقای قنبری مهر برای من 
ساخته بودند ومن با آن کارهای زیادی نواخته و 
ضبط کرده بودم را با نظر خود ایشان و با مذاکراتی 
که با موزه ساز لندن انجام شد. به ویترین موزه ساز 
لندن اهدا کردم و اکنون همه گردش‌گرهای دنیا 
می‌توانند این ساز ایرانی را در این موزه ببینند. 


توصبه های یک روانشناس 


چرانمی‌توانیم تصمیماتمان راعملی کنیم؟ 
روش عدد یک ولا کمک می کد 

بارها تصمیم گرفته‌ايم که :صبحها نرمش کنیم 
زبان انگلیسی یاد بگیریم 

کمتر غذا بخوریم تابه وزن دلخواه بر سیم 

هر روز کمی پیاده روی کنیم 

کتاب خواندن راشروع کنیم‌اما هر بار یکی از 
این دو اتفاق برایمان افتاده است: 

-یااصلاً شروع نکرده ایم 

-یا اند کی بعد از شروع» ادامه اش نداده‌ایم 
دو راه برای حل اين مشکل فراگیر وجود 
دارد: 

۱ -مشکل ماء نداشتن اراده نیست. پس به 
خودمان انگ بی‌اراد گی نزنیم. اگر بی‌اراده 
بودیم.تمام کارهای بزرگی که در زندگی 
انجام دادیم - مانند تحصیل, ازدواج, راه 
اندازی یک کار و کسب و... -رانمی‌توانستیم 
دارن‌هاردی ؛نویسنده کتاب اثر مر کب" 
می گويد که مشکل مادر عملی نکردن 
تصمیماتس ان به این برمی گردد که انگیزه 
کافی " نداریم.اگر قرار باشد یک سال دیگر 
به یک کش ور انگلیسی زبان مهاجرت کنیم. 
به احتمال قوی, خواهیم توانست ظرف ۱۲ 
ماه آینده, زبان انگلیسی را یاد بگیریم. کاری 
که در ۱۲ سال گذشته نتوانستیم؛ چرا؟ چون 
قبلا موتور محر که‌ای به نام انگیزه"نداشتیم 
ولی الان داریم چون می‌دانیم سال آینده همین 
موقع. برای سوار شدن به تاکسی هم نیازمند 
زبان انگلیسی خواهیم بود. 

بنابر اين در بطن هر تصمیمی, باید انگیزه‌ای 
قوی نیز تعریف شود 

۲ -بعد از تعریف انگیزه, پیشنهاد مشخص من 
استفاده از روشتی لست که آن را روش عدد 
یک نامید هام 

هر کاری رااز کوچک‌ترین واحد آن که ایک" 
هست. شروع کنیم. مثلاً از همان روز اولی 
که تصمیم به نرمش صبحگاهی گرفتیم. 
نیازی نیست نیم ساعت نرمش کنیم بلکه 
کر را 
کنیم؛ بله. فقط یک دقبقه.ا گر می‌خواهیم زبان 
خارجی یاد بگیریم. نیازی نیست از همان اول 
17 1 کا 
بکنیم. کافی است تصمیم بگیریم هر روز "یک 
واحد" لغت یاد بگیریم. منظور از ایک واحد" 


کمترین تعداد لغتی است که می‌توانیم در یک 
روز بخوانیم. این یک واحد می‌تواند حتی یک 
هر ار که حتظل لضت 
روش خوبی برای یاد گیری زبان هست يانه 
ندارم.)اگر می‌خواهیم از حجم غذایمان بکاهیم. 
نیازی نیست فورا در گیر یک رژيم غذایی 
راد ری اد رل ارت 
قارع مان ام اک سس راهم 
ددد77 77 111 
پياده روی کنیم. یک واحد من می‌تواند فقط 
ر77 1 7177 50 
۰۰ ۲متر. مهم این است که از عددی شروع 
کنیسم که به هیچ عنوان - تا کید می کنم به هیچ 
عنوان - فشار و سختی بر ما تحمیل نکند.بعد 
از این که کارمان رابایک واحد شروع کردیم. 
کافی است بسته به نوع تصمیم و مقتضیات آن 
یکی از این دو کار را انجام دهیم: 

الف) همان یک واحد را در روزهای بعد نیز 
ادامه دهیم؛ مثلاً هر روز فقط ۵لغت حفظ کنیم. 
هر روز دو بیت شعر بخوانیم و... 

ب) آرام آرام و بعد از تثبیت واقعی در مر حله 
لل کن ار را را 
مثلاً اگر روزهای اول تنها يک صفحه کتاب 
می خوانديم. در هفته بعد روزانه ۷ صفحه و 
چند روز بعد روزانه ۱۲ صفحه بخوانیم و همین 
طور الى آخر. 

یا اگر روزهای اول, روزی ۱۰۰ قدم پیاده روی 
می‌کردیم, رفته رفته بر آن بیفزايیم و روزانه 
۰ مترو ۲۰۰متر و ۵۰۰متر و..پیاده‌روی 
کنیم تا به سقف مورد نظرمان که روزی ۲ 
کیلومتر است برسیم و همان را تثبیت کنیم.یا 
اگر می‌خواهیم مصرف برنج‌مان را به نصف 
کاهش دهیم. روزهای اول, قبل از شروع به 
غذا خوردن. یک قاشق برنج از بشقابمان را 
برداریم و بیرون بگذاریم. بعد از آن که یک 
قاشسق کمتر برایمان عادی شد دوقاشق کم 
کنیم. بعد از چند روز ۴ قاشق کم کنیم تا این 
ار 
کی تا ای رای 1 
آن شروع کند. مثلاً نمی‌تواند روزی یک دقیقه 
ترصش کد وا 3ط یک لکت ھک کل من 
لل لل ندارم امافارغ از 
این کنایه(!) مطمئن هستم در هر انسانی این 
توانایی حداقلی وجود دارد که از روش "عدد 
یک استفاده کند و موفق هم بشود. 


په ۵ 
اطلاعات کل ارو ۳۸۸۰ AR‏ ۴۱ 


آدم تنگدل. بلیدو دې کر دار می شود 


هار کو 


دو س 


کل نماشاگه راز می تر 
ت 71707 1-٢‏ ديدار 


بر و پنج کودک نشسته در پاره وقت پارۀ دیروز 
5 در آستانة در گاه در لحظة نزدیک یک دیدار 
شود شانه به شانه با غم دیوا 
هیبت هوا را و باعم سور 
گنج ی آنجا که بودم لب به لب 
دردمارادر مان درمان مادای شا امضا کنند ل1771 E‏ 
107177000707 می ترسم یدم کنر مویهای یاس 
سینه‌های عاشقان جز از شما روشن مباد 9 TT‏ 21 
گلبن جانهای ما خندان مبادا بی‌شما فانون رفص را 2 "0 ۱ سر 
E‏ 1۳ 
با دو زلف کافرت کایمان مباداب ى‌شما نر به نکد ير روت > 7 م2 
NS ۳‏ . 0 بسپارند هه خاکستری ديدم 
عقل سلطان نهان و اسمان چون چتر او 2 e‏ 
تلم وت و این لطان مادایشنا ا حم 
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده با نام کبوتران 2 Oy‏ 
جان ما را دیدن ایشان مبادا بی‌شما کک TT‏ 
جانهای مر ده راای چون دم عیسی شما می ترسم ر2 TT‏ 
مالک مس وی مان ادا سا که ترس روی آینه کو 0 
د7۹۹5 1 777 هلاک شود و در راه راه سر به زیر پلة خانه 
۱ رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی‌شما هزاران هجای کوتاه شک وى شت مدا رام عقت 
TT‏ عطر دریا را از بغض‌های قاصد ک 
روبروی پنجرۀ باز من 


سوسوی کم سوی نگاه سار را دیدم 


منصور خورشیدی 


تو شعر راء اما 
می نذرد در اشکهای اطلسی دیدم 
خوش باش که دوران بلا می گذرد دیدم گریبان می درد لاله 
بر ما که گذشت بر شمامی گذرد زخم است بازوی لطیف و ترد آلاله 
باهمت وعزم آهنین, جنگ گذشت ديدم نمی خندد 
جنگی د گر است و با خدا می گذرد نمی خنداند آن سنبل 
ولی الله رضی -تهران که مست و رقصان بود 
در نوروز هر ساله 
ناگه کلاه باد هم کج شد 
تکه اب آبستن از باران 
دریا تر که ام یت 
- ديدم که سهم قطره دریا شد 
دریادرسينة گوش ماهی‌هاست ديدم که از هر سو 
ذره ذره ماسه در دهان صخره هراس هجر می آید 
می میرد فریاد دستی,نه 
سینه‌ام. اما وصلى» نه 
9 رستاخیز موجهاست عشق هم. اندوه می‌زاید 
بهانه یک : ۲ 
: 1 بلم صدف ديدم که هستم 
بارانه بهانة خوبی‌ست دم عرومدر سن نیستم انگار 
برای چتری که فر دا دلشوره دارم من از این دیدن 
تفه نيدن دریا از این دیدار 
عاشقانه‌هاست دریا شیرین کمالی "مشهد 
صبا حسنوند -شهریار کالب وار 


باران 

باران نوایی دلنشین بر سقف خانه می‌زند 
آهنگ دلتنگی برایم ماهرانه می‌زند 
17777777777 0 
بر شمعدانی بوسه‌ای را جاودانه می‌زند 
باران دمادم می دمد نطقی به ساز روح من 
چون مرغ عشقی که نوا را عاشقانه می‌زند 
الک ان امه 
آتش پرستم کرده حرفی صادقانه می‌زند 
کاین بوی باران. کاه و گل مستت نکر ده تا کنون 
دل مرده رامانی که در غم آشیانه می‌زند 

حامد صیادی - تهران 


دو رباعی از وحید دانا-قائم شهر 


0 
TS‏ 
از هیچ کسی منت عشقی نپذیر 
در آینه. خویش را در آغوش بگیر 


(۲۳ 


از جشمه بپرس که دلش دریایی‌ست 
از خویش گذشتن. سفر تنهایی‌ست 
ای مهر تو روییدن گل‌های بهار 

با خندۂ تو جهان پر از زیبایی‌ست 


جوانه ھایلابے 


#۶ خانم الهه رحمتیان- شهر کرد 
قسمتی از سروده شمارا به اميد دریافت أثار 
بهتر تأن زمزمه می کنیم: 

فردا روشن است 

روشن‌تر از صد ها خور شید 

و دستهای ما 

به همدیگر می رسد 

# آقای مانی صابری-تهران 

کویر با کلماتی چون مسیر. خمیر و نفیر قافیه 
و 

# آقای یوسف عصمتی-شیراز 

کتاب "بدعتها وبدایع نیمایوشیج نوشته 
میدیاخوان نال تواند ۲ مارابا فراع 
د نها اشنا کند: 

۶+ خانم لاله حسنی-کرج 


رڊنا 
ربنا...اين راز آواز از کجاست 
این صدای مهربان. شعر خداست + 
می رسد از دورها آواز عشق 
چشمهایم 
E‏ 


در خود باران رهاست 


TT 

بر لب ماجاری رود دعاست 

برلب مالدت لوال ت 

ماه این ماه فراوان. ماه صبر 

ماه فزّت... ماه کعبه, ماه خون 

گوش کن. آرام می آید هنوز 

عاشفان, این دل از آن قال‌هاست 

مثل شور شعر در جان من است 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


کاس 
من به جای این پژو 
کاش می شد کامیونی می‌خریدم 
داف ناز و خوش ر کاب و خوش سفر 
تاروی گلگیر آن با خط زر 
می نوشتم دوستت دارم هميشه 
اه ری کلک ساد 

حسن فرازمند- ورامين 


دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد 
که در چمن همه گلبانگ عاشقانة توست 
وزن این بیت: 

"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات" است: 
دلت به وص - مفاعلن 
ل گل‌ای بل =فعلاتن 
بل صبا=مفاعلن 
خوش باد -فعلات 
که در چمن -مفاعلن 
همه گلبان-فعلاتن 
ک انا مسان 

نة ماست -فعلات 

#۶ خانم مهشید امینی-رودسر 
سروده‌اید: 
از عشق سخن می گویم تا بمانی 
از تو خواهش می کنم تابمانی 
اگر از نزد من به سفر روی 


په 


خدا دا 


هو ال هی اد 


اد کن. صمب م به 
5 


مصر ویران دیده‌ای. یاد زلیخا کر ده‌ای 

عمر طی شد آنقدر امروز و فردا کرده‌ای 

این چه افسونی‌ست نبض مرده‌ای در دست تو 
باز دارد می‌زند. اعجاز عیسا کرده‌ای 

داشت گم می‌شد زنی در خاطراتش, آمدی 
سوزنی رابین مشتی کاه پیدا کر ده‌ای 

زاغهای شوم راراندی, چکاوک جان بخوان 
لابلای شاخه‌های من چه غوغا کرده‌ای 


عشق 


خود اداد کن 


سخت تر از سنگ خارا بود دل, در حير تم 
با کدامین تیشه در این کوه ره وا کرده‌ای 
خویش رادر خانه‌ای دلتنگ خوش جا کرده‌ای 
از همان راهی که نامت امد از خود رفته‌ام 
من که باشم؟ پای شعرم را توامضا کرده‌ای 
زیبا پالیزبان 


التماس می کنم تا بمانی 

وزن سروده شمامغشوش است به عبارت 
دیگر وزن رابه درستی نمی‌شناسید. 
"تابمانی "ردیف‌است‌و کلمه قبل از آن قافیه 
است که آن راهم رعایت نکرده‌اید.می گویم 
و می کنم هم قافیه نیستند. 


سر ۵ ر اده داد خودت زنده کن روان م امشع یاه کن 


این راه بی‌نهایت را 

باتو 

طی می کنم 

با تو 

تا کبوتری 

بر شانة من بنشیند 

هستی موذنی - اهواز 


ی کاشانی 


7 د aT. N‏ 
الاعات ی ارو ۳۸۸۰ ۴۳ 


٧.‏ نوشته های ناب 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo ۱‏ 
٢‏ - 
1۱ ارسال متن تلگرامی‌و سامک ۲ 
۱ : فقط با ذ کر نام: 3۰۹۲۵۶۹۲۰۳۴۹ 


رع و 
َ نازنینم خوبم! 


/ باکونه‌های سرغ که شقایق نمی‌شوی / 
باآیباکله که عفرق نمی‌شوی/ کفتی 

باز هم می‌شود از نو ستاره شد / آری, ولی 

ستاره سابق نمی‌شوی/ با عاشقانه‌های 
ارک را اف سا خی یی هار نه 
| ثالق نمی‌شوی/ با این همه مقابل 
| چشمت دلی رهاست / لی بی الس 
۱ کیم, توسارق نمی‌شوی! 


| شهروز 
لن يرس که ۱ 
' سال ۹٩‏ به طنز نامگذاری شد به نام: دوری و دوستی 
فرشاد 

شده تقد یر کسی باشی و قسمتت نشود؟ /سالها 
را و قسمتت نشود؟/ پشت یک قلب 
به ظاهر خوش و یک خنده تلخ / شده زنجیر کسی 


حا 


باشی و قسمتت نشود؟/شده آزاد و رها باشی و تا 
" عمق وجود /رام و تسخیر کسی باشی و قسمتت 
| نشود؟ 
روژا نوبدی 
پرواز بی تو بی‌معناست /عشق تو برای من هميشه 
یک رویاست 
محمدمهدی گر جی‌زاده 
۲ بی تو نمیشه حرف من اينه / کاشکی بدونی که 
زهرا مظهری-تهران 
| برای فرار از تنهایی» به هر کس پناه نبرید. گرسنگی 
) کشیدن از غذای آلوده خوردن بهتر است 
فرشاد 
۲ سال ٩٩‏ سالی است که یک تب. پشت پهلوانی را 
به زمین می زند 
: مزدک 
این رابه خاطر بسپار که کسی در جایی به خاطر 
ها 
صفر مدانلوکردی 
خوب بودن خود را منوط به خوب بودن دیگران 
نکن ما آیینه نیستیم. انسانیم! 
۱ فاطمه آیینی 


هیچ ویروسی کشنده‌تر از آن نیست که احساست 
رابکشد اعتمادت زااژبين پیر د وباورت راخراب 
کند. این همه تباهی از هیچ ویروسی برنمی آید که 
جانت رانگیرد. اما مجبورت کند بی‌جان زند گی 
کنی 
ممل سعدی 
و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست. من مرد گان 
بی‌شماری را دیده‌ام که راه می‌رفتند. حرف 
می‌زدند و خیس از باران انتظار و تنهایی را درک 
می‌کر دند 
شیرزاد(پاییز) 
هیچ "نیمه گمشده‌ای" وجود ندارد! تنها چیزی که 
وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آنها ما با 
کسی حال خوشی داریم 
حال ممکن است سه د قیقه باشد. دو روز باشد. پنج 
سال باشد یا همه عمر 
آرزو شیرزادی‌نیا 
مردیم زبس که شاد و ناشادیم/از بیم و هراس 
همچو فرهادیم/ یکدم نشدش که حال ما دریابند / 
غافله خير جهان ازادیم 
عباس سید کربمی -کرج 
هان در این دنیای بی‌شیر و پلنگ / کس نمی آرد 
به حق چیزی به چنگ /جمله مسکینند و بی‌پشت 
وپناه/مانده‌در رویای یک روز قشنگ /غافل از 
آنکه همه پر آب و رنگ/ پر شده قلب همه از خاک 
و سنگ / کس نمی‌جوید ز حال کس سوال / کس 
نمی‌پرسد. خرت اينک به چند 
اکرم اخلاقی -کرج 
از پس ظلمت بسی خورشیدهاست 
برباد رفته 


خوب من مواظب خودت باش و بدون از تو فقط یه 


دونه در دنیا وجود داره 


رفتی از پیش من اما چهره ام را حفظ کن 
تیب هوم دا دودو شب وور 


لق ظ 5۹ - ا 


به کلینیک خدارفتم تا چکاپ همیشگیام را 
انجام دهم .فهمیدم که بیمارم. 
فشار خونم را گر فتند. معلوم شد که لطافتم 
پایین آمده. 
زمانی که فرشته دمای بدنم راسنجید. 
دماسنج چهل درجه اضطر اب نشان می داد. 
ازمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین 
گذر گاہ عشق نیاز دارم. تنهایی سر خر گهایم را 
مسدود کرده بود و آنها دیگر نمی توانستند به 
قلب خالی‌ام خون برسانند. به بخش ارتوپدی 
رفتم, چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم 
و آنهارادر آغوش بگیرم. بر اثر حسادت 
زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا 
کرده بودم. فهمی دم که مشکل نزدیک 
بینی هم دارم. چون نمی توانستم دیدم را از 
اش تباهات اطرافيانم فراتر ببرم. زمانی که از 
مشکل شنوایی‌ام شکایت کردم» معلوم شد که 
مدق الت صدای ۱ که طول 
روز با من سخن می گوید نمی شنوم. 
انجابرای همه این مشکلات به من مشاوره 
رایگان دادند. و من به شکرانه‌اش تصمیم 
گرفتسم از این س تنهااز داروهایی که در 
کلمات راستینش برایم تجویز کرده است 
استفاده کنم: هر روز صبح یک لیوان قدردانی 
بنوشم. قبل از رفتن به محل کار یک قاشق 
آرامش بخورم .هر ساعت یک کپسول صبر, 
یک فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم. 
زمانی که به خانه برمیگردم به مقدار کافی 
خی زر ی که به بستر می روع دو 
عدد قرص وجدان آسوده مصرف کنم. 
اصغر پونسی_گلستان 


خیلی چیزها دست خود آدم نیست! و دوست 
داشتن تو هم از همان دست چیزهاست. 
از همان درگیری‌های ذهنی, از همان 
سرا 
چون می دانستی. احساسم جیره بندی است. 
چون باران که فقط در وقت تشنگی زمین 
ف رود می اید نه افتاب که صبح می‌دمد تا 
حوالی غروب ومی خوانختمت چون کلیدی 
که تنها یک قفل را می‌تواند باز کند 
نسیم خوب آینده 
زندگی بدون چالش» مزرعه بدون حاصل 
است و تنها موجودی که با نشستن به موفقیت 
می رسد مرغ است! 
کیوان حیدرپور 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
76 ) 18۸710100 


حرف (۱) جه تعداد است؟ 


افقی: 
۱. تصویربرداری از ر گهابا استفاده از اشعه ایکس- 
همشهری 


۲ کنایه از شخصی که تازه به مالی رسيده وبه آراستن 
سر و وضع ظاهر خود پر داخته-حلقه فلزی زینتی برای مچ 
پای زنان-رشته 

3 ضمیراول شخص جمع -حی -| کسید آهن -قطعه‌ای 
نازک از گوشت گاو سرخ شده 

.٤‏ کهنه پرست-فرق‌سر-س رکش از سنگهای‌معدنی 
گرانبها 

۵. نفس ناطقه- کال- نقاشی سایه روشن 

۶ خداوند-راکب-پاکیزه-دوستی 

۷ سمبل -میوه درخت سدر -عفونتی شد يد از راه زخم 

۸ عنصری شیمیایی-حمله ورزشی راکتی - اقیانوس 
پاسیفیک 

٩‏ وسیله‌ای در زور خانه -آخرین شاه ساسانی -عملی در 
کشاورزی 

۰. نحیف -فلانی-متاع -د کترین 

۱ کرجی, بلم-موتور گازوئیلی-منافق 


۲ راه کوتاه-مر کزموسیقی‌جهان -زمینی که‌در آن ۱۳ 


کشت نشده-عارضه‌ای در چشم 

۳. آشکار شده-گل دندان-مشکین شهر قدیم 

.٤‏ شیخ‌نشینی عربی-مر کز استان مر کزی -کجاوه. 
عماری-ملال آور 

۱۵ ماده‌ای آتشین-دستگاه تبدیل مدار الکتر یکی - 
جابجایی زمین-عدد ورزشی 

۶ دریاچه‌ای در آسیا-از توابع استان گیلان-سوار 
کردن و به هم بستن قطعات یک دستگاه یا ماشین 

۷ جاروب کردن-حکومت يا سلطه اوباش 
عمودی: 

۱ اسلام پژوه. خاورشناس ومولوی شناس مشهور آلمانی- 
شهر زیتون ایران 

۲. کودک تازه به دبستان رفته -استانی در عراق- قلعه, حصار 
۳. عامل ورائت - گلی زیبا-واژه -آبیار 

.٤‏ گربه سانی وحشی -معروف - بخشی در نماز اما 

۵. بار کش شهری -سرباز دریایی -جمع ایل 

۶ پهلوانان-خیاط - سوره بیست و چهارم -اشاره به دور 
۷ ترس-جمع شدید-ماه سوم میلادی 

۸. حرف‌درد-سقف‌درشکه-چهره‌پردازی -بر نده‌خبرچین 


۹ جسمی معدنی‌هادی الکتر یسیته-یکی از اندام‌های درون 
یاخته‌ای که در تقسیم سلولی فعالانه شر کت می کند -میوه 


. آبگوشت ساده-واحد ورزش بو کس-طبقه زمین- 


پیشوای دینی زر تشتیان 
۱١‏ مطلع. دانا-احتمال خطر - محل پختن نان 


قابسل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد اسامی بر ند گان جدول ۳۸۲۸ 
۱-نگین ستوده-تهران 
TS‏ 
۲ فش اس ا 


حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت‌های 2۸ ۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) با از 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و 
نام خانوادگی وذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می شوید. 


۲ 


۱ ۱ ۱۵ ٤ ۳ 


ذند گی داعشق مستلام جر ات دد مت و روح ډار گت است 


۳ جد شماره ۳۸۶۸ 
٢‏ وارفته-مرغی گردن‌دراز-دانش‌خواندن ونوشتن -سقز حل جدولهای ر 

FÊ 2‏ | جر مسق ۳ © 
جویدلی طعم داز 0 ۳۹ اوس تا و E‏ اق کان اقلا ٩‏ 
۳ پایتخت قر قیزستان -رنگارنگ-شهری در ایتالیا یرک ۵ ات رال 7 س بک 
۶ عقیده-روادید-گوزن-پوشاکی گشاد و بدون آستین ی | | اب 0 اک 17 سره ل 1 1 
۵. کسی را کافر خواندن-گندم سوده-نا گوار-لنگه اج ری ن ا ےا | گے ا 

۶ نیروهای نظامی یک کشور-منصب وژیر-مث LUNE E‏ رقف | ۱ ام ھ سح ال 
.ودی ۷مي يک خشور ممپ ورير همه راخ ASE‏ د0 رای 
٧‏ نز اذ ٩‏ ے ۳1 1 کَ ۳ r;‏ ۹ ۳ رس لس اسان لك منت یز ړ 
دې زپشم کوسغند يا کر بز-علم تجزیه و تحلیل تا |د اك 1۳1۳2۱۸۱۵ 
ویژگی‌های انواع موسیقی و بررسی تار یخی آنها کچ میا 87 ل لی 1 1 7۳ 
2۰ مھاھ اب 071 ۱7۱8 (۱١‏ ]۱۶و 12 اب 8187 رات | 2A4‏ ۲۱ اښ اك اک 
BERE‏ هر e‏ پگ با 
IF 5 ۳‏ او ار ی ار اه اج ا و۱۱۷ ارد 
ان >0 2 اہ سس م2۱ سارک شنک ا 2ے 
ر چو 3 0 ۲ 
ای صا اك ۱ اس اقاان اا لت ۰۰۳2۳۵۵۱ 1۴۰7۸۳۸۷۷۳ 
اه جع 2 چ لاس د ال اه اك اک ات اوا راھ 
RIE SOE RO) >‏ سل ٣‏ ۵۱ لی ۱ 0 6 ۱۱۵ 
7۱۱۱٩‏ ان | دراگ ای اه ماهر | | E‏ ۷( 
2۳9۰ 7 ]۱1۳۵ 9 نا EU A4‏ 2 
١‏ ق ابا ا ىن شون اك اى سا د ۲ TT,‏ 
۱۳۵۲۲۵ ۲ قا VANA A (OSE | ir ICE‏ 
ED‏ ها ایا وی EH VAG IIIE‏ 
ر 3 ۷ 
۱2۱ کال ] |2۵۱۵ go‏ نت E‏ اج > تاک | 41۷۷۳۱۳۳۸ 
GE ۶‏ کآن |۱8( ۸۱۱۱۱۱۵ ان ای اسا و الال مرت مات ۱۹۳ |۱۳۱۵ 
۰ ار TOUS]‏ ۱5اه ال | اف ۱ ال اه DURU CRS‏ 


۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 

مدول شرم د(ملل) به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 

فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 

۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


طراح جدولها: داود باز خو 


2 کر 8 


س 


جدول سود وکو ۳۸۸۰ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


حرف «ب) چه تعداد است؟ 


محمود صفادار 


20 33 
2 ِ سم 
24 
۳-۴ . . 3د te‏ 34۰ 
2 ».5 و 
۴6- 2623 مر ۰ تپ دد 
E 6 7‏ 46 42 
4 غه 43 
5 7 8 که ږ 
جحد ۲ 
1 ۰ 
19 9 ۰40 36۰ 
38 
1 سرک" 
پک سر 


نقطه به نقطه در میان این اعداد ونقاط به هم ریخته یک نقاشی وجود 


دارد. برای یافتن آن کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۴۸ به هم وصل کنید. 


در اینجادو تصویر می بینید. 
در یکی نوازند گان مشغول 
تمرین هستند ودر دیگری 
پسری باحبابهای شگفت 
انگیز به مردی حمله کرده 
است. با اینکه این دو تصویر 
هیچ شباهتی با هم ندارند ولی 
در ۷مورد با یکدیگر شبیه 
هستند. آن موارد کدامند؟ 


ها باهوش خود کلنجار بروید_ ,۰ ۶ چهار اختلاف در تصویر باز گشت به خانه 
حمود صفادار پاسخهادر 7 مرد خسته ازمحل کار به خانه رسیده که باب رخور د چند تیر کمان بچه اش مواجه می شود وزنش 
مصفحه ) فقط متعجب نظاره گر اوست.اما در هر یک از سه تصویر سمت راست که از تصویر اصلی سمت 


چپ تهیه شده چهار اشتباه وجود دارد که یافتن آنها را به شما می سپاریم. 


زند گی. مطالعه با 


په په 


نقاشی پنبان درمیان این خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی 
است مداد یا خود کاری بر داشته و خانه هایی را که دارای‌نقطه است رنگ کنید. 
برای بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس 
از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیب مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


24 


دان 


ابدږ خوشی 


۰ 


هاست 


و انتونی دایز 


بیست اختلاف در 

تصویر هوای گرم 
هوابسیار گرم شده و 
متخصصان مشغول نصب 
اسپیلیت هستند امادر 
ميان دو تصویری که ازاین 
صحنه تهیه شده و در نگاه 
اول کاملایکسان به نظر 
۴ می‌رسند.بیست‌اختلاف 


وجود دارد. 


اطلاعات کل ارو ۳۸۸۰ AN‏ ۴۷ 


-ببین من چه زن خوبی ام... با یه دختر 
مهربون ایرونی دوست شدم و حالا یکی از 
هموطنات اینجاس ومیون ما دیگه احساس 
غریبی نمی کنی! 

"شروین" لبخند رضایتمندان ه‌ای زد و بعد 
"سوفی" دست زد و هورا کشید و همه نگاهها 
متوجه من شد. چه جمع شادی بود و چقدر زمان 
زود می گذشت. بعد از شام موزیک گذاشتند و 
عده‌ای دور هم جمع شدند و مشغول خنده و شوخی 
و عده‌ای هم رفتند تا توی باغ و هوای آزاد قدم 
بزنند.سوفی از من خواست به او و شروین ملحق 
شوم. کنارشان نشستم. شروین دست انداخت 
گردن سوفی و در حالی که به من نگاه می کرد. 
گفت:"می‌دونی. من دو سال عاشق سوفی بودم و 
خانوادهم رو بالاخره راضی کردم که بیان و عروس 
خوشگلشون رو ببینن و براش جشن بگیرن ... 

نگاهش را با لبخندی دوستانه پاسخ دادم و 
گفتم :" توی دانشگاه همه سوفی رو می‌شناسن. اون 
مهربون‌ترین و خوشگل ترين دختر دانشگاهه. تو 
شانس آوردی که سوفی زنت شده . 

شروین همراه بالبخندی که بر لب داشت اخمی 
کرد و فریاد کوتاهی کشید و بعد گفت:" ببین ما 
دلمون خوشه که يه ایرونی پیدا کردیم که طرف 
ما باشه. حالا اونم رفته توی جبهه آلمانی‌ها"۲ 


قیافه حق به جانبی گرفتم و گفتم:" شروین. 
خب شانس آوردی دیگه! ‏ شروین که حال خوشی 
داشت با خنده به من گفت:" ماجرای آشنایی ما و 


بعد هم خواستگاری رو می‌دونی که؟ تو می‌دونی 
که ...سوفی دوید میان حرف شروین و با خنده 
گفت:" شروین موضوع رو حیثیتی نکن. تو بايد به 
همه اون ماجرا رو بگی؟" شروین نیشگونی از گونه 
سوفی گرفت و گفت:"بذار به دوستت بگم که تو از 
من خواستگاری کردی "۲ 

سوفی لبخندی زد و گفت:" خب. وقتی پسر 
خوش تیپی مثل تو رو دیدم نتونستم صبر کنم و 
خودم بهت پیشنهاد از د واج دادم. اینجا همه چيزش 
باایران فرق می کنه. حتی توغ خواستگاریش.اونجا 
این جور چیزا رو بد می‌دونن" اما اینجا نه... 

من در حالی که غش غش می‌خندیدم گفتم: 
پس به محض اینکه از یه پسر خوشم اومد گل 
بخرم و برم خونه ش خواستگاری." 

و صدای خنده‌های ما سه نفر خانه را پر کرد... 


اد اد اد 
۳ ۶۳ "و2" 


برای یکی از دانشگاههای انگلیس تقاضای پذیرش 
دادم. می‌خواستم تحصیلاتم راادامه دهم آن هم 
در یک کشور اروپایی و تصمیمم اين بود که بعد از 
پایان درسم همانجا بمانم و اقامت بگیرم. 


7 کل ۰ ارددهشت ۹۹ اطاعات بل 


یک عالمه رویاهای رنگارنگ توی سرم بود و 
از آنجایی که پشتکار داشتم می‌خواستم لااقل به 
پيشتر آرزوهايم برسم. بعد از یک ماه جواب آمد 
که در دانشگاهی معروف پذ یر فته شده‌ام اماشهریه 
دانشگاه آن قدر زياد بود که حتی نمی‌توانستم در 
موردش فکر کنم. این جوری شد که رفتم به طور 
فشرده زبان آلمانی یاد گرفتم و از یک دانشگاه در 
شهر کوچکی از آلمان پذیرش گرفتم. زندگی در 
چنین شسهری ايده آلم نبود ولی خب می‌توانستم 
مجانی د کترا بخوانم و در عین تحصیل کار هم 
بکلم که برای شروع بد نب ود.از طریق اینترنت 
اتاقی در یک خانه اجاره‌ای پیدا کردم و چون مبله 
بود. لازم نبود چیز زیادی بخرم و با یک چمدان 
لباس و تعدادی کتاب به آنجا رفتم. خانواده‌ام 
انقدر به من ایمان داشتند که می‌دانستند هرجا 
باشم از پس خودم بر می‌آیم. 

بیشتر وقتم در دانشگاه می گذشت و شب‌ها 
هم آنقدر خسته بودم که زود می‌خوابیدم. در اتاق 
روبرویی دختری اهل رومانی بود که جسیکا" نام 
داشت. دختر سرحال و پرانرژی و خوش مشربی 
بود و معمولاً آخر هفته‌ها را با هم می گذراندیم. 

برای کار آمده بود آلمان و چون اجازه کار 
داشت دو شیفت سر کار بود و فقط آخر هفته‌ها 
وقت داشت. برای من که غم غربت و تنهایی 
سخت آزارم میداد معاشرت با جسیکا جالب بود 
و خیلی چیزها از او یاد می گرفتم. سرم به درس 
گرم شد و بعد از شش ماه توی همان دانشگاهی 
که درس می خواندم مشغول کار نیمه وقت شدم 
و درآم دم کفاف خرج زندگی‌ام را می‌داد و دیگر 
نیازی نبود از ایران برایم پول بفرستند. 

جسیکا کار خوبی در مونیخ پیدا کرد و گرچه 
جدایی از او برایم سخت بود اما یک روز دلگیر 
بهاری او را با چمدان سرخ برزنتی‌اش تا جلوی در 
بدرقه کردم. چمدان را گذاشت پشت ماشین و 
پوسه‌ای به گونه‌ام زد و از من قول گرفت در اولین 
فرصت به او سربزنم. بعد از رفتنش نشستم توی 
محوطه چمن جلوی خانه و زل زدم به شکوفه‌های 
صورتی هلو و با خودم گفتم دنیا زیباست و زندگی 
در هر حال جریان دارد. 

سالم و جوان بودم و تحصیل کرده و آینده 
خوبی در انتظارم بود. نفس بلند کشیدم و خدا 
را به خاطر تمام نعمت‌هایی که به من داده بود 
شکر کردم. بشدت نیاز به یک دوست داشتم و 
سعی می کردم هر جور شده یک همصحبت پیدا 
کنم و بالاخره با دختری آلمانی که توی دانشسگاه 
مادرس می‌خواند. آ شنا شدم و خیلی زود با هم 

آلمانی‌ها معمولا آدم‌های مغرور و متکبری 
ېودنداو خارجی ما مَعَصوصا آستبابي ما زا زباد 


تحویل نمی گرفتند ولی دوست جدیدم سوفی با 
همه رفتار ارام و دوستانه‌ای داشت و من خیلی 
زود او را جایگزین جسیکا کردم و تمام مهربانی‌ها 
و خوبی‌های دوست سابقم را در او می‌دیدم و حتی 
گاهی خیال می کردم او جسیکا است و همین باعث 
شد به شناخت دقیقی از سوفی نرسم. 

بعد از گذشت چند هفته از شروع دوستی‌مان 
سوفی برای مهمانی مرا به خانه‌اش دعوت کرد. 
برایم گفته بود که همسرش شروین ایرانی است 
و برای همین خیلی مایل بودم شروین را ببینم. 
می‌دانستم که شروین تهرانی و از یک خانواده 
پولدار است و گرچه خانواده‌اش از ازدواج او با یک 
دختر آلمانی راضی نبودند اما در جشن عروسی 
آنها شر کت کرده و آرزوی خوشبختی برایشان 
کر ده بودند. ولی نمی‌دانستم این خانه مجلل را که 
در بهترین محله شهر مثل الماس می در خشید. 
انها به عروس و داماد هدیه کرده بودند. 

یک خانه بزرگ که دور تا دورش پر از 
درخت‌های آلو و گیلاس بود و با وسایلی لوکس 
نزیین شده و همه جور امکاناتی داشت. 

شروین مرد مودبی بود و به گرمی. طوری که 
انگار سال هماست مرا می شناسند با من برخورد 
کر د. سوفی لباس زیبایی پوشیده بود و زن و شوهر 
واقعا به هم می آمدند وهر دو خاص و استثنایی 
بودند. 

مهمانی آن شب حسابی خوش گذشت. هفته 
بعد سرم شلوغ بود و کلی کارهای تحقیقاتی 
ریخته بود روی سرم. یکی دوبار سوفی را فقط 
توی دانشگاه دیدم و بابت کم پی دا بودنم ازش 
عذرخواهی کردم. آخر هفته بود که سوفی زنگ زد 
و پيشنهاد داد شام یک شنبه شب رابا هم بخوریم. 
مخالفتی نکردم و به دعوت سوفی به رستوران 
رفتم. شروین مثل دفعه قبل شاد و سرزنده باب 
شوخی و خنده را باز کرد و سوفی هم آنقدر مهربان 
و صمیمی بود که من کلی انرژی گرفتم. 

چند روز بعد ماجرایی پیش آمد که مجبور 
شدم بی خبر به خانه سوفی بروم. شخص ناشتاسی 
به ادرسم نامه‌ای عاشقانه نوشته بود و از من 
خواسته بود در یک ساعت مشخص با او در پارک 
مر کزی قرارملاقات بگذارم و گرنه بد می‌بینم. 

راستش تهدید توی نامه وحشت زده‌ام کر ده 
بود واز طرف دیگر نمی‌خواستم سرقرار بروم و 
می‌ترسیدم کسی برایم دام گذاشته باشد. برای 
همین به خانه سوفی رفتم تابا او و شروین در این 
مورد مشورت کنم. 

سوفی عقیده داشت سرقرار بروم ولی شروین 
مخالف بود و می‌گفت:" نباید به این موضوعات 
اهمیت بدی. اینا همه په بازی بچگانه ست و تو 
باید نسبت به او بی‌اعتنا باشی "... 


دوباره درگیر کار و درس شدم و حالا حس 
می کردم سوفی و شروین بهترین حامی‌های من 
در غربتند وراستش دلم گرم شده بود و احساس 
تنهایی و بی کسی نمی کردم. 

سوفی قصد داشت برای تولد شروین جشن 
بگیرد و غافلگی رش کند واز من خواست در 
ار کن کش کی کا جا تون ودغ 
از سفارش کیک و شام تا تهیه تزئینات. 

ختالا همه دانش جوها وحتۍ فامیل سوفی 
می‌دانستند که ما مثل دو خواهر به هم نزدیکیم. 
شب جشن تولد من کنار سوفی بودم وبر همه 
کارها نظارت می کردم. بعد از شام و بعد از اینکه 
میهمان‌ها هر کدام مشغول کاری شد ند من و سوفی 
و شروین کنار هم نشستیم و گرم صحبت شدیم. تا 
اینکه سوفی رفت توی باغ و بعد شروین رو کرد به 
من و گفت: "من و سوفی خیلی خوشحالیم که با تو 
آشنا شدیم. تو خیلی خوب و مهربونی و من حس 
می‌کنم جای خواهر نداشته‌ام رو گرفتی ".. 

با وجود خستگی سعی کردم سرحال به نظر 
برسم و با لبخند گفتم:" تو لطف داری شروین. 
من هم خوشحالم که برادری مثل تو پیدا کردم." 
شروین بی‌مقدمه پرسید:" می‌دونی من و سوفی 
تازگی‌ها دچار اختلاف شدیم"؟ 

از این سوال ناگهانی جا خوردم و گرچه کنجکاو 
شده بودم اما چیزی نپرسیدم. شروین به حالت 
درددل گفت: سوفی میخواد دانشگاه رو ول 
کنسه وبره تسو کار تجارت. من اما مخالفم وخپ 
سرمایه کافی هم برای تجارت نداریم. سوفی 
اصرار داره من سهم ارثم رو زودتر بگیرم در حالی 
که پدرم تازه هشت ماهه فوت کرده و باور کن روم 
نمی‌شه حرف از ارت و میراث بزنم ۲ 

نمی‌خواستم دخالت کنم ولی شر وین نیاز به 
همدلی و درک داشت. بنابراین گفتم: 

"خب کار درستی نیست که به این زودی 
ارئيه ت رو بخوای. خانوادەت چی فکر می کنن! 
اما سوفی هم این موضوعات رو درک نمی کنه. 
می‌دونی که اونا مثل ماها عاطفی نیستن و منافع 
خودشون براشون مهمتره ... 

شروین آهی کشید و در حالی که درد و حسرت 
و پشیمانی در نگاهش موج می‌زد گفت: 

"مادرم همیشه می گفت په دختر ایرونی 
می‌تونه همدم و مونس تو باشه نه سوفی ... 

برای اینکه فضا را عوض کنم لبخندی زدم و 
گفتم: مقلا امشب شب تولد ته. نذار فکرای اامید 
کننده حس قشنگ امشبت رو از بین ببره." یک 
ربع بعد بود که به قصد رفتن از جایم بلند شدم. 

چند روز بعد دوباره نامه ای شبیه قبلی به دستم 
رسید و این بار تهدیدها بیشتر شده بود. شاید اگر 
سوفی و شروین کنارم نبودند. شکایت می کردم اما 


آنها خیالم راراحت کردند که این فقط یک جور 
بازی بچگانه است و ترسی به دل راه ندهم. 
وقتی چند ماه گذشت و دیگر نامه‌ای برایم 
نیامد. مطمئن شدم که حق با سوفی و شروین بوده. 
سوفی قصد داشت یک شر کت تجاری بزند و 
آنقدر به شروین فشار آورد تا او هم سهم ارئیه‌اش 
را گرفت و با پول آن شر کت را افتتاح کرد. حالا 
من اکثر شب‌ها خانه سوفی بودم. 0 
یک روز تازه داشستم توی خانه خودم صبحانه ۹9 
می‌خوردم که زنگ خانه به صدا در مد. از اداره پا 
پلیس آمده بودند و می‌خواستند بامن صحبت 25 
کنند. وقتی شنیدم شب قبل شروین در خانه‌شان 0 
به قتل رسیده در جا خشکم زد. پلیس توضیح داد 
که یکی از مظنونین من هستم و باید با آنها بروم. ( 
تمام بدنم از وحشت بی‌حس شده بود. توان 


حر کت نداشتم. در اداره پلیس از جزییات با خبر 
شدم و متوجه شدم که سوفی شهادت داده شب - 
قتل من در خانه‌شان بودم که او با شروین دعوایش 
شده و خانه را ترک کرده و من آنجا بودم و وقتی 
آگاه و متوجه غیبت من شده! : 

در ماج رای قتل شروین من مظنون اصلی 
بودم. در اولین جلسه داد گاه سوفی زل زد توی 1 
چشم‌هایم و مراقاتل شوهرش معرفی کرد. ؤو 

۳ : 
از زندان به جسیکا زنگ زدم و از او خواستم‌با 4 
خانواده‌ام تماس بگیر د و برایشان توضیح دهد که 7 
: 
چه اتفاقی برایم افتاده است. 
و خانواده اش اداعا کرده بودند که من به شروین ۱ 
علاقمند بودم و چون بی‌اعتنایی از او دیدم او را به ۳ 
قتا رساندم. وکیلم معتقد بود که قتل کار سوفی و 
یا یکی از اعضای خانواده‌اش است و آنها شروین 
را کشتند تا خانه و تمام اموالش به سوفی برسد ٩9‏ 
اما اثبات این ادعا سخت بود. و کیلم می گفت آن 
: 

به هر طریقی شده مرا به شروین نزدیک کند... 


اد ماد عاد 
i‏ 2 


تمام اموال شروین راهم فروخته و این خود دلیل 
خوبی برای محکومیتش بود و با طرح این موضوع 
از سوی وکیل من» باز پرونده قتل شروين به 
جریان افتاد. و کیلم معتقد است بالاخره بی گناهی 
من ثابت می شود با نوشتن داستان غم انگیز سفرم 
به المان می‌خواهم به همه هموطنانم توصیه کنم 
که با چشمانی باز مهاجرت کنند. محیط اینجا. 
آدم‌ه ای ایجا و قوانین اینجا با ایران خیلی فرق 
دارد. از همه شما می‌خواهم برای من و تمام 
اسیران در غربت دعا کنید که روزی آزادی را 
در آغوش بگیریم. 


ودی انحلسی 


ه 
اطلاعات ی ارو ۳۸۸۰ AN‏ ۴۹ 


فت هنر 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


۲( فکر می کنید دلایل ایجاد هجمه‌های اخیر 
علیه سلبریتی‌ها چیست؟ 

اگر یک جستجوی ساده در بین افرادی که 
در فضای مجازی درباره همه چیز نظر داده و در 
همه مسائل دخالت می کنند. داشته باشید. متوجه 
می‌شوید که این افراد اساساً بازیگرانی نیستند که 
دارای یک شمایل کلاسیک و مردمی باشند. به هر 
حال هر حرفه‌ای افراد الک شده و الک نشده دارد. 
بنابراین من موافق دوستانی که در همه مسائل 
دخالت و اظهارنظر می کنند. نیستم و خودم 
هیچگاه این کار را انجام نمی دهم. 

× اما برخی از سلیریتی‌ها معتقدند هنرمند 
باید زبان جامعه باشد و درد آنها را بیان کند. 

ما سیاستمدار نیستیم و یکسری از موارد به 
ما ارتباطی ندارد. به نوعی همان‌قدر که معتقدم 
سیاست‌مدارهای ما کارشان را درنست انجام 
نمی‌دهند. اما اگر به من بگویند خانم صامتی که 
می‌گویید فلان مدیر کار خود را درست انجام 
نمی‌دهد. شما بروید و کار آن را انجام دهید؛ من 
نمی‌توانم کار اين افراد راانجام دهم: من می گویم 
ماباید در زمینه‌ای ورود کنیم که تخصص آن را 
داشته باشیم. 

البته اعتراض به عنوان یک شهروند نسبت به 
حقوقی که به ما تعلق می گیر د ولی داده نمی‌شود. 
بک ی بسووه وی بهش ذیگرانن آرستت ته 


چون ما خیلی معلوم هستیم. اساسا نباید بسیاری 
از کارها را انجام دهیم. متا نباید در هر زمینه‌ای 
اظهارنظر کنیم. 
البته اینکه مردم رابه کار خير دعوت کنیم. 
موضوع دیگری است و خودم هم پست دوستانی 
که دعوت به کمک و همیاری کرده‌اند را 
گذاشته‌ام این یک بخش کار انسان‌دوستانه است 
که هیچ بدی ندارد زیرا شاید کمک ما در انتشار 
این پست‌ها. سبب تاثیر گذاری بیشتر بشود ولی 
نباید برای هر اتفاق کوچک و بز ر گی که برای 
مارخ می‌دهد. پست بگذاریم و میتینگ بر گزار 
کنیم. به‌طور کل این موارد را واقعاً نمی فهمم. به 
هر حال همین صحبت ها سبب بازتاب‌هایی به این 
شکل عليه هنرمندان می شود که اکنون شاهد ان 
من عاشق تک تک مردم کشورم هستم ولی 
به دلیل فرهنگم ان باید بگویم ما با یک غوره 
سردی‌مان کرده و با یک مویز گرممان می‌شود. 
باید تعادل را برقرار کنیم که با چنین مواردی 
برخورد نکنیم. به هر حال در چنین مواقعی است 
که یکسری آدم در مورد شما اظهارنظر می کنند. 
× از نظر شما رسالت یک هنرمندچیست؟ 
وقتی کار هنری انجام می‌دهید یک رسالتی 
دارید. مثلا اگر مسأله ای مرا آزار دهد و موجب 
تاراعشیآم شوه رسالتم په عنوان بازیگز و 
کارگ ردان تثاتر این بوده که نق دم را با یک کار 
هنری به سیاست‌مداران گوشزد کنم تا بازتاب ان 
را در جامعه ببینیم. همیشه حتی وقتی از من درباره 
نقشی که بازی کردم. پر سیده‌اند. گفته‌ام که من 


بازیگر هستم و نمی‌توانم درباره نقشم صحبت کنم 
به نوعی هر آنچه که مربوط به آن نقش است را 
زند گی می کنم و شما بعد از دیدن آن می‌گویید که 
این کار را درست انجام داده‌ام یا خیر. 

× بنابر این شما مخالف حرف زدن در فضای 
مجازی هستید؟ 

ما آدم اجرایی هستیم. اگر قرار بود که آدم 
حرف زدن باشیم. به پشت میزهایمان می‌رفتیم 
و در مورد مسائل مختلف حرف می زديم. کار 
بازیگر کار اجزایی امست ویار به حرف زدن 
ندارد. می‌توان یک خط داستان را برداشت. به 
صحنه رفت و دو ساعت قصه را تحویل تماشاگر 
داد. این آدم‌هایی که اکنون در فضای مجازی. 
مدام دربارهشان حرف می‌زتند. اصلاً آدم‌هایی 
نیستند که در حال انجام کار باشند. خیلی از آنها 
حتی سال هاست که جلوی دوربین نرفته و شخصاً 
آنها را از همین طریق (فضای مجازی) می‌شناسم. 
به نوعی وقتی می گویند که همکار شما هستند. 
واقعاً نمی‌دانم آن خانم یا شسخص دیگر, بازیگر 
هستند یابه کار دیگری مشغولند. اما برخی 
دوستان آمده‌اند که مطرح باشند و می‌خواهند با 
حاشیه‌سازی آدم‌های بزرگی شوند. 

× یعنی رویکرد برخی از بازیگرانی سبب 
شده تا این هجمه عليه هنرمندان شکل بگیرد؟ 

همیشه به همین صورت بوده و خشک وتر 
با هم می‌سوزند. مثلا به من می گویند خانم 
صامشی منظورمان ها يستن وشيااصلا 
مثل آنها نیستید. ولی همه هنرمندان اینجوری 
هستند. به آنها می‌گویم. والا به خدا همه اینجور 


گفت و گوبا زاله‌صامتی" 
باز یکر سینما و تلویزیون: 


دو دست هم نمی‌رسند. خیلی از آدم‌ها همچون 
خانم تهرانی. خانم کرامتی. خانم گودرزی. آقای 
پرستویی و بسیاری دیگر, در حال انجام کارهای 
خود هستند. همه این افر اد در زمان‌های مختلف 
کمک‌هایی کرده و در تمام این سال‌ها خیریه‌هایی 
را گردانده‌اند. اما بی‌سر و صداو بدون هیچ کار 
عجیب و غریبی این کمک‌ها را انجام می‌دهند. 
ولی خیلی‌های دیگر را می‌بینیم که یک قدم به 
جلو برنمی‌دارند و مدام در حال اظهارنظر درباره 
هر چیزی هستند. این روزها مدام می‌گویم که 
یک‌سری آدم از صبح پا می‌شدند و می گفتند اخ 
امروز باید به سر کار برویم. آخ فلانی می‌خواهد 
به خانه ما بیاید. وای باید فلان جا برویم. همان 
آدم‌ها همین روزها می گویند که آخ کاشکی بریم 
سر کار. کاشکی فلانی به خانه ما بیاید. کاشکی 
بشود که بیرون برویم. این دوستان راهر کاری 
کیک یک کامشکی دارند اغا من ض که اژعواب 
بیدار می‌شوم. پنجره را بازمی کنم و خدارا به خاطر 
نعمت‌هایش شکر می کنم. به نوعی یک چیزی 
برای شکر گزاری پیدا می کنم. 

اکنون بیشتر از ۵۰ روز است که در خانه 
نشسته‌ام اما با کسی که قید سفرش راهم نزده و 
هر کاری خواسته در این مدت انجام داده به یک 
چوب زده می‌شسویم. همه ما به هم وصل هستیم. 
نمی دانم چه حکمتی در این ویروس است که 
می‌خواهد به آدم‌های این دنیا حالی کند که همه 
ما به هم مرتبطیم. از بولیسوی و آمریکای لاتین 
تا همه کشورهای دیگر به هم وصل هستیم. این 
ویروس سبب شد تا متوجه این موضوع شویم. 
وقتی صلح جهانی باشد. حال همه خوب است. 
اینکه همه کشورها در گیر جنگ باشند. یعنی حال 
هیچکس خوب نیست. اکنون هم همین است. تا 
زمانی که یاد نگیریم در مورد هر چیزی اظهارنظر 
نکنیم و در مورد هر چیزی غر نزنیم. با مشکلات 
بسیاری مواجه هستیم. 

همه ما می‌دانیم که در جامعه‌ای زندگی 
می کنیم که عملکرد برخی از دولتمردانمان درست 
نیست. در بحرانی‌ترین زمان که باید کارهایشان 
رادرست انجام می‌دادند هم انجام نمی‌دهند واين 
موضوع برهیچکس پوشیده نیست حتی خودشان 
هم این را می دانند. من می گویم اینها وجود دارد 
اما من که کاره‌ای نیستم که بروم و درستش کنم. 
به عنوان یک شهروند می‌توانم معترض باشم و 
راهان این باش که بابد رک خربانن درست شود 
ولی نمی‌توانم مدام درباره یکسری از چیزهایی که 
به من ربطی ندارد. دخالت کنم. 

× نظر تان درباره فعالیت‌های فضای مجازی 
هنرمندان چیست؟ 

برخی افراد از رستوران رفتن. سفر رفتن 


و موارد مخت ف زند گی شخصی خود پست 
می گذارند. در مقابل من سالی به ۱۲ ماه هیچ 
پستی را نشر نمی‌دهم. مگر اینکه بخواهم از شغلی 
یا کسی حمایت کنم. فردی به من می گفت تو این 
همه از کارهای دانشجویان تئاتر تبلیغ می گذاری. 
ممکن است که سوءتفاهم شود و عده‌ای بگویند که 
احتمالاً از آنها پول می‌گیرد. گفتم اگر با یک پست 
از یک گروه ناشناختهتقاتر کسی فک رم ي کند که 
من از آنها پول گرفته‌ام. بگذار هر فکری که دوست 
دارد بکند. من کار همه هنر جوها و دانشجویان را 
می‌بینم و از آنها حمایت می کنم. چون معتقدم 
نسل ما در حال رفتن است و نسل دیگری باید 
جای ما بيایند. پس بهتر اینکه آدم‌هایی بیایند که 

به هیچوجه از فلان خانم یا آقا که اکنون به 
واسطه رفتارشان درباره آنها حرف‌هایی زده 
می‌شود. حمایت نمی کنم. افرادی که به حاشیه 
علاقمندند. باید هم منتظر چنین چیزهایی باشند. 
به طور کل هر کس خودش اجازه می‌دهد که در 
موردش حرفی زده شود يا نه. وقتی من صبح 
که بیدار می‌شوم. از خانه‌ام فیلم می گیرم و در 
فضای مجازی می گذارم؛ پس حریم خصوصیام را 
حفظ نکرده و آدمها را در زندگی خصوصی خودم 
دخالت داده‌ام. 

چند وقت قبل تهیه کننده برنامه‌ای تلویزیونی 
با من تماس گرفت و پیشنهاد اجرا به من داد. به 
تهیه کنن ده برنامه گفتم خیلی متأسفم که این را 
می گویم ولی راه را غلط می روېد. اجرای برنامه 
و به‌طور کل مجری‌گری یک تخصص بوده و 
بازیگری تخصصی دیگر است که با هم خیلی 
فرق می‌کنند. متأسفانه ایشان هم تقصیر نداشت 
و می گفت که این در جامعه ما جا نیفتاده و برای 
آن تعریفی وجود ندارد. گفتم تعریف نشده, چون 
برای آن تعریف نکرده‌اید که اکنون برخی متوجه 
این تفاوت نیستند. بازیگری و اجرا هیچ ارتباطی 
به هم ندارند. بله می شود که شما بازیگر باشید. 
مجری هم باشید. ولی این به آن معنانیست که 
من هم بتوانم آن کار را انجام دهم. یعنی فکر کنم 
چون بازیگر هستم. مجری هم می‌توانم باشم. اگر 
همه چیز تفکیک شود و ما یاد بگیریم که هر کس 
کار خودش را درست انجام دهد و افراد در جایگاه 
خودشان باشند. اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد. کار 
بازیگر روی صحنه بوده و رسالت دیگری دارد. 

یک زمان هست که من در حال تثاتر کار کردن 
هستم. برای تبلیغات و جذب مخاطب. از پشت 
صحنه تئاتر و یا تمرین‌های کار فیلم می‌گذارم, آن 
یک تعریف دیگر بوده که در راستای کار است. 
ولی وقتی از آبگوشت خوردن در خانه‌ام و خوش 
و بش کردن با خانواده‌ام فیلم بگیرم و برای مردم 


من حدود خانواد گی‌ام 
را رعایت نکردم. بعد 
جالب است که همین 
دوستان وقتی که در کامنت‌ها 


: 


برایشان چیزهایی می‌نویسند. 
معترض می‌شوند. اگر می‌خواهید 
مردمی باشید. اتوبوس و مترو 
سوار شوید. شما نمی‌توانید در 
برج فلان بنشینید و با ماشین 
آخرین مدل از پار کین ک 
بیرون بیایید و از مکان‌های 
خاص خرید کنید و هیچ ارتباطی بامردم هم پې 
نداشته باشید. ولی نمی‌توان اینطور فکر کنید. چون ٩,‏ 
هنگام شام خوردن در بالکن خانه از طریق فضای 3 
مجازی با مردم حرف زدید, مردمی شدید؛ نه 4 
اینطور نیست. هروقت با مردم اتوبوس و تاکسی _ و, 
سوار شدید و بین انها چرخیدید و باهم به پا رک 
و پاساژ و جاهای مختلف رفتید. می توانید بگویید ہے 
که من مردمی هستم. همین دوستان با این سبک 7 
از زندگی در مورد همه چيز هم اظهارنظر می كنند.ن 4 
خب این رفتارها غلط است. 
× فضای مجازی که به سلبریتی‌ها چنین 
قدرتی را داده, چقدر می تواند عليه آنها عمل 
کند مثلاً موجب سقوط یسک بازیگر و حذف او 
شود؟ ۸ 
از ثسما می‌پرسم اکنون مگر چنین اتفاقی رخ 
نداده و افرادی حذف نشده‌اند؟ اتفاقاً این موضوع 
برای خیلی‌ها رخ داده و اکنون نیز برای برخی دیگر 
در حال اتفاق افتادن است. دلیل این ساله همین 
فضای مجازی بوده که به ضررشان عمل کرده 
است. چرا که وقتی مردم این افراد را نمی‌دیدند 
و از آنها خبر نداشتند. مقداری دلشان برای آنها 
تنگ می‌شد. اما الان که آنها را مرتب از نزدیک 
می‌بینند. این موضوع کم کم دافعه ایجاد کرده و 
برایشان چندش آور می‌شود. به نوعی از یک جا به 
بعد دیگر برای تماشاگر جاذبه‌ای ندارد. 
فضای مجازی قطعاً به همان ان‌دازه که فکر 
می کنند مفید بوده می‌تواند مخرب باشد. 


7 ۵ 
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نت هنر 


مجید فلاح شجاعی 


یکین سنا رغال کرو 


سس لخ 


برگزار می شد. هیچکس فکر نمی کرد سرنوشت 
دست ویروسی مهاجم. شرایط تاسف‌باری را در 
پیش داشته باشد. شرایطی که در آن همه اهالی 
سینما به خصوص تهیه کنند گان برخی از فیلمها 
اندوهگین و قدری عصبانی باشند! 

«کرونا» کمر سینمای ایران رااشکسته است. 
در این روزهای کرونایی همه سینماها و مراکز 
فرهنگی و هنری از اسفند سال گذشته تعطیل 
هستند. اما در این میان پیشترین آسیب مالی 
بر پیکره سینما وارد شده است. اکران فیلمها از 
سفند ماه سال گذشته متوقف شده است. فیلمهای 
کران نوروزی هم فرصت نمایش پیدا نکر دند. 
تردید سینماها همچنان تعطیل خواهند بود. با 
ین شرایط نوبت اکران فیلمها بدون حتی یک 
نمایش. به پایان می رسد! بعد فیلمهایی که بدون 
کران شدن زمان اکرانشان به پایان می رسد. 


چه سرنوشتی بیدا می کنند؟ مدیران سینمایی 


فصل دوم سریال «نون خ» به نویسندگی امیر 
وفایی و محمد تنابنده وبه کار گردانی سعید 
آقاخانی از ۲۲ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
از شبکه یک پخش شد. «نون خ» مخفف نام نقش 
ار را TT‏ 
آقاخانی) است. سریال نون خ یکی از پربیننده‌ترین 
سربالهای سال جدید بوده است. 

سعید آقاخانی با سریال نون خ مردم ایران را 
بیش از پیش با مردم کرد زبان کشورمان آشنا 
کرده است. از زبان کردی گرفته تا فرهنگ عامه. 
موسیقی, لباس, غذا و ..اتفاقی که در کمتر سریالی 
به ان توجه شده است. به عنوان نمونه سریال 
پایتخت در جغرافیای مازندران اتفاق می افتد 
ما غیر از موسیقی کمتر به فرهنگ مازندرانی 
پرداخته شده است. اما نون خ توجه ویژه ای به 
این مهم دارد. در قصه فصل دوم نون خ. زلزله 
بهانه ای شد تا اهالی روستا در کنار هم به صورت 
گروهی زندگی کنند. ارتباط و مناسبت آدمهای 
سریال خیلی صمیمی و خودمانی تر سیم شد. جالب 
ا که سریال فاقد سحصیتهای میاه بود و ب+ راعتی 


کشوردر نشستهای خود. فکری برای این اتفاقات 
داشته اند؟ يانه همچنان مانند همه حوادث و 
تفاقات کشور بدون هیسچ پیش بینی منتظر 
هستیم تا باران. سیل, زلزله و... نازل شود بعد 
به فکر حل مشکلات ان باشیم؟ در شرایطی که 
روند اکران سینماها عادی باشد. تهیه کنند گان 
و سرمایه گذران فیلمها با تردید و نگرانی روی 
فیلمها سرمایه گذاری می کنند و همه امیدشان 
به اکران فیلمهایشان است تا هزینه‌هایشان باز 
گردانده شود با این روندی که کرونا برای کشور 
ایجاد کر ده راهکار مدیران سینمایی برای ترغیب 
تهیه کنند گان و سر مایه گذاران سینما چیست؟ 

متاسفانه در شرایط عادی تلویزیون. شهر داری و... 
از سینما حمایت تبلیغاتی نمی کنن و علیرغم همه 
شعارها. سینما در کشورمورد حمایت واقع نمی 
شود. بماند گاه به واسطه اشخاص از فیلمهایی 
خاص حمایت همه جانبه ای می شود! اما اين 


می شد همه آدمهارا دوست داشت. نون خ قصه 
بر رنکی رادتال نمی کرد ول در قس مت های 
ما اگمای ی و 
بود. از گوشه کنایه به جشنواره فیلم فجر گرفته. 
تا حضور مسئولین در مناطق زلزله زده. سر گرمی 
و تفنن از ار کان اصلی سریال نون خ در فصل دوم 
بوده است. ضمن اینکه جغرافیای بکر و زیبای 
استانهای کر مانشاه و کردستان در سریال به خوبی 
RSS‏ سریال نون خ بسیار زیر کانه به 
گونه ای عمل کرد که هموطنان کرد مامشکل 
خاصی با سریال نداشتند و جالب اینکه پخش 
این سریال به نوعی باعث ایج اد اتحاد معنوی 
و فرهنگی بین کرد های دو استان کردستان و 
ld TS‏ 
نون خ نسبت به فصل اول نظر مخاطبان را جلب 
کرد سریال پایتخت در فصل ششم نتوانست 
مخاطبان را راضی نگه دارد! 

ماهس ار روا که کرو 
تولید نتواند مراحل ساخت فصل دوم نون خ را به 
701771 ال ای ی ها ار 
یامی تولید شد که کشورمان در گیر بیماری کرونا 
بود. اگر تولید سریالهای نوروزی با آرامش بیشتری 
دنبال شود و چند ماه زودتر از اسفند شاهد کلید 
خوردن کارها باشیم. بدون شک خروجی بهتری 


۵۲ کل ۰ امدیمهشت ۹۹٩‏ الاعات بل 


روند درد سینما را در ایران درمان نمی کند! 
لذاضروری است در صورت آغاز اکران فیلمها 
در سال جديد تلویزیون و همه دستگاههای 
چرخ شکسته سینما لنگ لنگان به راه خود ادامه 
بدهد. 

اکران اینترنتی فیلم «خروج» به کارگردانی 
اراھ اتی کیا کر ایی کرای گرونانی دې 
تواند نقطه امیدی باشد برای دیگر فیلمها که با 
جا دارد در این میان به وضعیت تاسف بار سینما 
داران هم توجهی جدی صورت گیرد. سینماهایی 
که با اکران فیلمها هم چندان رونقی نداشتند 
وبا تعديل نیرو مواجه بودند. حال که هیچ 
سینمایی کشور سینما داران را به خاطر دارند؟ 


رااز این دست سریالها شاهد وه بود. در ایام 
کرونایی که بیشتر مردم در خانه ها حضور دارند. 
پخش سریالهایی چون پایتخت و نون خ می تواند 
دقایق مفرحی را برای مردم ایجاد کند. ضمن اینکه 
نباید از پشتیبانی خوب مدیران شبکه اول سیما 
ياد نکرد. حمایت همه جانبه از یک سریال کرد 
ان کیل هراب ایخ اسا جرا ک 
برخی معتقد هستند صداو سیما تنها به استانهای 
اس می باقن درا جلد ا جتن 
نبود و شاهد پخش سریالهای خوبی بودیم. سریال 
«آنام»(جواد افشار) در آذربایجان شرقی. سریال 
«بازی نقاب‌ها» (سیروس حسن پور) در استان 
گلستان (بندر تر کمن). سریال «وارش»(احمد 
کاوری) با توجه به فرهنگ گیلان و... نمونه‌هایی از 


این دست هستند. 


امیدواریم این روند همچنان با قوت ادامه داشته 
باشد و شاهد سریالهای موفق دیگری در جغرافیای 
استانهای ایران عزیزمان باشیم. 


«اووره بای زیون ارگدی 


مراحل فنی فیلم کوتاه «پاسپورت» به 
کار کرخان کیا اق راا در ۱ 
ایزوله به پایان رسید. 

موسیقی این فیلم کوتاه توسط شراره شیخ 
خان در کشور هلند ساخته شده و تدوین 
ار را ږرعمده دت لست 
مدیر فیلمبرداری این فیلم کوتاه کوهیار 
کلاری و مجری طرح آن استدیو فیلم 
شب است. همایون ارشادی. سیاوش چراغی‌پور. خاطره حاتمی, نويد سیاه 
تیری. پیمان محسنی و سهیل مستجابیان بازیگران «یاسپورت» هستند. 
کوشا افراسیاپی پیش از این فیلم کوتاه «تاکیوان» را کار گردانی کرده که در 
جشنواره »19161115 01106061106171 جایزه بهترین فیلم اول را برد. 


1 حسینی در ارطلا حون 

اولین تصویر از فیلم سینمایی طلاخون به کا رگردانی 
ابراهیم شیبانی منتشر شد. در این فیلم یک بازيگر 
تئاتر به نام بهار قاسمی به ایفای نقش می پر دازد. 
همچنین شهاب حسینی, حسام منظور, زه را خوشکام 
و ترنم کرمانیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 


ات ٣‏ دانسا ناد امه دا رد 


تهیه کننده سریال «نون خ» درباره 
کم شدن تعداد قسمت‌های فصل 
دوم این سریال توضیح داد. 
به گزارش روابط عمومی 
اا ار 
تهیه کننده سر یال «نون خ» درباره 
کم رم رد سریال در 
میانه قصه پایان eT‏ کرد: داستان این سریال ادامه‌دار 
است. فصل اول سریال نیز داستان تمام نشد تا ادامه داستان در فصل 
دوم روایت شود. وی گفت: از ابتدا هم قرار بود در ۱۷ قسمت داستان به 
همین جا ختم شود. ولی چون ماه رمضان در پیش بود و شبکه یک بايد 
سریال جدید رااز اول ماه مبارک روی آنتن می‌برد. زمان هر قسمت را 
بالا بردیم و سریال در ۱۵ قسمت پخش شد. 
تهیه کننده سریال «نون خ» درباره زمان تولید فصل جدید این سریال نیز 
کار کت قال ی ازداستان تال سے هه مدد ومراحل 
تولید فصل سوم پس از اعلام آماد گی شبکه یک و هماهنگی‌های لازم با 
شبکه و همچنین عبور از موانعی چون بیماری کرونا آغاز می‌شود. 
فرجی با اشاره به | مار اعلام شده از میزان رضایت مخاطبان از «نون خ ۲» 
گفت: مردم در فصل یک هم از سریال استقبال کردند. 


به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح. 
با پیشنهاد سید محمد یاشار نادری رئیس بنیاد 


فرهنگی روایت فتح» مسعود نجابتی با حکم رئیس 


سازمان بسیج مستضعفین به‌عنوان دبیر ششمین 
جشنواره جهانی هنر مقاومت منصوب شد.مسعود 
نجابتی از مدیران سابق انجمن هنرهای تجسمی 
انقلاب ودفاع مقدس واز چهره‌های شاخص حوزه 
هنرهای تجسمی است که علاوه بر مدیریت بر 
کانون هنر شیعی, مدیریت تربیت طیف گسترده‌ای 
از هنرجویان در داخل و خارج از کشور را بر عهده 


داشته است.ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت 
در ۸رشته نقاشی, کاریکاتور. مجسمه‌سازی. پوستر. 
عکس. تایپو گرافی» تصویرسازی, پرچم و کتیبه 
در سال جاری بر گزار خواهد شد. همچنین پیشتر 
نیز با حکم سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین حمید نیلی به‌عنوان دبیر هفدهمین دوره 
جشنواره تئاتر مقاومت منصوب شده بود. 


سوسن طلاندينویسند هد رکشت ادام تصويریرداری «یدرپسريت» 


سوسن طاقدیس - نویسنده ادبیات کود ک و 
نوجوان - از دنیا رفت.وی نویسنده کتاب های 
کودک و نوجوان در سال ۱۳۲۸ در شیراز به 
دنبا آمد. فعالیت داستان نویسی حرفه‌ای خود 
رابا نوشتن داستان «بابای من دزد بود» در 
کیهان بچه‌ها اغاز کرد.او انار متعددی در 
حوزه ادبیات کود ک و نوجوان به بازار نشر 
ارائه داده است که «قدم یازدهم ,تصویر گر معصومه کشایی». «زرافه من 
آبی است».«هزار سال کن «تو هم آن سرخی رامی‌بینی»» «دخترک 
و فرشته‌اش».«بزغاله‌های سبز» . «یکی بود» و «جوراب سوراخ» تعدادی 
از آثار اوست. سوسن طاقدیس سال ۱۳۸۶ موفق شد برای کتاب قدم 
یازدهم جایزه کتاب سال را دریافت کند. لوح تقدیر دانشگاه الزهرا برای 
مجموعه فعالیت هنری. لوح سپاس از مر کز امور مشار کت زنان ریاست 
جمهوری سال ۰۱۳۷۹ جایزه پروین اعتصامی برای کتاب «شما یک دماغ 
زرد ندیدید؟» تعدادی دیگر از جوایز طاقد یس است. این نویسنده کودک و 
نوجوان جمعه ۵ اردیبهشت ماه بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت. 


همزمان با پخش سریال تلویزیونی «پدر پسری» به کار گرداني محمدرضا 
حاجی‌غلامی تصویربرداری آن در دانشگاه خوارزمی همچنان ادامه 
دارد. با پایان یافتن ۲۴ قسمت از تصویر برداری سریال طنز «پدر 
پسری». این مجموعه تلويزيوني از ۶ آردیبهشت ماه یعنی اولین روز 
ماه رمضان روی ات وچ رذت. مجموعه طنز «پدر پسری» به 
کار گرداني محمدرضا حاجی‌غلامی و تهیه کنند گی رضا جودی اقتباسی 
از کتاب «آخرین نشان مردی» است. این سریال در حال حاضر در 
دانشگاه خوارزمی در حال فیلمبرداری است و تیم تولید درحال ضبط 
۶ قسمت باقی‌مانده ان است. 

حا e‏ 
خانواده و نقش مادر این خانواده را مریم | 8 
سرمدی بازی می کند. افش ين سنگ حاب, 2 
محمدجواد جعفریور. کتایون بختیاری, يدالله ۶ 
شادمانی. مهدیس توکلی و مهران رجبی از | 
جمله هنرمندان دیگر این مجموعه هستند که 
در ۴۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای پخش می‌شود. 


زند گی بدون مه ودذی» 


۱ 


دوش د 


تن نداد ۵ 


5 کت دوال 


اطلاعات کل ارو ۳۸۸۰ AR‏ ۵۳ 


یکی یکدانه بودن یک حسن دارد و یک عیب. 
حسنش این است که آدم در دوره کود کی رقیبی 
به اسم برادر و خواهر ندارد و از تمام مهر و محبت 
پدر و مادر برخوردار می شود و عیبش این که وقتی 
ادم به دوره جوانی می‌رسد. والدین که دلشان 
می‌خواهد برای عزیزدردانه خودشان سنگ تمام 
بگذارند. به فکر سر و سامان دادن به زندگی او 
می‌افتند و دستش را در حنا می گذارند. 

البته ازدواج شستری است که بالاخره جلو خانه 
هر دختر و پسر مجردی می‌خوابد. منتهی. آن‌هایی 
که فرزند چندم خانواده هستند و پدر و مادرشان 
جز آنها فرزندان دیگری هم دارند. زیاد در مر کز 
توجه والدین نیستند و اولا حق دارند هر وقت 
دلشان خواست ازدواج کنند و ثانیاً اغلب مختارند 
تابا هر کس مصلحت می‌دانند پیمان زناشسویی 
ببندند. در حالی که بیشتر یکی یک‌دانه‌ها از این 
حق طبیعی محرومند و باید در موقعی که والدین 
مصلحت می داتند وبا کسی که مورد نظر آنهاست 
ازدواج کنند. 

من هم؛ چون اولاد منحصر به فر د والدینم 
هستم. وقتی در عنفوان جوانی و جهالت بودم! 
والدهام آستین‌هایش را بالا زد و تصمیم گرفت 
برای خودش عروس بگیرد. ابتدا قدری جا خوردم 
و گفتم: 

- مامان! من هنوز دهنم بوی شیر می‌دهد و 
برای ازدواج آمادگی ندارم. 

- چه حرفها می‌زنی مادر؟ شاخ شمشادی مثل 
تو مگر ممکن است آمادگی نداشته باشد؟ 

-من چه فرقی با جوان‌های همسن خودم دارم 
که باید آمادگن داشته باشم؟ 

-مرحوم پدرت وقتی به‌سن امروز تو بود. 


یک‌سال از ازدواجش با من می گذشت. 

-برای همین بود که خیری از زندگی ندید و 
جوانم رگ شد! 

تی کو وک O‏ 
موضوع اصلی يادم برود! _ 

- کدام موضوع؟ اصلا ما داشتیم درباره چی 
حرف می‌زدیم؟ 

- خودت را به کوچه علی چپ نزن! بحث بر سر 
زن گرفتن تو بود و... 

- آهان یادم افتاد... من هم گفتم آمادگی ندارم 
و.. 

مادرم وقتی احساس کرد بحث کردن بامن 
بیهوده است و حاضر نیستم به ا سانی دمبم!! را به 
دست او بدهم تا لای تله بگذارد. از در دیگری وارد 
شد و گفت: 

-پسرک خوشگلم!! خودت می‌دانی که تنها 
امید من توی این دنیا تو هستی. سال‌ها به‌قد و بالات 
نگاه کردم و حسرت کشیدم تا به این سن برسی و 
چراغ خانه‌ام بشوی. 

-چراغ که سهل است. چلچراغ خانه‌ات هم 
می شوم. به شرطی که اصراری به ازدواج من 
نداشته باشی. 

- الهی مادر قربان قد و بالایت برودا چطور دلت 
می ید مادرت را ناکام بگذاری؟ 

ديدم بی‌ربط نمی‌گوید. روی همین حساب. 
کوتاه آمدم و گفتم: 

- بسیار خوب» هر وقت دختر مناسبی پیدا شد. 
فرمایش شما را اجرایی می کنم. 

- توی این شهر تا دلت بخواهد دختر مناسب 
هست. اصلاً چه معنا دارد که عزیزدردانه من برای 
پیدا شدن دختر مناسب زحمت بکشد؟ 


۵۴ کل ۰ دهشت ٩٩‏ مات بل 


... بايد در موقعی که 
والدين مصلحت می‌دانند 
و با کسی که مورد نظر 
انهاست ازدواج کنند... 


- پس باید چکار کنم؟ 

- تولازم نیست کاری بکنی. اين وظیفه مادر 
است که بگردد و برای پسرش همسر پیدا کندو 
از تو چه پنهان. من هم به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام و 
دختری برایت زیر سر گذاشته‌ام. 

-دختر خوشبختی که قرار است افتخار پیدا 
کند و عروس شما شود. کی هست؟ 

> سمش مرضيه اش تو او زا نمی متاسئ! 

-یعنی چی؟ یعنی من باید یک عمر با دختری 
که نمی‌شناسمش زندگی کنم؟ 

- چرا این قدر عجولی پسر؟ وقتی همسرت 
شود. با او اشنا می‌شوی! 

دردسرتان ندهم. تابه‌خودم بیاییم. مادرم 
یک تنه ترتیب تمام کارها را داد و به‌قول معروف. 
نه چک زدم نه چانه. عروس امد تو خانه!! 

مرضیه. خلق و خویی داشت که مسلمان نشنود. 
کافر نبیند. و از همان اولین روزهای بعد از ازدواج 
فهمی دم اگر بخواهم روی حرفش حرفی بزنم. 
حسابم با کرامالکاتبین است! و چون کار از کار 
گذشته بود و چاره‌ای جز سوختن و ساختن نداشتم. 
خودم را به‌قضا و قدر سپردم و سعی کردم خودم را 
با اوضاع و احوال جاری تطبیق بدهم. 

مرضیه, در جوار عیوب متعددش, یک عیب 
نسبتاً کوچولوی دیگر هم داشت و آن اینکه درست 
مثل من یکی یک دانه و عزیزدردانه مادرش بود 
و والده اش که نمی‌توانست فراق نورچشمی را 
تحمل کند. همراه با جهیزیه او به خانه من امد و 
مشغول لنگر انداختن و کنگر خوردن شد و اگرچه 
در مرافعات خانواد گی ماء ادعا می کرد بی‌طرف 
است. اما معمولاً به اتفاق دخترش, بلایایی سرم 
می‌آوردند که شنیدنش جگر سنگ را هم کباب 


می کند. چه رسد به شمایی که قلب‌هایی رئوف و 
ازک‌تر از برگ گل دارید. 

به‌هرحال, هنوز چند ماه از شروع زند گی 
مشتر کمان نگذ شته بود که دیدم مادر و دختر 
در تدارک بر گزاری یک میهمانی هستند و چون 
جرات سځوال و پرسش از مرضیه را نداشتم. از 
مادرش پرسیدم: قرار است میهمانی بر پا کنید؟ 

-بله... مرضیه در نظر دارد ینک میهمانی 
کوچولو بگیرد. 

-به چه مناسبت؟ 

به‌مناسبت سالگرد آشنایی با شما! 

-یعنی.. من آن‌قدر مهم شدهام که مرضیه 
مگ رام ره ار سا کرد آشستای رامو کان 
بگیرد؟ 

- مگر اشکالی دارد که زنی شوهرش را دوست 
داشته باشه و به او اهمیت بدهد؟ 

نه تنها اشسکالی ندارد. بلکه خیلی هم خوب 
است. اما شما داری از چیزی حرف می‌زنی که من 
تا حالا نشانه‌ای از آن ندیده‌ام! 

- بعدها می‌بینی. زن‌ها همه‌شان همین‌جوری 
هستند. معمولاً مهر خودشان را نشان نمی‌دهند. 
حالا هم بهتراست به‌جای پر چانگی, به‌بازار بروی و 
چیزهایی را که توی این ليست نوشته شده. بخری! 

وقتی نگاه به ليست انداختم, مثل آدمی که 
دور از جان شما عزراییل دیده باشد. پشتم لرزید 
و بناگوشم! عرق کرد. با این وجود. چون از زبان 
مادرزن شنیده بودم که همسرم دوستم دارد. چیزی 
به روی خودم نیاوردم و کلیه خرده‌فرمایش‌ها را 
انجام دادم و بابت آن خوش خدمتی!! نه فقط حقوق 
و مزایای یک ماه‌از کیسهام رفت. بلکه مقادیر 
متنابهی هم مقروض شدم و هنوز درست و حسابی 
از زیر بار قرو ض اولیه در نیامده بودم که یک روز 
ديدم دوباره مادر و دختر در تدارک میهمانی 
هستند و بهانه شان هم سالگرد ازدواجمان است. 

سرتان را درد نیاورم. متعلقه, بعد از سالگرد 
ازدواجمان, به ترتیب سالگرد تولد من. خودش و 
مامان‌جانش را جشن گرفت و به این ترتیب. تا 
می آمدم از شر قروض یک میهمانی راحت شوم. 
دوباره روز از نو بود و قروض از نوا 

تا مدتی, جگرم را روی دندان گذاشتم! و برای 
این که والده‌ام غصه‌دار نشود و نفهمد جگر گوشه‌اش 
رادر چه آتشی انداخته, سوختم و ساختم و چیزی 
بروز ندادم. اما بالاخره. یک روز طاقتم طاق شد و 
از سیر تا پیاز قضیه را برای مادرم تعریف کردم. 
او بعد از شنیدن حرف‌هایم. به‌جای آن که با من 
همدردی کند. جانب عروسش را گرفت: 

-ببین مادر! فرق خانواده‌های متشخص با 
خانواده‌های دیگر همین است. دلت می‌خواست از 
یک خانواده گداگشنه برایت زن می‌گرفتم که سال 


هنوز درست و حسابی از زیر بار 
قروض اولیه در نیامده بسودم که یک 
روز ديدم دوباره مادر و دختر در 
تدارک میهمانی هستند و بهانه‌شان هم 
سالگرد ازدو اجمان است. 


به‌سال کسی در خانه‌ات را نزند؟ 

خودتان حساب کنید که من بايد چه خاکی به 
سرم می‌ریختم؟ وقتی دیدم مادرم هیچ جوری 
درک نمی کند که چه می کشم. تصمیم گرفتم 
به‌یکی از میهمانی‌های بعدی دعونش کی تا 
ولخرجی‌ها را ببیند و دلش به حالم بسوزد, اما نشان 
به‌همان نشان که با آن کار نه فقط به نتیجه‌ای 
نرسیدم. بلکه آن‌قدر به‌مادرم خوش گذشت که 
بی‌تعارف گفت: 

- میهمان‌داری مر ضیه محشر است! تویی که 
همسرت به این خوبی میهمان‌داری بلد است. لااقل 
یک جشن تولدی هم برای من بگیر تا مزه جشن 
تولد را نوبر کنم! 

چون خیال کردم مادرم مزاح می کند وبا آن 
حرف قصد ریشخند کردن مرضیه را دارد. خودم 
رابرایش لوس کردم و گفتم: 

-فقط همين را گم داشت 

که کاش آن حرف رانزده بودم. چون مادرم 
مثل کسی که کفر شنیده باشد. از کوره در رفت: 

- خوشم باشد... تره کاشتم که قاتق نانم باشد! 
قاتل جانم شدا! پسر زن ذلیل! چطور بلدی برای 
مادرزنت جشن تولد بگیری. آن‌وقت برای من لغز 
می‌خوانی؟ 

مقاومت کردن. در برابر مادری که برای 
برآورده شدن تمام آرزوهایش چشم به‌دست 
تنها اولاد خود داشت. مصلحت نبود. به این جهت. 
باوجودی که والده متولد اسفندماه است. در 
اردیبهشت ماه برایش جشن تولد گرفتیم و مرضیه 
هم سنگ تمام گذاشت. 

خوشبختانه. از نخستین روزهای دومین سال 
زندگیمان: علایم بارداری در مرضیه مشاهده 
شد ودلم راخوش کردم که زن حامله حال و 
حوصله تحرک زیاد راندارد و احتمالاً برای رفاه 
حال خودش هم که شده قید میهمانی دادن را 
می‌زند و وقتی بچه‌مان به‌دنیا بياید. گرفتاری‌های 
بچه‌داری دست و پایش را بند می کند و دیگر 
هوس میهمانی‌دادن به سرش نمی‌زند. اما از آن‌جا 
که ظاه رآ قرار نیست هیچ کدام از پیش‌بینی‌های 
من درست از آب در بیاید. وضعیت فرقی نکرد 
و مرضیه کماکان به‌مناسبت‌های مختلف جشن 
گرفت و فقط جشن تولد خودش باقی مانده بود 
که اگر آن‌راهم برگزار می کرد تا آخر سال خیالم 
راحت بود و روزی که دیدم مرضیه با همکاری 


مادرم و مادرش, تدار کات بر گزاری جشن تولد 
خود را هم فراهم می کند. نگاهی به قد و قواره اش 
انداختم و گفتم: 

-بااین ريخت و قیافه جلو مردم ظاهر شدن 
خوشایند نیست. محض رضای خدا تخفیف بده و 
امسال از جشن گرفتن صرف‌نظر کن! 

- احساسات من برای تو مهم نیست؟ 

-احساسات تو چه ربطی به جشن‌تولد گرفتن 
با این ریخت و قیافه دارد؟ 

-مگر نه این که اولین حاملگی توی زند گی هر 
زنی یک رویداد خیلی مهم است؟ 

را 

-خوب. برای من مهم است که بعدها با دیدن 
عکس‌های جشن تولد امسال. خاطرات اولین 
حاملگی برایم تجدید شودا 

به‌این ترتیب, مجوز جشن تولد گرفتن آن 
سال مرضیه را هم صادر کردم و برنامه‌ریزی‌ها 
و تدار کات به‌بهترین شکل ممکن انجام و مقدمات 
پذیرایی از مهمانان فراهم شد و چشم به‌راه رسیدن 
اولین میهمانان بودیم که درد زایمان گریبان 
مرضیه را گرفت و سوار ماشین شده و به‌سمت 
بیمارستان حر کت کردیم. در طول راه مرضیه یک 
بند ناله کرد و من یک‌ریز غر زدم که: هم پولمان 
رفت. هم آبرویمان ... میهمان‌ها وقتی برسند و با در 
بسته مواجه شوند. خیال می کنند قصد ما بی حرمتی 
به آنها بوده و... 

با رسیدن به بیمارستان وانتقال مرضیه به 
اتاق زایمان. غرولندهايم نیمه تمام ماند. حدود 
یک ساعت. همراه با مادرش, در اتاق انتظار قدم 
زدیم. تا این که بالاخره بانوی پرستاری یک‌راست 
به‌طرف من آمد: 

- چشمتان روشن! خدایک جفت دختر خوشگل 
و مامانی به شما عطا کرد. 

-دلت روشن خواهرا! 

حدود نیم‌ساعت بعد. مرضیه را به بخش انتقال 
دادند و بعد از این که به او تبریک گفتم. اماده ادامه 
دادن غرولند شدم که او پیش‌دستی کرد و گفت: 

-من حالم خوب است. مامانم پهلویم بماند 
کافی است. بهتر است تو بروی خانه. 

غالا دیگر؟ 

-ما که مخصوصاً نمی خواستیم این جوری شود. 
بروء به یکی‌یکی میهمان‌ه تلفن بزن. عذرخواهی 
کن و از قول من بگو که سال دیگر جشن خیلی 
مفصلی می گیریم. چون جشن تولد خودم و بچه‌هایم 
به یک روز می‌افتد! 

پوزخندی زدم و گفتم: 

-خداراشکر که بچه‌هاامروز به دیا آمدند. 
وگرنه. از سال دیگر مجبور بودیم یک جشن اضافی 
هم برای تولد آنها بگیریم. 
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نگرانی یا استرس حالتی لست که به شما 
قدرت جنگیدن با مشکلات را می‌دهد و یا باعث 
می شود از رویارویی با مشکلات فرار کنید.این 
هورمون وقتی با یک ببر وحشی مواجه می‌شوید 
به کمکتان می آید ولی وقتی بخواهید کاری مثل 
شر کت در یک مصاحبه کاری را انجام دهید. دیگر 
کار امد نیست. 

ولی وقتی به خطر می‌افتید چه اتفاقی برای 
مغزتان می‌افتد؟ 

در واقع وقتی به شدت نگران یک موضوع 
هستید یا ترس دارید چشمها و گوشها اطلاعات را 
به بادامه مغز می‌زسانند یک بخش لوبيامانند در 
لوب گیجگاهی قسمت عمقی مغز مسئول تصمیم 
گیری و پاسخهای احساسی در مغز شماست. 

در این حالت بادامه مغز تصمیم گیری می کد 
که آیا این خطر جدی است یا خير و سیگنالی را به 
هیپوتالاموس می‌فرستد. این قسمت مغز مسئول 
سیستم عصبی غیر ارادی است که عملکردهای 
غیر ارای بدن از قبیل ضربان قلب» نفس کشیدن 
و فشار خون را کنترل می کند. 

هیپوتالا موس راهنمای بخشی در سیستم ایمنی 
به نام ' سیستم عصبی سمپاتیک است که مسئول 
بااسخهای اصطلاعا "جنگ باد فرار اسان 
قسمت بدن در بین محققان بیشتر با گاز ماشین 
سواری قیاس می شود و کارش این است که غدد 
فوق کلیوی را تنظیم می کند. 

این غدد هم هورمون آدرنالین را در خون ترشح 
می کند و آنگاه است که قلب انسان مسابقه را آغاز 
می کند و خون بیشتری به ماهیچه‌ها می رسد و 
چربی و قند ترشح می شود و این باعث می شود بدن 
انرژی دو برابر دریافت کند. دریچه‌های ششها تا 


۵۶ کل ۰ دهشت ٩٩‏ 


حداکثر باز شده و بیشترین حجم اکسیژن وارد 
بدن شده و این اکسیژن به بدن فرستاده می شود و 
احساس را در بدن شما قوی‌تر و شما را هوشیار تر 
می‌سازد. حالا وقتش رسیده تا بتوانید حتی با یک 
ببر هم بجنگید.وقتی که خطر رفع می شود هم 
درگیر می‌شود. این بخش مانند ترمز در ماشینهای 
سواری عمل می کند و عملکرد استراحت و هضم 
و در واقع بدنتان بعد از رفع استرس با این بخش 
مغز به حالت نرمال باز می گرداند. البته فرمولی 
هم وجود دارد که متوجه بشوید چه چیزی سیستم 
جنگ یا فر ار را در بدن شما به کار می‌اندازد...د کتر 
" سونیا لوپین" رئیس مر کز مطالعات در مورد 
استرس بدن انان در مونترال کانادامی گویر؛" 
محققان بعد از شصت سال تحقیقات متو جه شدند 
حتی یک مخفف کارآمد نیز برای آن به نام " 
نغتح " در نظر گرفته‌اند. 

ن؛ مخفف نوظهوری است. این به معنی زمانی 
هست که با یک تجربه نو و جدید برای اولین بار 
مواجه می‌شوید. این نوظهوری هر تجربه جدید 
ظاهر شده در زندگی شما درست مثل روز اول 
مدرسه يا یک مصاحبه کاری جدید يا نگرانی 
مبتلا شدن به یک بیماری می‌باشد. 
وقتی شما نمی‌دانید چه اتفاقی ممکن است برایتان 
بی ال زمانی که به یک مساترت مي روبديا 

ت. مخفف تهدید نفس است. وقتی شایستگی 
شما تهدید می‌شود. 
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می کنید کنترلتان روی مساله‌ای کم شده‌یا روی 
آن کنترل ندارید درست مثل زمانی که نگرانید 
به یک بیماری همه گیر مبتلا شوید. 

د کتر لوپین می گوید : " در علم روانشناسی و 
کنترل استرس مساله‌ای که توضیح داده می‌شود. 
در واقع مسأله‌ای حل شده است. او در ادامه 
می گوید : " مخالف استرس ریلکس بودن نیست. 
بلکه مقاومت داشتن است " اگر شما به مغزتان 
بگویید که می‌توانید این مسأله را کنترل کنید. مغز 
دیگر هورمون استرس تولید نمی کند و شما آرام 
می‌شوید. ولی اگربه درمان خیلی سریع نیاز دارید. 
ادامه می آید استفاده کنید . 

با تتفس عمیق دیافراگم خود را بز رگ تر کنید. 
جالب است بدانید. وقتی این ماهیچه فعال شود. 
پاسخ استرس بدن را قطع می کند. 

آواز بخوانید 

شاید باورتان نشود ولی آواز خواندن باعث 
بز رگ تر شدن وریدهای ريه هاو تنفس بهتر 
می‌شود آن هم بدون اینکه شما متوجه بشوید. 

ورزش کنید 

شما باید انرژی که طی ترشح قند و چربی خون 
به دست آوردید را بسوزانید. فقط در این صورت 
است که این حس استرس به علت انرژی بالادر 
بدن شما از بین می‌رود. 


بخندید 

هیپوکمپس همان بخشی از مغز که شما را 
استرسی می کند. باعث خنده شما نیز می‌شود. 
وقتی انسان می‌خندد بدن ترشح هورمون استرس 
را متوقف می کند. 

طبق تحقیقات اتاق صنعت و باز ر گانی هند 
کمی بیش از ۰ ۴ درصد جمعیت کشور هند به 
علت داشتن استرس کمتر از شبی شش ساعت 
می‌خوابند. البته مردان و زنان الگوی خوابهای 
استرس آور مختلفی دارند 

دانشمندان دانشگاه مونترال کانادا متوجه 
شدند که مردان اغب خوابهای ترس آور و 
استر س زایی درباره زمین لرزه. حشرات ترسناک 
و الهامات دلهره اور دارند. در حالی که زنان بیش 
از دو برابر درباره دعواهای دلهره آور. خیانت و 
تحقیر شدن خواب می‌بینند. البته دانشمندان در 
تلاش هستند دستگاه تشخیص استرس از طریق 
تنفس را بسازند. 

می‌توانید استرس را بو کنید! 

شاید باور نکنید اما فشار عاطفی بویی رادر بدن 
منتشر می کند که در طی ورزش کردن و فعالیتهای 
دیگر در بدن افراد منتشر نمی‌شود. دانشمندان و 
محققان دانشگاه پزشکی استونی بر وک نیویورک 
در دو گر وه از افراد آزمایشهای مختلفی بر گزار 
کردند. گروه اول به مدت بیست دقیقه دویدند و 
گروه دوم بیست دقیقه با طناب از آسمان آویزان 
شدند. وقتی افراد گروه سوم وارد دستگاه اسکنر 
شدند و نمونه عرق افراد تحت استرس قرار گرفته 
رابو کر دند قسمت بادامه مغزشان که پاسخهای 
احساسی را مدیریت می کند. فعال شد. 

این قسمت مغز افراد. برای نمونه عرق 
افراد ورزش کرده که استر س نداشتند 
بدون تغییر باقی ماند. این نشان 
می‌داد که استرس می‌تواند در 
بدن بوی خاصی تولید کند. 

استرس مسری ۸ 


است 
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در یک مطالعه 
بیشتری در مورد بيټ 
وزو واوو بح 
استرس دست ددم hat.‏ 
کشف کردند. 
استرس دست 
دوم اصطلاحا 


استرسی است که سس م۲۳ ! 


از شخص دیگری به 
شما منتقل می‌شود. 
در افرادی که در اين 


آزمایش شر کت کرده بودند. ۰ درصد افراد بعد 
از مشاهده موقعیتهای استرس زاء سطح کورتیزول 
بالایی پیدا کر دند و ۲۴ درصد از شر کت کنندگان 
در هنگام تماشای ویدئوهای ضبط شده از فرد 
می‌دهد اگر استرس دارید یا سلامتی ذهنی‌تان 
اگر عاشق کسی باشید استرس او به شما سرایت 
می کند و دوجرخه می‌تواند درمان دردتان باشد 
وقتی پای عشق در میان است انتقال استرس 
دست دوم راحت‌تر می‌شود. یک مطالعه پزشکی 
آلمانی نشان داد که ۴۰ درصد افراد. در مواجهه 
استرس فردی که دوستش دارند. به راحتی دچار 
استرس می شوند. البته کنترل این استرس با راندن 
دوجرخه بسیار راحت تر می شود. 
بعد از پان‌زده دقیقه ر کاب زدن بر روی 
دوچرخه سطح کور تیزول در این افراد بسیار پایین 
محققان دانشگاه استنفورد کالیفر نیا متوجه 
شدند کسانی که با ماشین یا مترو به محل کار 
خورد می‌روند در مقایسه با کسانی که از دوچرخه 
یک ساعت به صورت عمیق تری تنفس می کنند. 
این نشانه سطح استرس بالا است و همینطور 
مشخص شد دوچ ر خه‌سواران حتی بعد از گذشت 
سالها خوشحال‌تر و با اعتماد به نفس تر هستند 


و در مواجهه با مشکلات به صورت درست‌تری 
بر خورد می کنند. البته در این تحقیق مشخص شد 
اگر می‌خواهید از مناطق پر ترافیک برای رسیدن 
به محل مورد نظر تان تردد کنید از قبل با استفاده 
از اپلیکیشنهای ترافیک‌یاب آن را بررسی نکنید 
ژیرا این کار سطح آسترس شما را بالاتر می‌برد. 
آدامس بجوید و آرامتر باشید 
پاائچا نک آزبانش جالب ردان کا مرا 
کاردیف ولز مشخص شد شر کت کنندگانی که وړ 
در یک محیط آرام نشسته بودند و ناگهان یک که 
صدای بلند به وش آنها می‌رسید ویاشرکت ے 
کنند گانی که در هنگام شنیدن صدای جارو برقی :2 
بايد چند کار مهم را همزمان انجام می‌دادند. 3 
در صورت جویدن ادامس توانستند به صورت ۶ 
موفقیت آمیزتری استرس خود را کنترل کنند. 
پس اگر در موقعیت استرس زایی قرار دارید. 
ادامس نخويدا 
برای کنترل استرس بازی کردن با اسباب 
بازی بهتر از گوش دادن به موسیقی است : 
جالب است بدانید استفاده از یک اسباب بازی ور 
مثل بازی کردن با توپهای کوچک در هنگام دی 
عملهای جراحی سطحی و یا آمپول زدن می‌تواند ف_ 
سطح استرس رااز ۱۸ تا ۲۲ درصد می کند. این ما 
بازی کردن با توپ می‌تواند باعث حواس پرتی ر3 
مغز و کاهش درد شود. یسک مکالمه مثبت هم 4 
می تواند به اندازه اين بازی کردن با توپ تاثیر له 
گذار باشد. پس اگر جراحی‌های سطحی بدون کر 
بی‌هوشی يا خون گیری پیش رو دارید با این روشها 
می‌توانید درد حاصل را کم کنید. 3 
نگرانی می‌تواند مغز را کوچک کند ار 
استرس مزمن باعث از بین رفتن سیناپسهای ٩‏ 
مغز یا همان رشته‌های پیوند دهنده بین نیمکره ۸2 
ها به خصوص آنهایی که مسئول انتقال با" 
درک و احساسات هستند. می‌شود. این 
موضوع باعث کم شدن حجم مغز 1 
می‌شود و وزن مغز را البته اند کی 
سبکتر می کند. ولی خوشبختانه 
راههایی برای محکم کردن 
ارتباط این سیناپسها وجود 
دارد. داشتن رژیم غذایی 
حاوی ماهی کباب باعث 
می شود هپپوکلاموس خی ر 
درمغز که مسئول حافظه رو 
است ۱۴ درصد بزر گتر بشود. 
ورزش چهل دقیقه‌ای برای سه 
بار در هفته هم باعث می‌شود 
این بخش مغز بزرگتر شده و از 
آلزایمر پیشگیری کند. 


بقیه در صفحه ۶۲ 


3 
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× از اقدام انجمن جهانی پاراوالیبال برای 
انتخاب بهترین‌های این رشته در سطح جهان و 
اینکه تصویر تو هم در آنجا منتشر شده بگو. 

خودم در جریان موضوع نبودم و از طریق دوستانم 
مطلع شدم. در کل این مساله و اینکه در جمع 
چنین انتخاب را قبول ندارم. به نظرم اقدام انجمن 


1 اردوی تر کیه و بازی‌هایی که در 


این کشور پشت سر گذاشتید بگوید. 

در آردوی تر کیه که به مدت یکماه به طول 
انجامید ما ده بازی بر گزار کردیم که در آن ده 
دیدار چهره بسیار خوبی داشتیم به نحوی که در 
یکی از آنها مساوی شدیم و در ٩‏ بازی دیگر هم 
پیروز شدیم و اردوی بسیار خوبی راسپری کر دیم 
درا اردو هم نفرات جدیدی اضافه شدند اما 
این نفرات هنوز با تیم خوب هماهنگ نشده‌انددر 
بازی اول که شرایط سختی هم 


بلند قامت‌ترین ورزشکار تاریخ پارالمپیک: 


توجه به من کاذب است 


انجمن جهانی پاراوالیبال در صفحه رسمی خود با انتشار عکسی از چهره‌های 
والیبال نشسته جهان در هر دو بخش مردان و زنان, از علاقمندان خواسته تا در زیر 
متن موردنظر, قهرمان مورد علاقه فان را معرفی کنند تا با این نظر سنجی, شایسته 
ترین‌های والیبال نشسته جهان انتخاب شوند.مرتضی مهرزاد بازیکن ۲ متر و ۴۶ 
سانتی متری تیم ملی والیبال نشسته. تنها ورزشکار ایرانی است که از چهره او در 
متن انجمن جهانی پاراوالیبال و عکس منتشر شده برای آن استفاده شده است.همین 
مسأله بهانه ای شد تا با او که بلندقامت ترین ورزشکار تاریخ پارالمپیک " شناخته 
می شود گپ بزنیم.گرچه خودش چندان اهمیتی برای این اتفاق قایل نیست. 


جهانی پاراوالیبال هم بیشتر جنبه سر گرمی دارد و 
موضوع جدی به حساب نمی آید. 

× خودتان هم در نظرسنجی شر کت کردید؟ 
بلهء من هم در نظر سنجی شر کت کردم و در زیر 
پست مربوطه هم به ایران ری دادم. خیلی دیگر 
از هم تیمی‌هایم در تیم ملی والیبال نشسته هم 
رای خږود را داده‌اند. هر کدام از ما به یکی از هم 


تیمی‌هایم ان یا تیم ایران رای دادیم و در کل این 
50575771 

نیسته. e‏ 
7777707077770 1417 
لحاظ فنی ضعیف ترین عضو تیم ملی» خود من 


شپاب زاهدی بازیکن ایرانی تیم المپیک او کراین: 


امیدوارم به تیم ملی دعوت شوم 


شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم المپیک اوکراین که در نیم فصل اول یکی از 
بهترین بازیکنان خارجی فوتبال این کشور شد در مصاحبه جدیدش از شرایط 
اخیر تیمشان بعد از اردوی ترکیه و تغییر و تحولات تیمش حرف می زند. 


شرایط تیمهای او کراینی در فصل نقل و 
انتقالات چگونه بود؟ 

تا آنجا که من خبر دارم دو سه تیم پایین جدولی 
تغییرات زیادی داشتند و به شدت خودشان را 
تقویت کرده‌اند به شکلی که تیم یازدهم جدول 
مقابل تیم شاختار بازی خبلی خوبی اراته داد و 
شاختار به سختی این تیم را با نتیجه یک بر صفر 
شکست داد.اين مساله نشان داد که تیم‌های ته 
وا و را رو 
به نظرم بازی‌ها در نیم فصل دوم بسیار سخت و 

با این باخت‌ها نسبت به کسب سهمیه 
اروپا لیگ ناامید نیستی؟ 

البته حالا با وجود کرونا که هیچ چیز معلوم 
کت و روا یازا قرفال را سالد کدنا 
همیشه بازی‌های اول و دوم لیگ خیلی سخت 
بود چون تيمها مدتی در کوران مسابقات نبوده‌اند 


۹ #۴ 9 ۱۰ ریمعت ۹۹ اتکی 


و شرایط‌شان سخت می شود .با این وجود در 
بازی‌ه ای بعدی اگر بر گزار شودشرايطما بهتر 
می‌شود. ما حتماً برای شرایط بهتر می‌جنگیم و 
برای هدفگذاری‌مان تلاش می‌کنیم تا اوضاع‌مان 
بهتر شود و ان شاءالله به هدفمان که کسب سهمیه 
اروپا لیگ هست برسیم. 

× چقدربه حضور در تیم ملی امیدواری؟ 

من برای سر هری لین تیم ملی آرزوی 
موفقیت دارم و به عنوان یک لژیونر برای اینکه به 
تیم ملی کشورم دعوت شوم نهایت تلاشم را انجام 
می‌دهم تا بهترین بازی‌ها را انجام بدهم. 

در مورد شرایط تیم سابقت پرسپولیس 
چه نظری داری؟ 

خوشحالم که با حضور مربی جدید باز هم 
شرایط پرسپولیس به همان شکل موفق پیش 
رفت. آقا یحیی مربی خیلی خوبی است. مربی که 
ارزش کار خودش رانشان داده و خودش را به 


هستم. رغه و رم .همگی 
کاذب و صرفاً برای قدّم است نه مسائل فنی 

× در خصوص شرایط ار 
با توجه به تعویق یک ساله پاراالمپیک بگو. 
ابتدا که بحث تعویق بازی‌ها مطرح شد صحبت 
از تغییر دو سه ماهه بود اما به خاطر بحران کرونا 
و شیوع آن, مسئولان جهانی در مورد تعویق یک 
ساله به جمع بندی رسیدند. فعلا هم هیچ مساله‌ای 
برایم آهمیت ندارد جز این که این شرایط کرونایی 
تمام شود و به روال عادی برای تمرین باز گردیم 
احالا در شرایط 
کرونایی چه 
می کنید؟ 
N‏ با 
وله قار بول ۱۵ 
فروردین ماه مجدداً 
وارد اردو شویم و از 
۶ ماه فروردین هم 
تمریناتمان را شروع 
کنیم ولی فعل امن 
و دیگر اعضای تیم 
ملی خانه نشین شده 


سرمربی پرسپولیس سبک کار تیم را تغییر 
داده و علاوه بر جبران بعضی از باخت‌های دور 


رفت موفق شده تیم را با اختلاف 
ده امتیازی نسبت به نزدیکترین ٩.‏ 
تعقیب کننده‌اش در ص در 
قرار دهد.شرایط پرسپولیس ‏ 
عالی است و من فکر می کنم :۴ 
بازیکن‌ان تیم باروحیه و 
شخصیت خاصی که در اين 
جند ساله داشته‌اند قادرند 
قهرمانی را هم کسب کنند 
و به عنوان تیمی که در چند 

سال اخیر بهترین شرایط را 

داشته باز هم خودشان را به 


وت 
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شپاب زاهدی (۲۷مرداد ۱۳۷۶ -ملایر. 

وی محصول آ کاد می پرسپولیس است و پس 
از عملکرد خوب در تیم های پایه توسط علی دایی 
به تیم بزر گسالان منتقل شد. او در تیم بزر گسالان 
زیاد فرصت بازی پیدا تکرد و به ماشین سازی 
قرض داده شد و در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت 
تادر اروپابه فوتبال خود ادامه دهد وبه تیم 
وستمانایا در لیگ ایسلند پیوست. اوعملکرد قابل 
توجہی رادر ایسلند به نمایش گذاشت و با تیم 


درباره ورزشکار 


مربی بدنساز در منزل تمرین می کردیم اما الان 
که تعویق یک ساله مسجل شده شر ایط متفاوت 
#خودت با این تعطیلی‌ها موافق هستی؟ 
به هر حال سلامتی فا کتوری به مراتب مهمتر 
9 ۱ ای ابساد کرده گویا که جهان 
در جنگ جهانی سوم به سر می برد. در این 
شرایط تعویق بازی‌ه ا 
بهترین تصمیم بود چراکه 
× نظظرت درباره شرایط 
ایران چیست؟ 
برای ایران. حضور در این 
دوره بازی‌ها سخت است. 
فرقی هم نداشت که بازی‌ها 
۲ در هر صورت باید از عنوان 
۱ قهرمانی خود دفاع کنیم. 
عنوان بهترین تیم ایران مطرح سازند. 
× شرایط تیم ملی او کراین چگونه است؟ 
۱۱٢‏ گ د د واززمانی که‌ايشان 


د سرمربیگری تیم ملی او کراین را قبول 


7 کرده‌اند. این تیم شرایط خیلی خوبی 
٤‏ موی 


موفقیت ا ران باب باز 
کرده‌اند.لینگ قوی و پویاو 
حضور تصمیم گیر ند گان خوب 
در رأس فوتب‌ال این کشور 
موجب شده او کراین به شکل 
خیلی سریع در مسیر پیشرفت 


قرار بگیرد. 


وستمانایا قیرمان جام حذفی ایسلند شد.وپس از 
عملکرد خوبی که در وستمانایاداشت مورد توجه 
تیم سوون سامسونگ کره جنوبی قرار گرفت و 
در نقل و انتقالات نیم فصل ۲۰۱۹ به این تیم مطرح 


فسخ و در روز ۲۷ دی ماه زاهدی از این تیم جدا 
شد.او در سال ۲۰۱۹ به باشگاه المپیک دونتسک 


او کراین پیوست. 


آدع ار گت زود 


کو نمی شود 


ود دوسی 


سرخیو راموس در روزهای قرنطینه عکسی از ظاهر 


7 نم فونبال موان پس 
از شیوع کرونا و تعطیلی فوتبال به حرفه پیشین 
ون بعنی ا با کامیون اس 


دیوید بکهام با انتشار این عکس تولد ٩۴‏ سالگی 
ملکه را تبربک گفت 


سن ۸ 
اطاعات بش اا ۳۸۸۰ لم ۵۹ 


بت برده‌های در اسون آثای ناج 


در حال حاضر فدراسیون فوتبال ایران در اين 
روزهای کرونایی که با ویروس خطرناکتری 
به عنوان بدهی‌های فراوان و بلاتکلیفی و 
سرد رگمی نیز دست به گریبان است ( که بعید 
است پس از بایان بحران کرونا بتواند از بحران 
اخیر به راحتی عبور کند).اخيراً با ماجراهایی 


در حالی که مهدی تاج مدت هاست برای 
استراحت و رسید گی به امور شخصی در اروپاست 
و خبری از با زگشت وی نیست. اکنون پرده تازه‌ای 
از تخلفات او به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است که 
می‌تواند ابعادی بسیار وسیع تر پیدا کند. 
مهدی تاج که از انتصاب‌های غیرقانونی تا 
زیان‌ه ای چند ده میلیاردی به فوتبال کشور 
در دوره مدیریتش کم نداشته است. حالا باید 
پاسخگوی چگونگی ثبت شر کتی خصوصی 
بیرون از فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۷ مهر ماه 
سال گذشته باشد که قرار بود. عمده کارهای 
اقتصادی فد راسیون فوتبال را جداگانه و خارج از 
چتر نظارتی نهادهای مسئول انجام دهد! فهرستی 
باورنکر دنی از اختیارات ریز و درشت که می‌توان 
نام «فدراسیون موازی» را روی آن نهاد. 
مشابه چنین اقدامی چندی پیش در فدراسیون 
ژیمناستیک نیز رقم خورده بود که پس از کشف 
توسط رسانه‌هاء بلافاصله با ورود نهادهای نظارتی, 
منحل و هنوز هم پرونده اینچه در گاهی و مدیران 
فدرلسيون مربوطه دز جريان آاست. کار این 
تخلفات بار دیگر لزوم هشیاری وزارت ورزش و 
نهادهای رسید گی کننده را گوشزد می کند. 

در حالی که طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال - 
بر گرفته از دستورهای فدراسيون جهانی همه 
اقدامات اقتصادی و در آمدزایی فدراسیون‌ها باید 
در کمیته اقتصادی و بازاریابی انجام شود. مهدی 
اوا آغرین سال درازاه لر 
ناگهان یادش می‌افتد که وعده تاسیس سازمان 
اقتصادی فوتبال را در سال ۹۵ مطرح کرده بودا 
سازمانی مبهم که در هیچ نقطه‌ای از چارت رسمی 
فدراسیون دیده نمی‌شد و باعث اعتراض و نقد 
کارشناسان شد اما آن ادعادر حد حرف ماند تا 
اینکه در اواسط سال ۹۸ و تنها چند ماه مانده به 
پایان دوره رياسښت تاج و در الی که قدراسیون 
تحت امر اوبابی کفایتی مدیران و تصمیمات پنهانی 
و دور از چشم مردم و رسانه هاء میلیاردها تومان 
بدهی بالا آورده بود. دست به یک اقدام کاملا 
غیرقانونی و مشکوک زد و بخشی از وظایف و 


۶۰ 


درباره نوعی بی‌قانونی و فساد نیز روبرو شده 
است که رفته رفته از پرده برون می‌افتد. از جمله 
ماجرای تاسیس یک شر کت خصوصی خارج 
از تشکیلات این فدراسیون که سایت تابناک 
اخیر آطی گزارش مفصلی به آن پرداخته است 
که گزیده هایی از آن را می خوانید 


اختیارات مهم فدراسیون فوتبال را به یک شر کت 
خارج از این مجموعه واگذار نمود! 

مش ابه چنین اتفاقسات محیرلعقولی بسرای علی 
کفاشیان در دوره مدیریت پرابهامش رخ داده بود 
و او با تاسیس شر کت‌هایی به نام‌های «افق سبز 
فوتبال» و «مستطیل سبز» - که نام خودش نیز در 
هیات مدیره انها دیده می‌شد -رسما منافع این 
فدراسیون را به بیرون از این نهاد هدایت کرده 
بود. عدم رسیدگی به آن تخلفات و پیگیری نکردن 
پرونده حضور افرادی همچون سردار درخشان یا 
شخصی په نام رضایی از دوستان کفاشیان در فوتبال, 
کار رابه اینجا رساند که تاج هم بی محابا برای 
تشکیل شر کتی خارج از فدراسیون چراغ سبز نشان 
بدهد...علاقه تاج به شکل دهی نهادهای موازی در 
فدراسیون فوتبال ایران عجیب است. بعد از تشکیل 
سازمان تیم‌های ملی که کمیته‌ای قانونی با همین 
مسئولیت و اختیارات را کنار زد و محمدرضاساکت 
همشهری تاج را بر صدر خود نشاند. پایان کار نبود 
و سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال هم در حضور 
کمیته بازاریابی پایه گذاری شد تا یک اقدام خلاف 
قانون دیگر با اهدافی کاملا معلوم رقم بخورد. 

در اساسنامه فدراسیون فوتبال, امکانی برای 
تشکیل سازمان‌هایی با این عناوین وجود ندارد. 
تشکیل سازمانی جداگانه از فدراسیون فوتبال 
تخلف محرز محسوب می شود و تمام فعالیت‌ها 
باید طبق اساسنامه در کمیته‌ها پیگیری شود. اما 
تاج سازمانی را به نام اشخاص خارج از فدراسیون 
ثبت کرده که تازه ماه‌ها بعد از خروجش از فوتبال 
جنجال ساز شده و معلوم نیست چه زمانی به این 
تخلفات رسید گی می‌شود. 

با دیدن این تخلفات واضح و فاش شدن اقدامات 
بحث برانگیز و بودار مهدی تاج. تازه می‌توان دلیل 
اصرار برخی اعضای هیات رئیسه بر ماندن رییس 
بیمار فدراسیون بر مسندش رادرک کرد. 
توجیه عجیب درود گر برای تاسیس شر کتی 
بیرون فدراسیون 

امیر عابدینی اولین رییس «سازمان من در آوردی» 
مهدی تاج در فوتبال بود. او پس از چندی با رقم 


۰ دهشت ٩٩‏ لات 


خوردن افتضاح قرارداد با شر کت «ایران نوین» 
در قرارداد ۱۶۰ میلیارد تومانی تبلیغات محیطی 
لیگ و سپس تخفیف بیش از ۲۰ میلیاردتومانی به 
این کانون آ گهی پرحاشیه, آن هم بدون تصویب 
و تایید هیات رییسه یا مجمع و سازمان لیگ. به 
خارج از کشور رفت. 

بعد از مدتی سکوت در فعالیت‌های این نهاد که 
هنوز بخشی معلق درون فدراسیون محسوب 
می‌شد. نوبت به صادق درود گر دیگر مهره 
پربحث فوتبال طی سال‌های اخیر رسید تارئیس 
سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال باشد و کار را 
بیرون فدراسیون و بدون کوچکترين اطلاع رسانی 
به مردم و رسانه‌ها پی بگیرد... 

... درودگر که حالا سوار موج مخالفان شده. در 
ساعغقالاتتسرع ای او دنل رس 
این شر کت بیرون فدراسیون می‌دهد و می گوید: 
«سازمان در بدو امر برای تحقق حق پخش ایجاد 
شده بود و این هدف را داشتیم که اگر صداو سیما 
تبلیغات را به توسکا فر وخته ما هم حق پخش رااز 
فدراسیون بگیریم و در این خصوص وارد مذاکره 
با توسکا شویم. موضوع ما بحث حق پخش بود که 
درباره آن باصداو سیما مذا کره کردیم تا په ماحق 
پخش بدهند و آن‌ها گفتند تمام حقوق رابه شر کت 
توسکا فروخته‌اند. ما هم این شر کت راثبت کردیم 
که پقوانيم در فرمتی خارج از فدراسبون فوخبال 
حق پخش را بگیریم که آن زمان هنوز دولت و 
مان راصدا وسسیماگزبار: حق بختۍ فد زود 
توافق نرسیده بودند.» 

ايراد توجیه شگفت آور درود گر درون صحبت‌های 
خود او وجود دارد؛ اول اینکه اگر چنین دلیلی بوده. 
چرا پس از پیگیری کار حق پخش در نهادهای 
بالادستی و حصول نتیجه در دولت و لایحه بودجه 
درمجلس این شر کت مساله دارمتحل نشد؟ 
دوم آنکه امتياز حق پخش طی چه تشریفات 
فانوتی تعیب یک ند کت تاره نامیس حارج از 
فدراسیون شد؟ و پرسش وابهام بز رگ دیگر نحوه 
تقسیم سود حاصل از واسطه گری این شر کت 
خصوصی است که قرار بوده چگونه تقسیم شود و 


سهم فدراسیون چه بود؟ 

پرده برداری تابناک از دروغ بزرگ درود گر 
در حالی که صادق درود گر دلیل تاسیس شر کت 
خصوصی «گروه اقتصادی فوتبال» را تنها گرفتن 
حق پخش تلویزیونی از صداوسیما عنوان می کند. 
تابناک به اسنادی دست يافته که نشان می‌دهد. 
این موسسه در شرح وظایف خود. همه اموری که 
می‌شود در فوتبال از آن پول درآورد. آورده است! 
باهم نگاھی به آگهی تاسیس این شر کت 
می‌اندازیم: «انجام کلیه خدمات امور مربوط به 
عقد قراردادهای مربوط به حامی مالی و برندینگ. 
فعالیت‌های محیطی در ورزشگاه‌های محل 
بر گزاری فوتبال, تولید محتواء شبکه‌های ارزش 
افزوده تخفیف واعتباری فروشگاه‌های فیزیکی 
و مجازی (اقلام هواداری و مصرفی. رفاهی و 
تفریحی پزشکی و خدماتی) باشگاه هواداران 
وفادار و هواداری فوتبال» اپلیکیشن ها در حوزه 
فوتبال و کمک‌های هواداری. اسپانسری توپ. 
البسه و تجهیزات مربوط به حوزه فوتبال» چمن 
طبیعی و مصنوعی. فعالیت‌های محیطی محوطه و 
پیرامون دور زمین فوتبال و... و... و دهها ماموریت 
دیگر...این حجم عظیم از شرح وظایف و حیطه 
فعالیت این شر کت. خود گویای توجیه نادرست 
درودگر در تشکیل شر کتی است که می‌توانست 
سرمنشا فساد مالی و اقتصادی گسترده در فوتبال 
کشور باشد. اگر قرار بوده این لیست بلندبالا 
از فعالیت‌های جنبی در متن فوتبال توسط یک 
شر کت خصوصی انجام شود. چه نیازی به حضور 
فدراسیون فوتبال و تخصیص بودجه به این نهاد از 
سوی دولت است ؟! 

تر کیب جنجالی مدیران شر کت 

دفتر این شر کت پر حرف و حدیث که در حوالی 
ساختمان فدراسیون فوتبال ثبت شده است. نام 
محمدصادق درود گر را به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره به مدت نامحدود بالای 
سر خود می‌بیند.همچنین نام محمود اسلامیان 
رفیق اصفهانی و همراه گر مابه و گلستان تاج به 
سمت رییس هيات مدیره به مدت نامحدود در 
این شر کت دیده می شود و اسمعیل خلیل زاده 
کلنگستانی, رییس وقت هیات مدیره استقلال به 
مدت نامحدود عضو هیات مدیره است... 

صادق درود گر که امروز با واژه‌های پرت و بی ربط؛ 
قصد کنار کشیدن خود از چنین رسوایی بزر گی را 
دارد. باید بگوید چگونه مدیرعاملی مجموعه ای را 
پذیرفته که از شرح وظایف و اساسنامه اش با خبر 
نبوده است و جطور می خواهد پاسخگوی سوالات 
بی شمار رسانه ها و نهادهای امنیتی و نظارتی 
باشد. او باید زوایای بیشتری از پرونده تازه بازشده 
در فوتبال فساد زده ایران را روشن کند. 


- 


#ډایران کشوری زساء با مردمی فوق‌العاده الت 


فرص ی ار نارآ که می به آن فان 
دارم. متفاوت | شت اما با وجود این تفاوت‌ها, 


شباهت‌های خاصی نیز بین این دو وجود دارد که 
CT‏ 
#«مردم ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو 
ا اا ا 
که با خوش‌بینی. لبخند و غرور. تمام مشکلات را 
پشت سر م گذارند. 

دک یک معماست که با تلخی‌هاو 
شیرینی‌های بسیاری همراه است و حضور من در 
ایران نیز این گونه بود. نمی خواهم حالا در مورد 
تلخی‌ها صحبت کنم. هیچ چیز نمی‌تواند خاطرات 
فوق‌العاده‌ای که از ایران دارم رااز بین ببرد. من 
افراد شگفت‌انگیز بسیاری را در ایران ديدم که 
تیار وال وی فان ارت از 
انهاء روابط صمیمی خود را حفظ می کنم و ادامه 
lS NS‏ 
هستند که در قلب من جای گرفته‌اند. مردم باید 
همان طور که هستند پذیرفته شوند و برای من 
بسیار لذت بخش خواهد بود که شما مردم عزیز 
ایران را در هر جای دنیا ملاقات کنم. 

۶+ کار با ملی‌پوشان والیبال ایران» یک تجربه 
حبرمتانگبز ږو یکی از علابلی که می ار 
فوق‌الع اده‌ای از ایران دارم. این بچه‌ها بودند و 
افرادی که در کارم به من کمک کردند. پیمان 
اکبری. سعید رضایی. سیامک افروزی. علی 
پیشیاره و دیگران همکاران خوبی برای من بودند. 
٭ بازیکنان ایرانی از نظر فنی بسیار خوب هستند 
وباهوش و غریزه ویژه‌ای برای برنده شدن تمرین 
می کنند. احترام آنها به تمرینات. تیم ملی و مربیان. 
قطعاً چشمگیر است. بازیکنان جوان زیادی وجود 
دارند که چشم‌انداز خوبی دارند . 

#من افتخار می کنم که ابا یکنان و افراد بزرگی 
کار کردم. همانند سعید معروف» سید محمد 
موسوی امیر غفور. فرهاد قائمی, شهرام محمودی: 
میلاد عبادی‌پور. پوریا فیاضی, علی شفیعی, فرهاد 


نظری‌افشار و... و همه آنها که در تیم ملی بودند 
:#اتفاقات اخیر موضوعات پیچیده‌ای هستند که 
مر ا اا 
آسان نیست. من در شرایطی که بحران ویروس 
کرون | وجود نداشت. هر گز فکر نمی کردم که 
این چنین تیم ملی ایران را ترک کنم؛ اما زندگی 
رس ار 
اگر مردم ایران نیز این‌چنین فکر کنند. آنچه که 
مسلم است. این است که من به‌عنوان یک مربی 
او ور ۱ هن ول و 
از من پیشی گرفته بود. صادقانه می‌گویم که من 
بسیار فدا کارانه کار کردم و هیچ‌وقت در شغلم 
این قدر ازخود گذشتگی نداشتم. من با مشکلات 
مختلفی روبه‌رو بودم وهرگز در مورد آنها گله 
نکردم.با همراهی امیر خوش خبر. سرپرست تیم 
ملی و دیگر همکاران در سکوت و بدون سر و صدا 
توا Il‏ رال و 
که بعضی از آنها را هم نتوانستیم برطرف کنیم. اما 
همیشه بدون استثنا جنگیدیم و هر گز از سرنوشت 
خود گله نکردیم و به دنبال بهانه نگشتیم. 
#وقتی به ایران آمدم. داورزنی رئیس فدراسیون 
بود و اکنون که من اینجا را ترک می کنم؛ باز هم 
اورئیس است. ضیائی و داوری نیز در دوران من 
کور فاا می با اور کک ااا مرت 
کار وتا او ها 
که من برای تیم ملی ایران انجام دادم. 

#درباره امیر خوش خبر باید بگویم او فردی 
است که پیش از هر جيزاز جابگاه ویژه‌ای در 
کار ما بر خوردار است و مدت‌هاست که در قلب 
من جای دارد. این مرد مانند برادر با من رفتار 
می کرد نه مثل غریبه‌ای که برای کار در ایران 
آمده بود. علاوه بر این نحوه مدیریتش, خرد او 
همدلی و فداکاری‌اش نسبت به انجام هر کاری 
برای موفقیت تیم ملی. بسیار قابل توجه است. او 
گر رات نوم اما ی ارمعدود کار کنات 
77-٧-7‏ 1 1 
سیستم درست و جدی باید داشته باشد. 
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خوی دکت د 


ساستمدار است 


و وار یوس لند 


A‏ پیام‌های مهربانی 


علی ملکی 


قایان مقر سی ومدمری وعلی آباری»پرسنل سختکوش و مهربان 
املاک معلم» قدردان شماهستیم که دلسوزانه پیگیر کارهای مراجعه کنندگان 
هستید پاشاپور - شهر قدس 
ر شا رس عزر یز شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخند تونیست. تمام قلبمان 
و تمام لحظه‌های عمرمان بدرقه نفس کشیدن توء عزیزم تولدت در روز سوم 
اردیبهشت مبارک دریاباری -فیرو زکوه 
نوه عبر معمر هسیر دار آهنگ صدایت زیباترین ترانه زند گیمان و 
نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنمان شد وقتی که تو در ٩‏ اردیبهشت پا به عرصه 
وجود گذاشتی, تولدت مبارک درباباری -فیروزکوه 
ساناز مور بانع.همسر عز یز , خوشبختی من در بودن با توست و روز تولد تو 
تقویم خوشبختی من است. تو آمدی و عمیق ترین نگاه رااز میان چشمان دریایی 
ات به وصال قلبم نشاندی. سالروز تولدت در ٩‏ اردیبهشت مبارک 
همسرت. سعید کشاورز -سمیرم 
شار ان عزیز, فو اه رگلم ,برایت از طلا تختی. مسسیری رو به خوشبختی و 
برایت شاد بودن را از خدا ارزو دارم. سالروز تولدت مبارک 
خواهرت. لیلا صادق لو -همدان 
رال بان تولد تو در هشتم اردیبهشت آغاز خوبی‌هاست. از صمیم قلب خدا 
را شاکریم که تو را به ما هدیه داد. دوستت داریم 
پدرت وحید منوچهری و مادرت مریم عداوتی - تهران 
مینا بان همسر مور رازم,هزاران بار خدا را شاکرم که چنین روزی را آفرید تا 
جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد. سالروز تولدت ستاره باران 
همسرت. میثم شبانی -تهران 
مو ره بان همسر ف را ار م, تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم 
و برای تو می تپد و آن رابه تو تقدیم می کنم. دهم اردیبهشت سالروز تولدات 
مبارک همسرت. رضا بهرامی - مشهد مقدس 
8 میم وجودت آرامش قلب و روح من و عشقت دلیل نفسهای من است. 
سالروز تولدت مبارک همسرت. نر گس ناصری -اهواز 
ر مړل دار),بانوی گل شاهکار زیبایی خلقت.مخلوق دلبری خداوند. شادی 
تو شادی دنیاست. روزت. ماهت» سالت و تمام لحظه‌های عمرت از هم اکنون 
مبارک مادر همسرت. ندا سمرقندی - یزد 
8 علی مه بازم, تو عاشقانه‌ترین بهانه برای زنده بودنم هستی, تو را به رخ تمام 
شقایق‌هامی کشم و می گویم تاعشق من هست زندگی باید کرد. سالروز تولدت 
مبارک همسرت. مهناز رمضانی- مسجد سلیمان 
8 س کار فانم عاطفهآقابانی ,انسان بزرگ نمی شود جز به وسیله فکرش, 
شریف نمی شود جز به واسطه رفتارش و قابل احترام نمی گردد جز به سبب اعمال 
نیکش, تقدیم به شما که شایسته احترامی. روز معلم بر شما مبارک 
ضحا و محمدطاها ذبیحی و خانواده-آمل 
۸ استار ار جمنر وناب آقای هبرب الله نوا تي , قشنگ ترین روز خدابز رگداشت 
پاکترین شغل دنیا بر شریف‌ترین بندگان خدا مبارک. روز معلم بر شما مبارک 
صدیقه آقاجانی. رحیم ذبیحی و خانواده- آمل 
8 فر زنر عزیز وگ رامی ۱ مریم بان.سالروز تولدت را در ۱۱ اردیبهشت با 
تقدیم هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گویم. تولدت مبارک 
مادرت و پدرت موسوی -تهران 
مریم بان, فواهر عزز یز ,امیدوارم سالهای سال باسلامتی, شاد کامی و 
موفقیت همراه شوی. سالروز تولدت هزاران بار مبا رک باد 
خواهرت و عمو- تهران 


2۲ کل ۰ ام‌جیمهشت ۹٩۹‏ مات 


گزارش خارجی لا 


تأثیر این کار حتی از گوش دادن به موسیقی که در گذشته تصور می‌شد بهترین 
راه کنترل استرس است هم بسیار مفید تر می‌باشد. نوشیدن یک فنجان چای 
گرم ۴ درصد و راه رفتن ۲ درصد استرس را کم می کند. 

مدیتیشن و درمان نگرانی 

براساس تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد انجام داده است. حدود نیم ساعت 
مدیتیشن در روز ترا کم هیپ و کالامپوس در مغز را بیشتر می کند. در این تحقیقات 
گس تر ده مشخص شلد مدن در درمان ال ترس و اضطر اب مفید و آن را 
تا ۴۰ درصد کاهش می دهد. اگر استرس دارید بد نیست تنفس حساب شده 
به چاپ رسید " تکنیک آسایش ماهیچه "نیز نام دارد. این تکنیک به صورت 
شده مراحلی که در ادامه می گوییم را دنبال کنید: 

.١‏ صاف بنشینید (استخوان کمر صاف باشد). 

۲. به صورت طبیعی و از طریق سوراخهای بینی تنفس کنید. 

۳ سے نکن قکستان را کتدر ل کید سے آن را ردا سار 

٢‏ وقتی ذهنتان این طرف و آن طرف پرت می‌شود روی تنفستان تمر کز 
کنید. تنفس‌هایتان رااگر در کنترل ذهن کمکتان می کند. بشمارید. 

۵. این نوع نفس کشیدن را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز ادامه بدهید. 

۶ کم کم فکر تان را به موضوعات دیگر و روزانه در گیر کنید. 
باروری زنان تأثیر خاصی نمی گذارد. پس اگر قصد بارداری دارید از داشتن 
استرس نگران نباشید ضمناً بدانید افراد دارای اعتماد به نفس بالا بسیار کمتر از 


های‌با هو شخودکلنچاربروید 


٧۷۳ 


1ٍ ۱-لامپ چراغ و حلقه حباب ساز ٢-عقربه‏ مترونوونوک چتر» -٣‏ کفه صندلی 
۱ وپای‌مرد. ۴ - کلید بالای ساز و دستگیرهر. ۵-چین روی شلوار مردی که 
سا کسیفون می نوازد و موهای جلوی سر مرد از تصویر دیگر. ۶-برچسب روی 
بطری و دهان مرد. ۷-حرف ,از حروف 0110 و یقه مرد پیانیست. 
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پیغامهای روشنایی. 


رر = 
92 


روزهاذهنتان به شدت در گیر چیست.اماشما 
هم بپذیرید که بالاخره زمان آن فرارسيده که برخی حقایق رابپذیرید و 
انرژی تان را در جهتی بگذارید که می‌دانید می‌توانید موثر تر و ماند گارتر 
باشد. البته از اینکه خوشبختانه شرایط زند گی و روابطتان بر خلاف جریان 
موجود. رو به بهبودی تغییر جهت می‌د هد. خوشحال باشید و سعی کنید 
زند گی را با انتظاراتتان هماهنگ سازید تا آرام‌تر شوید. 


ا "a‏ شاید این احساس در وجود شما زنده شود که 
۳ دهشت زند گی با شرایط عجیب این روزهایش قصد 
دارد تا شمارا مورد آزمایش قرار دهد.اما اگر آرام‌تر وضعیت رابررسی 
کنید خوب درک می‌کنید که ماجرا اینگونه که می گویید نیست واتفاقا 
شرایط فعلی تا حدودی به شما کمک خواهد کرد تا وضعیت قابل کنترلی 
را در زند گی تان داشته باشید و از محدوده امنی بر خوردار شوید. به شرط 
آنکه از محدوده تعریف شده تان خارج نشوید. 


خدا را شاکر باشید که برخلاف جریان 
این روزهاء خیلی اوضاع‌تان پیچیده نیست 
واتفاقاً یقین داشته باشید که اوضاع پیرامونی 


دلا 


برای شمادرسی رابه همراه دارد تابا تمام وجود سعی کنید متفاوت 
عمل کنید و به ثانیه‌هایتان اهمیت بدهید. چون همان واکنش را دریافت 
خواهید کرد که لایق آن هستید و بدانید خیلی‌ها فرصتهای شما را برای 
با سازی ندارند! 


کمی به خودتان فرصت بدهید و هر 
کمکی که از دستتان برمی آید را به اطرافیان 
بکنید تا به این باور برسند که می‌توانند اوضاع را تغییر بدهند. اگر به 
خودشان اعتماد کنند و ذهنشان را در گیر مسایل حاشیه‌ای نسازند که 
چه بخواهیم و چه نخواهیم.این روزها هم خواهند گذشت وروزهای 
خوب در راه هستند و می‌شود با تکیه بر لطف او ایستاد وبامهرش 
زندگی کرد. 


بداد دوستی دیروز می‌تواند منشا خير باشد و در مقابل هم 
می تواند منشا شر شود.اما کاری که شما می کنید باید 

به گونه‌ای باشد که زند گی بفهمد نمی تواند به ساد گی شما رااز 
گر دونه حذف کند. پس لبخند بزنید تا همه بفهمند قوی‌تر از دیروز 
هستید. هر چند که می دانم احساس می کنید لازم است استراحت 
کنید. ولی شما هم بدانید که لازم است در سختی‌ها خودتان را ثابت 


E‏ این روزها نقشه‌های حساب شده‌ای 
سهربهر در ذهنتان می کشید و سعی دارید 
علاوه بر اینکه خودتان را آرام کنید. 

دیگران راهم آرام سازید. اما اوضاع گاهی از دستتان خارچ می‌شود 
وتا به خودتان بيایید. چند پازل که به سختی کنار هم چیده بودید. 
در هم می‌پیچد.ولی از آنجا که باور قلبی تان بر مبنای مردم آزاری 


نیست. همه چیز به لطف "او" ختم به خير خواهد شد. به این جمله 


یقین داشته باشید! 


دانم که شما هم مثل خیلی‌های دیگر این 


ادد 


اوضاع آنقدر عجیب شده که نمی‌توانید تمام 
آنچه را که در اطرافتان اتفاق می‌افتد باور کنید. 
اما تجربه‌هایی که در این وضعیت به انسان هد یه می شود. چیزی نیست 
که در هر شرایطی بشود به ساد گی به آن دست یافت و شما هم باید بدانید. 
تا افکارتان را آزاد تکنید. نمی‌توائید خودتان را در بند مسایل و بحران‌ها 
نبینید. پس بدانید بخش بز ر گی از اتفاقات بیرون از اختیار زند گی مابستگی 
به وا کنش‌های درونی ما دارد و شیرینی و تلخی یک تعریف ذهن است! 


و د 


کار می دانید چرادل شمامانند دانه‌ای که 


0 برای رشد در زمین کاشته شده است. 


می کاود و می نگر د و امید می‌بخشد؟ به این دلیل که برای این کار ساخته 
شده‌است. پس شاید فکر کنید در برخی مواقع که کاری از دست شما 
ساخته نیست باید تقلاهای بیهوده کنید. در حالی که دل می گوید ارام 
بگیرید و بدانید اتفاقات گاهی می خواهند با ما حرف بزنند. اگر ما ساکت 
بنشینیم و انرژی مان رادر مسیری که ضروری نیست تلف نکنیم! 


شاید خیلی‌هابگوین د که این 
روزها هیچ ثانیه اش ثبات ندارد. ولی 
شما با نحوه زند گیتان. ثابت کرده‌اید که این برداشت اشتباه است و حالا 
هم کافیست که کارها را بر اساس آهمیت و اولویتشان پیش ببرید و تنها 
باید ذهنتان را مهار کنید. اما به یاد داشته باشید که تا شما خودتان را در 


پرپیج و خم‌ها! 

دی این روزها عمل کردن بر اساس 
بهتر و روشن‌تر خواهد شد و آنگاه است که درمی‌یابید. به جای قربانی 
شدن در شرایط موجود می شود کنترل زند گی و آینده راهمانطور که 
می‌پسندید در دست بگیرید و مسایل پیش بینی نشده را با نتایج مثبت 


گاهی به گذشته و آینده شک می‌کنید. چون 
در حال حاضر از اتفاقاتی که دارند می‌افتند 
سر د ر نمی‌آوردی, اما تجربه ثابت کرده که رشد کردن همیشه با 
درد همراه است و اگر حالا سختی می کشید یعنی در مسیر درست صعود 
هستید. پس به جای جدال به قله و افتخار فتح آن فکر کنید و بدانید اگر 
در میان تغییرات و دغد غه هاء فوق العاده عمل کنید کاری خاص انجام 

داده‌اید چون در شرایط عادی همه چیز عادی هست! 
که دیگرن قادر به درک آن نیستند 


1 ۱ 
بسیار ارزشمند است اگر این توانایی 


همچون باری اضافی بر دوش سنگینی نکند. هر چند که می دانم 
توضیح دادن شرایط برای همه کار ساده‌ای نیست پس سعی 
کنید واضح و ساده عمل کنید و دیگران راهم در رسیدن به 
هدفشان دریابید و بدانید تا ما نخواهیم و اجازه ندهیم. هیچ اتفاقی 
رخ نخواهد داد! 


اینکه قادر هستید چیزهایی را ببینید 


پا ۸ 
الات ارو ۳۸۸۰ ۶۳ 


هیچ گاه عشق به حمدم را با 


په 


دنده میند 


ار و ادن فر و رادر دل خود یبا بن تانشکنی 


ودی انحاس 


باخوانندگان 
۱ اا 


چراپناهندکی؟ 

روزهای گذشته کلیپی به دستم رسید که با دیدن آن بسیار متأثر شدم. یکی از 
نمایند گان سابق مجلس شورای اسلامی که خانم هم بودند. موهای سرش را توسط 
ارات کر توف ومانند مسراران کسل واا کار اعراخش رابه کشور اعلام کرد 
وقتی کلیپ را برای دوستان فر ستادم. گفتند شب‌های گذشته مهمان شبکه ماهواره‌ای 
ی ٢‏ 1 ارس در وه ا 
لل قل ومرایای ر وا اا با در بافت دو کشور ارم 
دنو لاس که دال که شام عونت سلا وا در کنو 
رعایت می کردند یا می کنند و به اصول و عقاید اسلامی پایبند هستند. چه طور به یک 
باره بی حجاب می‌شوند و از کشور که خارج شدند و مقابل دوربین‌های خبرنگاران 
آن سوی آب‌ها قرار می گیر ند. بنای مخالفت‌خوانی را پیش می گیرند و می‌خواهند از 


۲ الا( 
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= شخصی خود را دارد نمی توان به زور آنان را به زندگی در کشور و سکوت وادار کرد. 
لل که چه ا باعت شده ای به جای کو عدمت به روک 
- خارج از کشور را ترجیح می‌دهند. باید این مسأله به طور جدی از سوی مسئولان 
ریشهیابی شود. بگذریم از این که فرزندان و بستگان بسیاری از مسئولان هم با 


یول‌های بادآورده‌ای که در اختیار دارند یا به حساب شخصی‌شان واریز می‌شود. از 
کشور خارج شده‌اند و به فکر خوشگذرانی هستند. مردم وقتی از شبکه‌های بیگانه یا 
از طریق فضای مجازی کلیپ‌های انان را می‌بیند. نسبت به برخی مسئولان بدبین 
۳ واز آنان سرد می‌شوند. دشمن هميشه در کمین است و منتظر ند از آب گل آلود 
ماهی بگیرند. وقتی پناهجویان مشکلات و تنگناهای کشورمان رابه گوش دشمنان 
می رسانند. علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
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ات( ۱۱۱ از اااااااااااااااااااا 


بادابام قدیم و محله اطلاعات‌هفنگی 

از زمان انتشار روزنامه اطلاعات که روزنامه عصری 
بود و در خیابان خیام چاپ می شد تا زمانی که با گذشت 
زمان مجلاتی نظیر اطلاعات هفتگی, بانوان» جوانان. 
کود کان( خترآن و پسران) اطلاعات سناسی افتصادی و 
علمی و مجلات دیگر در این موسسه منتشر شدند همواره 
عده‌ای موزع به این حرفه فرهنگی کمک کردند. یکی از 
همین افراد, خود بنده بوده ام که از اوارل سال ۰ ۱۳۴ شمسی 
افتخار همکاری در این عرصه را داشته‌ام و یادم می‌آید که 
ان روزها روزنامه‌ها از تهران با هواپیما به ابادان ارسال 
می شد و با اتوبوس شیراز در ساعت ٣‏ صبح به گچساران 
می‌رسید که آنها را پس از منظم کردن همان وقت با 
دوچرخه در سطح شهر پخش می کردم و به منازل شخصی 
می‌رساندم البته ناگفته نماند که بز رگترین افتخارم این بود 
کن ناه مسا نک وا ارو 
پسران راهم بر عهده داشتم و در کنار مجلات جوانان. 
دنی‌ای ورزش و بانوان و البته بیشتر در مجله اطلاعات 
هفتگی به سردبیری زنده یاد ارونقی کر مانی همکاری بسیار 
چشمگیری داشتم و ما بین خودم و آقای اعتمادی جوانان 
و تیمور گورگین شاعر شمالی جوانان دوستی برقرار کرده 
بودم و اطلاعات هفتگی ر کورد حضور بی‌سابقه‌ای در ميان 
خوانندگان خودداشت. 
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CSS 
تاکنون سردبیران زیادی راپشت سر گذاشته که باید‎ 
زحمات همه آنان را قدردان و سپاسگزار باشیم. که در این‎ 
میان آقای جوادی ر کورد جالب و بی‌سابه‌ای دارد با عنوان‎ 
قدیمی‌ترین سردبیر مجله اطلاعات هفتگی ایران به راهش‎ 
ادامه می‌دهد به هر حال خوشحالم که هنوز هم این نشریه‎ 
توانسته رضایت خوانند گانش را به خوبی جلب کند.‎ = 

= علی اکبر حیدری پیشکسوت مطبوعات استان کهگیلوبه و 
2 = بویراحمد 
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سټپچ يي 


یمجح هی 2 سيير حور حور ڪي ڪڪ و و ےÙ‏ 


خالق افتخاریم با غده‌های چر کین محنت ما فزودی با عقده‌هایی در دل 
ای بی‌وطن حیا کن دیدی اماده هستیم برو که برنگردی با صد هزار مشکل 
این شیوه را رها کن سختی‌ها را شکستیم اعت شر نگردی نا پاها فتاده در گل 
ای جیره‌خوار مزدور , , . . اين آفت هم سر شود بدتر ز آنفلونزا - اين خائنین خسته 
شایعه‌ساز منفور || نقش تو ابتر شود فرزند نحس تیفوس خسته و ورشکسته 
ای خائن وابسته بیماری زای خسته آفت تو کم شود در فضای مجازی 
مکن تو خود را خسته کر کس پرشکسته کم کم و نم نم شود بوق می‌زنند پیوسته 
کشک خودت را بساب پر زدی و پر زدی وقتی هوا گرم شد روانی‌های بدخو 
: نخ خودت را بتاب بر همه جا سر زدی گردن تو خم شود گندیده‌های بد بو 
خت این کرونا هوا شد از مرز ما که رفتی باید قوی بمانیم همگام با کرونا 
اماده نبردیم روی تو هم سیا شدا برو که برنگردی قدر هم و بدانیم هجمه کنند ز هر سو 
مجازی‌ها بدانند *. د ملت مادلیره دور شو از خاک ما از کرونا تا خائن کار شما تمامه 
د ec‏ قومه دس د ر شور ناک دا ار ان هم ختم کلامه 
ما مرد کارزاریم در جنگ با شیاطین این روزها که بودی بیچاره‌های بز دل حسن فضیلت خواه 


۶۴ کل ۰ دشت ۹٩‏ اطاعات بل 


شوخی با حافظ و تغییر بعضی از ابیات اشعار او 
و به عبارت بهتر نقیضه سرایی بر اشعار حافظ 
هم موضوعی امروزی نیست و آنهایی که طبع 
شوخ‌تری داشته‌اند گاه گاهی دستی بر اشعار حافظ 
برده‌اند و با کمی تغییر در انها طنزی ساخته‌اند 
مقبول طبع مخاطبان. 

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
نمونه بسیار دم دستی و البته به گوش آشنای این 
شوخی‌ها: شوخی يا به نوعی جواب دادن به این 
بیت معروف است که از صائب و شهریار بگیرید 
تا شاعران معاصر انواع و اقسام جوابها را داده یا 
با ان شوخی کرده‌اند که می‌توان چندین صفحه 
درباره همین یک بیت و جواب شاعران به آن 
نوشت؛ صائب تبریزی در پاسخ چنین می گوید: 
اگر آن ترک شیرازی به دست ارد دل ما را 

به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را 
هر آنکس چیز می‌بخشد ز مال خویش می‌بخشد 
ته چون حافظ که می بخشند سمرقندوبخارارا. 
در این مناظره شعری. جنجال بین حافظ و صائب 
و شهریار است که شسهریار در حمایت از حافظ 
چنین می گوید: ۱ 

اگر آن ترک شیرازی به دست ارد دل ما را 

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را 

سر و دست و تن و پا را به گور سرد می‌بخشند 
نه چون صائب که می‌بخشد سر و دست و تن و پارا 


مال عاد اي 
کر کرت جر 


این هم نوع و نمونه دیگری از شوخی با حافظ در 
مطالب طنز و خنده دار مسائل روز 
نیمه شب پریشب گشتم دچار کایوس 
دیدم به خواب حافظ, توی صف اتوبوس 
گفتم سلام حافظ. گفتا علیک جانم 
گفتم کجا روی توء گفتا که خود ندانم 
گفتم بگیر فالی, گفتا نمانده حالی 

گفتم چگونه‌ای تو. گفتا ز بند بی‌خیالی 
گفتم که تازه تازه شعر و غزل چه داری 
گفتا که می‌سرایم شعر سپید. باری 
گفتم ز دولت عشق؟ گفتا که کودتا شد 
گفتم کجاست لیلی؟ مشغول دلربایی؟ 
گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی 

گفتم بگو, ز خالش. آن خال آتش افروز 
گفتا عمل نموده دیروز یا پریروز 

گفتم بگو. ز مویش, گفتا که مش نموده 
گفتم بگو ز یارش, گفتا ولش نموده 
گفتم چرا؟ چگونه؟ عاقل شدست مجنون 
گفتا شدید گشته. معتاد گرد افیون 
گفتم بگو ز ساقی حالا شده چه کاره 
گفتا شدست منشی در دفتر اداره 


گفتم ز ساربان گو با کاروان غمها 

گفتا آژانس دارد با تور دور دنیا 

گفتم بگو ز اعمال در آرزو چه داری 
گفتا پزو, دوو بنز, یا گلف نوک مدادی 
گفتم بیا ز هدهد جوئیم راه چاره 

گفتا به جای هدهد دیش است و ماهواره 
گفتم سلام ما را باد صبا کجا برد؟ 

گفتا به پست داده آورد یا نیاورد؟ 


اد اد اد 
کر کرت A‏ 


دیگر یک چهره شناخته 
شده است و برنامه‌های طنز 
تلویزیونی او و مخاطبان 
فراوانش باعث شده تا 
جماعت بسیاری از مردم 
با او و نام و چهره و ذوقش 
آشنا شوند اما بد نیست بدانیم که سابقه او در طنز 
مکتوب به بیش از سه دهه برمی گر دد. از جمله 
صفحات طنزی که در مجلات جوانان, اطلاعات 
هفتگی و گل آقا راه اندازی کرده به اوایل دهه 
هفتاد برمی‌گردد که اکثر آنهادر کتابی به نام 
"حرف اضافه" گرد آوری و توسط نشر اطلاعات 
در سال ۱۳۸۴ با مقدمه‌ای از استاد بهاء‌الدین 
خرمشاهی منتشر شده است. در بخشی از مقدمه 
خرمشاهی به شکل طویل آمده است نخست 
عرض سپاس و سلام و عید مبارک به هر چه بچه 
خوب است. به ویژه شخص مولف که اوستاد رفیع 
عزیز و محبوب است... سپس در بخش پایانی این 
شبه بحرطویل آورده است: 

تو را نه محاسبه باک است. پس سخن پاک است. 


که در قصیده‌ای از بهرت این چنین گفتم: دو نبش 
هست د کانی که کرده است او باز... طلای ناب 
شود مس به کیمیای رفیع - هزار شکر که گردیدم 
رفیع... 

همان که برده به افلاک این بنای رفیع 

چو فصل فصل ربیع است و طنز طنز بدیع 

بعید نیست دهم سر سخن برای رفیع 

چه طنز دلکش و باهوش و خوشدلی دارد 

اضافه حرف ندیدم به حرفهای رفیع 

افاضه هست ولیکن اضافه نیست در آن 

جز این توقع ما نیست از صفای رفیع... 

حال به دو مطلب کوتاه از این اثر طنز توجه کنید: 
محیوسی. محرومی‌ها! 

باخبر شدیم عده‌ای از متهمان پرونده موسوم به 
ملی مذهبی‌ها با حضور در یکی از شعب داد گاه 
انقلاب. احکام خویش را دودستی دریافت 
کردند! 

به موجب این احکام تمام سیزده چهارده نفر به 
حبسهای چندین ساله و محر ومیتهای چندين ساله 
از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. این افراد پس 
از خروج از داد گاه یک عکس یاد گاری هم در کنار 
همدیگر انداخته بودند. 

پیشنهاد:ازحالا به جای آنکه بگوییم ملی مذهبی‌ها 
بهتر است بگوییم محبوسی محرومی‌ها... 

نتیجه فلسفی:هر کسی ازاد است حرف بزند. 
آزاد است فعالیت کند و بالاخره آزاد است برود 
زندان, همانجا بماند تا بالاخره آزاد شود. 

زنده باد اقتصاد کشکی 

با این حال بعضی‌ها از همین کشک هم خودشان 
می شود از آن کلاهی برای سر خود بافت. 

در جرايد آمده بود که یک ایرانی خوش سلیقه 
آشهای خودش را به ضرب کشک به چنان 
کماکان دارد می‌بندد. 


این آدم لیسانس معدن (و شاید هم معدن کشک) 
داشته و به وسیله کشک اروپاییان را ترغیب به 
خریدن و خوردن آش کشک نموده است. 
وی دلیل اصلی موفقیت خود را همسر خود اعلام 
کرده که به او گفته است: 
برو کشکت رو بساب مرد! 
نتیجه کشککی: احتمالاً از فردا کشک فروشی‌ها 
خیلی کشکی خواهند کشید روی قیمت کشک. 
نتیجه کلان: زنده باد اقتصاد کشکی! 

پو 


اطلاعاتٹ نل نارو ۳۸۸۰ یلم ۶۵ 


یب 


0 
لل 
4 
2 
7 
۰ 2 
مب 
32 
ر 
2 
ری 
ز9 


په 


© 


١‏ دند گان 


ان است 


٥‏ کلوپ وار 


١ 
١ 
1 
۱ 
١ 


جد 
4 
و 


سس ام توا 


اوس ی ی ی سس چو 


x 


سا و 


1 
رس << . 
اتنا اسماعیلی ۷ساله - تهران 


سا ټل پا پس پس ټل ټل ت Lw‏ 


1 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ی‎ 
١ 
91 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
۳ 
- 


aA LA AAS 
آیلین قبادی راد_اصفهان‎ 


کر 
ر 
0 


HITS سح‎ NO 2E 1 
٢ تزنینقاطمەامينى || محمدامينشياسى || ابولفدوعسفهابی‎ 


۶ ا ۰ ار دهشت ۹٩۹‏ الاعات کی 


m.mir 


سبرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 
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